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آیات ۱ تا ۶: 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

به نامِ خداي بسیار مهربان. 

طس تِلكَْ آيَاتُ الْقرُآْنِ وَ كتَِابٍ مبُِينٍ ١  

طس، این ها آیاتِ قرآن و کتابی روشنگر است. 

سـوره ي نـمل از جهـت فـرم و مـحتوا بسیار بـه سـوره ي شـعراء شـبیه اسـت. این سـوره هـم بـا طـاء سین آغـاز می گـردد، و از سـور 

طواسین است.  

آغـاز سـوره بـا تـوصیفِ قـرآن کریم اسـت. می فـرمـاید آ ن چـه پیش روي شـماسـت آیات قـرآن اسـت. آیه ي اول این سـوره 

. عـرض شـد که تلک اشـاره ي بـه دور اسـت؛ جهـتِ اشـاره بـه  بـه سـان آیه ي اول سـوره ي شـعراء اسـت: تِـلكَْ آيَـاتُ الْـكتَِابِ المُْـبِينِ

دور، تعظیم مشارٌالیه است. بیان گر عظمت آیات قرآن کریم می باشد.  

واژه ي مبین بـه عـنوان صـفت بـراي قـرآن کریم بـارهـا در قـرآن بـه کار رفـته اسـت. خـوب اسـت انـدکی در واژه دقـّت کنیم. در 

کتاب مـقاییس مـعنا شـده اسـت: هوـ بـعد الشیء و انکشافـه. مـرحـوم مـصطفوي دقـّت شـایسته اي در واژه دارنـد: هوـ الانکشاف و 

الوـضوـح بـعد الابـهام و الاجـمال بوـاسـطة الـتفریق و الـفصل. بهـترین مـعادل در فـارسی روشـنگر اسـت. امـوري که مـبهم، مخفی، و 

پـوشیده اسـت را روشـن و واضـح می نـماید. وقتی مبین دربـاره ي قـرآن بـه کار رفـته اسـت، نـشان می دهـد که اولاً خـود روشـن 

اسـت، و ثـانیاً روشـن گـر اسـت. چـه چیز را روشـن و آشکار می کند؟ حـقایق را. خـاصیتّ مـادهّ پـوشـانـدن و ابـهام اسـت. قـرآن 

ابـهام هسـتی را کنار زده، و حـقایق را روشـن می نـماید؛ بـطن عـالـم را هـویدا می کند. شیرازه ي هسـتی که تـوحید بـاشـد را از 

دلِ حـوادث عـادي نـشان می دهـد. بـه عـلاوه که حقیقت حـال انـسان را نیز بیان می کند. انـدکی گـفته شـد، مـابقی بـر عهـده ي 

خواننده.  

و في المعاني عن الصادق عليه السلام: و امّا طسم فمعناه انا الطالب السميع المبدئ المعيد.  

تفسير الصافي فیض کاشانی جلد ۴، صفحه ۲۹ 
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هُدًى وَ بُشرَْى لِلْمؤُْمنِِينَ ٢  

هدایت و بشارتی براي مؤمنان است. 

این قـرآن هـدایت اسـت؛ هـدایت راهـبري تـا رسیدن بـه غـایت اسـت. غـایت انـسان در آیه ي ۵۶ سـوره ي ذاریات آمـد: وَ مـا 

. هـدفِ خـلقت انـسان بـندگی اسـت. بـندگی نیازمـند مـعرفـت اسـت. این که انـسان حقیقتاً خـود  خَـلَقتُْ الجِْـنَّ وَ الإنِْْـسَ إِلاَّ لِـيَعبُْدُونِ

را فقیر و مـحتاج خـداونـد ببیند، بـدون مـعرفـت ممکن نیست. کسب مـعرفـت از طـریق قـرآن کریم اسـت. خـداونـد خـود را در 

قـرآن مـعرّفی کرده اسـت. حـالِ انـسان را نیز بیان فـرمـوده اسـت. بـراي ریشه دوانـدن مـعرفـت در وجـود انـسان، از روش هـاي 

گوناگونی بهره برده است. مانند داستان، تبشیر و انذار و … . انس با قرآن، بابِ معرفت را بر انسان خواهد گشود.  

قـرآن بـراي خـدابـاوران بـشارت اسـت. بـشارت از این جهـت که حقیقت هسـتی را بـراي انـسان بیان کرده اسـت، بـاورِ حقیقت 

انـسان را در آرامشی عمیق فـرو می بـرد. و ابـدي بـودن انـسان را نیز بـارهـا و بـارهـا بیان فـرمـوده اسـت. بـشارت این اسـت که 

انسان موجودي ابدي است، و وقتی خدا را باور داشت، تا ابد در بهجت و لذتّ است. 
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الَّذِينَ يُقيِموُنَ الصَّلاَةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ بِالآْخرَِةِ هُمْ يوُقنِوُنَ ٣  

آنان که نماز به پا می دارند، زکات می دهند، و به آخرت یقین دارند. 

مؤمنین کیانند؟ در این آیات صفات آنان بیان می گردد: 

۱. يُـقيِموُنَ الصَّلاَةَ: اقـامـه ي نـماز، بـه پـاداشـتن آن اسـت. مـراد از بـه پـا داشـتن، حـفظ حقیقت و روح نـماز اسـت، نـه خـوانـدن نـماز. 

چـنان که در سـوره ي طـهِ، آیه ي ۱۴ آمـد: إنَِّـنِي أنََـا الـلَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلَّـا أنََـا فـاعـبُدنِـي وَ أَقِـمِ الـصَّلوَةَ لِـذِكرـِي. حقیقت نـماز یادِ خـداسـت. 

بنابراین اقامه ي نماز، یادِ خداوند در همه ي آنات است. 

۲. يُـؤْتُـونَ الزَّكَـاةَ: زکات دادن اعـمّ از بـخشش و انـفاق اسـت. الـبته که زکات خـود از مـصادیق بـارز آن اسـت. انـفاق مـوجـب 

کم شـدن تـعلّق و مـحبتّ بـه دنیا می شـود، و بـر اهـل انـدیشه پـوشیده نیست که مـهم تـرین مـانـع رهیافـتن بـه حقیقت، مـحبتّ و 

 ۦ تـعلّق بـه دنیاسـت. در سـوره ي آل عـمران، آیه ي ۹۲ آمـد: لَـن تَـنَالُـواْ الـبرَِّ حَـتَّى تُـنفِقوُاْ ممَِّـا تحُِـبُّونَ وَمَـا تُـنفِقوُاْ مِـن شَـيء فَـإِنَّ الـلَّهَ بِـهِ

عَليِم. 

۳. هُـمْ بِـالآْخِـرَةِ هُـمْ يُـوقِـنوُنَ: خـصوصیت سـوم بـاور یقینی اسـت. بـاورِ بـه آخـرت، هـمان بـاور بـه غیب اسـت، چـرا که آخـرت در 

ظاهر از نظر پوشیده است. این فقره حاوي تأکید است. جمله ي اسمیهّّ، و دو بار آمدن هم در عبارت، مفید تأکید است.  

این آیه مـعادل آیات ابـتدایی سـوره ي بـقره اسـت: الـم۱ ذَلِـكَ الـكتِبَُ لاَ رَيـبَ فِـيهِ هُـدى لِّـلمتَُّقِين۲َ الَّـذِيـنَ يُـؤمِـنوُنَ بِـالـغيَبِ وَ يُـقيِموُنَ 

الـصَّلوَةَ وَ ممَِـّا رزََقنـهَُم يُـنفِقوُن۳َ وَ الَّـذِينـَ يؤُـمـِنوُنَ بمَِـا أنُزـِلَ إِليَـكَ وَ مَـا أنُزـِلَ منِـ قبَـلكَِ وَ بِـالأخرِـَةِ هُـم يـُوقـِنوُن۴َ أُوْلَــئكَِ عَـلَى هُـدى مِّنـ رَّبِّهـِم وَ 

أُوْلَـئكَِ هُمُ المُفلحِوُنَ ۵ 
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إنَِّ الَّذِينَ لاَ يؤُْمنِوُنَ بِالآْخرَِةِ زَيَّنَّا لهَُمْ أَعْمَالهَُمْ فهَُمْ يَعْمهَوُنَ ٤  

کردار کسانی که به آخرت ایمان ندارند را برایشان آراسته ایم، از این رو سرگشته اند. 

عمه: 

صحاح: التحیرّ و التردّد. 

در مـقابـل کسانی که بـه آخـرت یقین دارنـد، عـدهّ اي هـم هسـتند که آخـرت را بـاور نـدارنـد. اینان دچـار خـودشیفتگی می شـونـد! 

زَيَّنَّا لَـهُمْ أَعْـمَالَـهُمْ یعنی کردارشـان در نـظرشـان زیبا می آید. این که فـرمـود مـا اعـمالـشان را زینت می بخشیم، مـرادش این اسـت 

که در نـگاهِ شـخص عـملش زینت می یابـد. عـمل تغییر نمی کند، امـّا نـگاه انـسان تغییر می کند. کسی که غیر از مـادهّ و دنیا 

بـاوري نـدارد، آمـال و غـایات را در همین وادي می جـوید، دچـار تشکیک در کرده هـا، اوصـاف، و بـاورهـایش نمی شـود. چـرا 

که اگـر تـردید کند، زنـدگی بـرایش سـخت می شـود. پـس بـا تـصوّرات ذهنی خـود خـوش اسـت، بـه همین جهـت مـعنا کردیم 

خودشیفتگی.  

فَـهُمْ يَـعْمهَوُنَ بسیار دقیق اسـت. درسـت اسـت که این شـخص بـا خـود خـوش اسـت، امـّا انـدکی که می گـذرد، سـن که بـالا 

می رود، در دو حـال مـلال و رنـج گـرفـتار می شـود. هـر چـه بـه دسـت می آورد پـس از مـدّتی رنـگ می بـازد، و بـرایش جـز مـلال 

و یأس نـخواهـد داشـت. بـراي این که از مـلال خـارج شـود، غـایات جـدیدي بـراي خـود تـعریف می کند، تـلاش می کند، رنـج 

می کشد، و دوبـاره در هـمان چـرخـه گـرفـتار می شـود. بـه تـدریج دچـار افسـردگی عمیق می شـود، بـراي درمـان افسـردگی بـاید در 

چـرخـه هـاي جـدیدي وارد شـود، و … . مـراد از تحیرّ و تـردّد همین اسـت. دائـم زنـدگی خـود را در تـردید بـه سـر می بـرد، از 

تردید که خارج می شود، دچار تحیرّ می شود. قرآن کتاب عجیب و شگفتی است.  
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أُولئَكَِ الَّذِينَ لهَُمْ سوُءُ الْعَذاَبِ وَ هُمْ فِي الآْخرَِةِ هُمُ الأَْخْسرَُونَ ٥  

آنانند که به عذابی سخت دچار می شوند، و در آخرت زیانکار ترینند. 

سُـوءُ الْـعَذاَبِ هـمان مـلال، یأس، و رنـج اسـت. عـذابی شـدیدتـر و سـخت تـر از این حـال قـابـل تـصوّر اسـت؟! آن چـه انـسان از 

حیات خـویش می خـواهـد آرامـش اسـت؛ زنـدگی شـاد و بـا مـعنا اسـت. وقتی دائـماً در مـلال و رنـج بـود، در تحیرّ و تـردید بـود، 

در عـذاب اسـت. این انـسان در آخـرت از هـمه ي انـسان هـا زیان کارتـر اسـت. چـرا که هـم از سکینه ي ایمان بی بهـره اسـت، هـم 

در طول حیاتش در دنیا، ندانسته است که چگونه با معنا زندگی کند.  
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وَ إنَِّكَ لتَُلَقَّى الْقرُآْنَ منِْ لَدُنْ حَكيِمٍ عَليِمٍ ٦  

بی گمان قرآن از نزدِ حکیمی آگاه به تو القاء می شود. 

آیه ي فـوق الـعاده و بسیار مهمّی اسـت. تلقّی نـزدیک بـه تلقین از جهـت مـعنا اسـت. مـرحـوم مـصطفوي در کتاب شـریف 

التحقیق کامـل تـرین مـعنا را ارائـه کرده اسـت: هوـ مـقابـلة مـع ارتـباط. فـلا بـدّ مـن وجوـد القیدین. و امّـا مـفاهیم الـتصادف و الرـؤیة و 

الموـاجـهة و الـتوافی: فـمن آثـار الاصـل. دو قید را در مـعنا لـحاظ می کند: مـقابـل بـودن، هـمراه بـا ارتـباط داشـتن. سـپس در کلامی 

قـابـل تـأمـّل می فـرمـاید: لا یخفی أنّ المـقابـلة مـع تحـققّ الارتـباط یتوقّـف علی تحـققّ الـتناسـب و الـتقارب بین المـتلاقیین إمّـا مـادیاً أو 

مـعنویاً. و الانـسان لـه اسـتعداد الارتـباط بـأیّ امرـ مـن أیّ مـقام و عـالـم، بـل و لـه قوـّة الارتـباط و اسـتعداد الـلقاء لـله تـعالی. بـا تـوجـّه 

بـه مـعناي واژه، الـقاء قـرآن بـه پیامـبر تـنها در حـالی مـتصوّر اسـت، که تـناسـب و تـقارب بینِ خـداونـد و پیامـبر، بـه طـور کامـل 

بـاشـد. بـراي همین جـز پیامـبر اکرم، احـدي نمی تـوانـد در هسـتی شـأنیتّ دریافـت قـرآن را داشـته بـاشـد. هـمان طـور که دربـاره ي 

ۥ هُـوَ الـتَّوَّابُ الرـَّحِـيمُ (سـوره بـقره، آیه ۳۷)؛ تـنها آدم می تـوانسـت کلماتی را  آدم آمـد: فَـتَلَقّى ءاَدَمُ مِـن رَّبِّـهۦِ كَـلِمَات فَـتَابَ عَـليَه إنَِّـهُ

از خـداونـد دریافـت کند. بـنابـراین پیامـبرانی که صـاحـب کتاب بـودنـد، کتابـشان مـتناسـب بـا شـأنیتشان بـود. دقـّت کنیم که 

مـوسی، عیسی، و … نمی تـوانسـتند حـامـلِ قـرآن بـاشـند. قـرآن تـنها و تـنها از دریچه ي وجـودي نبیّ  اکرم قـابـل دریافـت بـود. بـه 

عـبارت دیگر قـرآن و پیامـبر یکی هسـتند، دو نیست تـا قـابـل تفکیک از یکدیگر بـاشـد. سـخن در این بـاب بسیار اسـت، بـه 

همین قدر بسنده می کنیم. 

؛ وزن فعیل عـمومـاً بـراي اسـم مـبالـغه اسـتعمال می شـود. اسـم  دو صـفت بـراي خـداونـد مـتعال در الـقاء قـرآن آمـد: حَـكيِمٍ عَـليِمٍ

مـبالـغه، مـبالـغه ي در اسـم فـاعـل اسـت. حکیم داراي حکمت بسیار، و علیم دانـاي مـطلق اسـت. این دو وصـف آمـد تـا اشـعار بـه 

مـنبع الـقاء قـرآن کریم داشـته بـاشـد. قـرآن از جـانـب کسی نـازل شـده اسـت، که اولاً هـرچـه از او صـادر می شـود حکمت اسـت؛ 

و ثانیاً به همه ي هستی آگاه است. بنابراین قرآن کتابی به سانِ دیگر کتب نیست. مانند آن در هستی وجود ندارد.  
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آیات ۷ تا ۱۴: 

إِذْ قَالَ موُسَى لأهَِْلهِِ إنِِّي آنَستُْ نَاراً سَآتيِكُمْ منِهَْا بخِبَرٍَ أَوْ آتيِكُمْ بِشهَِابٍ قبََسٍ لَعَلَّكُمْ تَصطَْلوُنَ ٧  

زمـانی که مـوسی بـه خـانـواده اش گـفت: مـن آتشی دیدم، بـه زودي خـبري یا شـعله ي آتشی بـراي شـما می آورم، تـا بـا آن گـرم 

شوید. 

پـس از مـقدمّـه در آیات ابـتدایی سـوره، بخشی از داسـتانِ حـضرت مـوسی تـعریف می شـود. این فـراز داسـتان، در زنـدگی 

موسی نقطه ي عطفی است. 

آنس یعنی أحسس بالشیء، من جهة یؤنس بها. 

شهاب یعنی نور کالعمود من النار، و کلّ  نور یمتدّ مثل العمود یسمّی شهاباً. شعلة من النار ساطعة. 

قبس یعنی شعلة ساطعة. شعلة النار یقبس منها. 

تَصطَْلوُنَ یعنی باشرها، استدفأ. گرم شدن با آتش. 

داسـتان چنین اسـت که مـوسی و خـانـواده اش، در شـبی تـاریک و سـرد در مسیر گـم می شـونـد. در نـزدیکی وادي طـوي، در 

طـور سینا. مـوسی از دور شـعله اي نـورانی و افـروخـته دید؛ بـه ایشان گـفت: نـزد آتـش بـروم، شـاید بـتوانـم شـعله اي بیاورم تـا 

گرم شوید، یا کسی را آن جا پیدا کنم، تا راهنماییمان کند، و مسیر را پیدا کنیم. 

نـحوه ي بیانِ مـوسی نـشان می دهـد که خـانـواده اش نـور را مـشاهـده نکرده بـودنـد، چـرا که گـفت: إنِِّي آنَسْـتُ نَـاراً… ، اگـر ایشان 

هـم می دیدنـد، می گـفت: نـور را می بینید؟! یعنی بـا اشـاره ي مسـتقیم سـخن می گـفت، نـه بـه صـورت نکره: نَـاراً. بـنابـراین بـه 

احـتمال قـوي، رؤیت مـوسی، کشف اسـت، نـه رؤیت بـا سـر. از ادامـه ي داسـتان هـم تـأیید مکاشـفه بـودن این فـقره بـه دسـت 

می آید. 
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فَلَمَّا جَاءهََا نوُدِيَ أَنْ بوُرِكَ منَْ فِي النَّارِ وَ منَْ حوَْلهََا وَ سبُحَْانَ اللَّهِ ربَِّ الْعَالمَِينَ ٨  

چون به آن درآمد، ندایی شنید: آن که در آتش و پیرامون آن است مبارك است، خدا که پرودگار هستی است منزهّ است. 

بوُرِكَ یعنی الزیادة و النماء. بارک یعنی جعل فیه البرکة. 

مـوسی پـس از این که بـه آتـش و نـور رسید، نـدایی در جـانـش شنید. در عـبارات این کریمه احـتمالات بسیاري داده شـده 

اسـت، حقیر از نـقل اقـوال پـرهیز کرده، و دریافـتِ خـود را بیان می کنم. مـراد از أَنْ بُـورِكَ مَـنْ فِـي النَّارِ وَ مَـنْ حَـوْلَـهَا، خـداونـد 

. مـوسی در جـان نـداي خـدا را می شنید، خـداونـد بـا تسـبیح خـود،  مـتعال اسـت. چـرا که در ادامـه آمـد: سُـبحَْانَ اللَّهِ ربَِّ الْـعَالمَِـينَ

خـویش را از مـادهّ و تـعلّق بـه مـاده پیراسـت. مـوسی گـمان می کرد نـدا را از میان آتـش یا اطـراف آن می شـنود، بـراي همین 

دریافت آن که در آتش و پیرامون آتش است، مبارك است. 

در سوره ي طه، این بخش داستان کامل تر بیان شده است، این سوره را شرح داده ایم، آیات را دوباره بخوانیم:  

وهََـل أَتیَک حَـدِيـثُ مُـوسَـى ۹ إِذ رَءاَ نَـارا فَـقَالَ لأهَِـلهِِ امـكثُواْ إنِِّـي ءاَنَسـتُ نَـارا لَّـعَلِّي ءاَتِـيكُم مِّـنهَا بِـقبََسٍ أَو أَجِـدُ عَـلَى الـنَّارِ هُـدى ۱۰ 

فَـلَمَّا أَتیَهَا نُـودِيَ يمَُـوسَـى ۱۱ إنِِّـي أنََـا رَبُّـكَ فَـاخـلَع نَـعليَكَ إنَِّـكَ بِـالوـاَدِ المُـقَدَّسِ طُـوى ۱۲ وَأنََـا اخـترَتُـكَ فَـاسـتَمِع لمَِـا يُـوحَـى ۱۳ إنَِّـنِي أنََـا 

الـلَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلَّـا أنََـا فَـاعـبُدنِـي وَ أَقِـمِ الـصَّلوَةَ لِـذِكرـِي ۱۴ إِنَّ الـسَّاعَـةَ ءاَتِـيةَ أَكَـادُ أُخـفيِهَا لتِجُـزَى كُـلُّ نَـفسِ بمَِـا تَـسعَى ۱۵ فَـلاَ يَـصُدَّنَّـكَ 

عنَهَا منَ لَّايؤُمنُِ بهَِا واَتَّبَعَ هوََیهُ فتَرَدَى ۱۶ 

10



يَا موُسَى إنَِّهُ أنََا اللَّهُ الْعزَِيزُ الحَْكيِمُ ٩  

موسی، حقّا که من هستم االله، باعزتّ حکیم. 

خـداونـد نـدا را بـه مـوسی شـناسـانـد. گـفت: آن کسی که بـا تـو تکلّم می کند و تـو در جـان نـداي او را می شـنوي، مـن هسـتم، 

خداي عزیز و حکیم. معادل این کریمه در سوره ي طه، آیه ي ۱۲ است: إنِِّي أنََا رَبُّكَ فَاخلَع نَعليَكَ إنَِّكَ بِالواَدِ المُقَدَّسِ طوُى. 

مـعادل این سـه آیه را از سـوره ي قـصص نیز بـخوانیم: فَـلَمَّا قَـضَى مُـوسَـى ٱلأَجَـلَ وَ سَـارَ بِـأهَـلهِۦِٓ ءاَنَـسَ مِـن جَـانِـبِ الـطُّورِ نَـاراً قَـالَ 

لأهَِـلهِِ امـكثُوُآْ إنِِّـيٓ ءاَنَسـتُ نَـارا لَّـعَلِّيٓ ءاَتِـيكُم مِّـنهَا بِـخبَرٍَ أَو جَـذوَة مِّـنَ الـنَّارِ لَـعَلَّكُم تَـصطَلوُنَ ۲۹ فَـلَمَّآ أَتىَهَا نُـودِيَ مِـن شَـطِي الـواَدِ 

الأَيمنَِ فِي البقعةَِ المبُرََكةَِ منَِ ٱلشَّجرََةِ أَن يموَُسَى إنِِّيٓ أنََا اللَّهُ ربَُّ العَامِينَ ۳۰ 

لطیفه اي در این شـناسـانـدن هسـت. ابـتدا گـفته می شـود: أنـا، سـپس شـناسـانـده می شـود: ألـله. این هـمان إنکّ لأنـت یوسـف در 

آیه ي ۹۰ سـوره ي یوسـف اسـت: قـالُـوا أَ إنَِّـكَ لأنََْـتَ يُـوسُـفُ قـالَ أنََـا يُـوسُـفُ وَ هـذا أَخِـي قَـدْ مَـنَّ اللَّـهُ عَـليَنْا إنَِّـهُ مَـنْ يَـتَّقِ وَ يَـصبْرِْ فَـإِنَّ 

اللَّـهَ لا يُـضيِعُ أَجْـرَ المحُْْـسنِِينَ. ابـتدا مـعنا و حـضور مـطلق خـداونـد درك می شـود، بی نـام و رسـم، سـپس نـام می یابـد: الـله، و سـپس 

در قامت اوصاف و اسماء تحقّق می یابد: الْعزَِيزُ الحَْكيِمُ. مطلب عمیقی است، دقتّ بفرمایید. 
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وَ أَلقِْ عَصَاكَ فَلَمَّا رآَهَا تهَتْزَُّ كَأنََّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبرِاً وَ لَمْ يُعَقِّبْ يَا موُسَى لاَ تخََفْ إنِِّي لاَ يخََافُ لَدَيَّ المرُْْسَلوُنَ ١٠  

چـوب دسـتی ات را بیفکن، چـون دید که حـرکت می کند، گـویی که مـاري اسـت، بـرگشـت و روي بـرنـگردانید! (خـطاب 

کردیم:) موسی نترس، نزد من پیامبران نمی ترسند. 

اهتزّ: اذا تحرکّ (شمس العلوم). التحریک الشدید (مفردات) 

جانّ: ضرب من الحیّات. 

مدبراً: پشت کردن. 

یعقبّ: لـم یعطف و لـم ینتظر (مجـمع البحـرین، لـسان الـعرب). بـه پشـت سـرش تـوجـّه نکرد (تـرجـمه و تحقیق مـفردات الـفاظ 

قرآن). 

سـپس خـداونـد مـوسی را بـه معجـزاتی مـتوجـّه کرد. بـه او فـرمـود: عـصا یا هـمان چـوب دسـتی ات را بینداز؛ مـوسی چنین کرد، 

نـاگـاه دید که چـوب دسـتی اش شـبیه مـاري شـد، که بـه شـدتّ می جـنبد و حـرکت می کند؛ تـرسید، رویش را بـرگـردانـد، و سعی 

کرد مـتوجـّه مـار نـباشـد! خـداونـد بـاز بـه او خـطاب کرد: مـوسی نـترس! وقتی نـزد و پیشگاه مـن هسـتی نـباید تـرس در تـو راه 

داشـته بـاشـد. پیامـبران نـزد مـن تـرسـشان از میان می رود. چـرا که در قـرب تـرس مـعنا نـدارد. این کلام در واقـع اثـري تکوینی بـر 

جان موسی داشت، کلام خدا فعل اوست. مگرنه ترس با کلام و دستور رفع نمی شود. 

12



إِلَّا منَْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسنًْا بَعْدَ سوُءٍ فَإنِِّي غَفوُرٌ رَحيِمٌ ١١  

امّا کسی که ستم کند، سپس نیکی را جایگزین آن سازد، من آمرزنده ي بسیار مهربانم. 

الاّ در این آیه مفید اسـتثناي مـنقطع اسـت. چـرا که اگـر اسـتثناي مـتصل بـاشـد، بـاید مسـتثنی مـنه پیامـبران بـاشـند؛ آن وقـت اسـتثناء 

فاقد معنا می شود. بنابراین إلاّ به معناي لکن است. در فارسی امّا معادل خوبی براي آن است.  

کسی که ظـلم می کند، امـّا از مسیر زنـدگی اش خسـته می شـود، و بـدي را بـا خـوبی جـبران می کند، خـداونـد را در جـایگاه 

آمرزنده و رحمان خواهد یافت. توبه ي ظلم و بدي، جبران آن با خوبی است. 

وَ أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جيَبْكَِ تخَرْجُْ بيَْضَاءَ منِْ غيَرِْ سوُءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فرِْعوَْنَ وَ قوَْمهِِ إنَِّهُمْ كَانوُا قوَْمًا فَاسِقِينَ ١٢  

و دسـتت را در گـریبانـت فـروبـر، تـا درخـشان بی هیچ عیبی بـرون آید، (این هـم معجـزه اي) در میان نـه معجـزه و نـشانـه ي دیگر 

که با آن ها به سمت فرعون و قومش روانه گردي؛ آنان مردمی فاسقند. 

معجـزه و آیه ي دوم که خـداونـد بـه مـوسی عـطا کرد، در این کریمه بیان شـده اسـت. نـداي الهی را چنین دریافـت: دسـتت را 

مـوسی در گـریبان فـرو بـبر، وقتی دسـتت را بـرون آوري، آن را نـورانی و درخـشان خـواهی یافـت. این تغییر نـاشی از عیب و 

ایرادي در دست تو نیست، بلکه تصرّف ماست که چنین شده است.  

نـه معجـزه در آیه ي ۱۰۱ سـوره ي اسـراء نیز آمـده اسـت: وَ لَـقَدءاَتَـينَا مُـوسَـى تِـسعَ ءاَيَـت بَـيِّنتَ فَسـئل بَـنِيٓ إِسرـائـيلَ إذِۡ جَـآءهَُـم فَـقَالَ 

ۥ فِـرعَـونُ إنِِّـي لأظََُـنُّكَ يمَُـوسَـى مَـسحوُرا. مـرحـوم عـلّامـه ي طـباطـبایی معجـزات مـوسی را بیش از نـه تـا می دانـد، نـه معجـزه را  لَـهُ

معجـزاتی می دانـد که مـوسی بـا آن سـراغ فـرعـون و فـرعـونیان رفـت. ایشان نـه معجـزه را چنین می شـمارد: الـعصا و الـيد و 
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الـطوفـان و الجـراد و الـقمل و الـضفدع و الـدم و الـسنون و نـقص مـن الـثمرات.  مـابقی معجـزات که از مـوضـوع آیه خـارج اسـت را 

چنین می داند: البحر و الحجر و إحياء المقتول بالبقرة و إحياء من أخذته الصاعقة من قومه و نتق الجبل فوقهم و غير ذلك.  

فَلَمَّا جَاءَتهُْمْ آيَاتنَُا مبُْصرَِةً قَالوُا هَذاَ سحِرٌْ مبُِينٌ ١٣  

چون آیاتِ آگاهی بخشِ ما به آنان رسید، گفتند: این ها سحري آشکار است. 

مـبصرة: واضـحة مضیئة (مجـمع البحـرین). جـوهـري از اخـفش نـقل می کند که مـبصرة اسـم فـاعـل از بـصر بـه مـعناي بینائی دهـنده 

است (قاموس القرآن). 

سحـر: اَلسِّحْـرُ يـقال عـلى مـعان: الأوّل: الخـداع و تـخييلات لا حـقيقة لـها، نـحو مـا يـفعله المـشعبذ بـصرف الأبـصار عـمّا يـفعله لخـفةّ يـد، 

و مـا يـفعله الـنمّام بـقول مزـخرـف عـائـق لـلأسـماع؛ و الـثانـي: اسـتجلاب مـعاونـة الشّـيطان بـضرب مـن الـتّقربّ إلـيه، كـقولـه تـعالـى: هَـلْ 

أنَُـبِّئُكُمْ عَـلى مَـنْ تَـنزََّلُ اَلشَّـياطِـينُ، تَـنزََّلُ عَـلى كُـلِّ أَفّـاكٍ أَثِـيمٍ [الـشعراء/ ۲۲۱-۲۲۲]، و عـلى ذلـك قوـلـه تـعالـى: وَ لـكنَِّ  اَلشَّـياطِـينَ 

كَـفرَُوا يُـعَلِّموُنَ اَلـنّاسَ اَلسِّحْـر؛َ و الـثالـث: مـا يـذهـب إلـيه الأغـتام، و هـو اسـم لـفعل يـزعـمون أنـه مـن قـوّتـه يـغيرّ الـصوّر و الـطبّائـع، 

فيجعل الإنسان حمارا، و لا حقيقة لذلك عند المحصّلين.(مفردات ألفاظ القرآن، جلد ۱، صفحه ۴۰۰)  

إِخراجه الباطل في صورة الحق.(شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، جلد ۵، صفحه ۳۰۰۶)  

وقتی مـوسی معجـزاتِ روشـن و واضـح، یا بـه تعبیر دقیق تـر معجـزاتِ آگـاهی بـخش و بیدارکننده را بـه فـرعـونیان نـشان داد، 

پـاسـخ آن هـا این بـود: این کارهـاي مـوسی هـمه سحـر اسـت. الـبته که سحـري سـاده و دم دسـتی نیست،  بلکه او سـاحـري دانـا و 

خبره، و کارهایش سحري پیچیده است. در سوره ي اعراف، آیه ي ۱۰۹ آمد: قَالَ الملَأَُ منِ قوَمِ فرِعوَنَ إِنَّ هَذاَ لَسحَرٌِ عَليِم.  

سحـر در میانِ مـصریان امـري آشـنا و مـعهود بـود. بـه همین جهـت بـود که فـرعـون مـأمـورانـش را گسیل کرد تـا از هـمه ي نـقاط 

مـصر سـاحـران زبـده را گـردآورنـد. اگـر در زمـان و مکانِ دیگري بـود، سـاحـري یافـت نمی شـد تـا آن هـا را احـضار کنند. بـنابـراین 
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مـصریان و بنی اسـرائیل بـا سحـر آشـنا بـودنـد، امـّا کاري که مـوسی انـجام داد، بـراي آن هـا نـاآشـنا بـود. یا بـاید می پـذیرفـتند که 

کارهـاي او از مـقولـه ي سحـر و زمینی نیست، یا تـهمت بـزرگ تـري بـه او می زدنـد، این که او در سحـر بسیار زبـردسـت اسـت! 

به همین جهت وصف مبین را خبره بودن و پیچیدگی سحر معنا کردیم. 

وَ جحََدُوا بهَِا وَ استْيَْقنَتَهَْا أنَْفُسهُُمْ ظُلْمًا وَ عُلوُاًّ فَانظْرُْ كيَْفَ كَانَ عَاقبِةَُ المُْفْسِدِينَ ١٤  

بـا این که در جـانـشان آیات را بـاور کرده بـودنـد، از روي ظـلم و بـرتـري جـویی، آن  را انکار کردنـد؛ بـنگر سـرانـجام اهـل فـساد 

چگونه بود؟ 

جحـد: الجُـحوُدُ هوـ الإنـكار مـع الـعلم، يـقال جحََـدَ حـقه جحَْـداً و جُـحوُداً: أي أنـكره مـع عـلمه بـثبوتـه.(مجـمع البحـريـن, جـلد ۳، صـفحه 

  (۲۰

الجُـحوُد نـفى کـردن هـر چـیزى کـه در دل و خـاطـر انـسان ثـابـت و درسـت اسـت، و انـسان آن را پـذیـرفـته اسـت. و هـمین طـور - 

جحَْـد - یـعنى اثـبات کـردن هـر چـیزى کـه دل و خـاطـر آن را نـفى مـى کـند، و انـسان آن را پـذیـرفـته اسـت. فـعل آن جحََـدَ جـحودا و 

جحدا، است. (ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن با تفسیر لغوي و ادبی قرآن، جلد ۱، صفحه ۳۸۲) 

علوّ: علا في الأرض عُلوُاًّ: إذا تكبر. (شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، جلد ۷، صفحه ۴۷۴۰)  

قـال الحـسن الـبصري و مسـلم الـبطَِين فـي قوـل الـلهّ جـلّ  و عزـّ: تِـلكَْ  اَلـداّرُ الَآْخِـرَةُ  نجَْـعَلهُا لِـلَّذِيـنَ  لا يُـرِيـدُونَ  عُـلوُاًّ فِـي اَلأرَْضِْ  وَ لا فَـساداً 

[الـقَصصَ: ۸۳] قـال: الـعلوُّ: الـتكبرّ فـي الأرض. و قـال الحـسن: الـفساد: المـعاصـي. و قـال مسـلم: الـفساد: أخـذ المـال بـغير حـقّ. 

(تهذیب اللغة، جلد ۳، صفحه ۱۱۷)  
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نـهایت کار فـرعـونیان این شـد که مـوسی و معجـزات را انکار کردنـد. در مـعناي لـغوي جـحود دقّتی وجـود دارد: جـحود انکار 

بـا عـلم اسـت. وقتی اسـت که انـسان می دانـد مـوضـوعی درسـت اسـت و بـه آن عـلم هـم دارد، امـّا بـه دلیلی آن را انکار می کند. 

خـداونـد مـتعال بـراي این که روشـن بـاشـد عـلاوه بـر جحـد، از عـبارتِ اسْـتيَْقنَتَهَْا أنَْـفُسهُُمْ نیز اسـتفاده می کند. انکار بـا عـلم نیاز بـه 

دقـّت لـغوي در جحـد دارد، امـّا عـبارت اسْـتيَْقنَتَهَْا أنَْـفُسهُُمْ این دقـّت را بـه وضـوح نـمایان می کند. اینان بـا این که در جـانـشان 

یقین داشـتند که معجـزاتِ مـوسی حـقّ اسـت، و خـود او نیز فـرسـتاده ي الهی اسـت، امـّا بـه جـهاتی که در ادامـه ي کریمه می آید 

او و معجزاتش را انکار کردند.  

انکار فرعونیان به دو جهت بود: 

۱. ظـلم: فـرعـونیان بـه سـتم عـادت کرده بـودنـد. سـالیانی بنی اسـرائیل را زیر یوغ ظـلم و سـتم گـرفـته بـودنـد. اگـر مـوسی را قـبول 

می کردند، باید دست از ظلم می کشیدند.  

: کبر و بـرتـري جـویی اسـت. خـود را بـالاتـر از دیگران دیدن اسـت. رذیله اي که مـهم تـرین مـانـع انـسان در رسیدن بـه  ۲. عـلوّ

حقیقت اسـت. هـمان طـور که در سـوره ي قـصص، آیـه ي ۸۳ آمـد: تِـلكَْ  اَلـداّرُ الَآْخِـرَةُ  نجَْـعَلهُا لِـلَّذِيـنَ  لا يُـرِيـدُونَ  عُـلوُاًّ فِـي اَلأرَْضِْ  وَ لا 

فَـساداً. آیه ي فـوق الـعاده اي اسـت، شـرح آن ان شـاءاالله در سـوره ي قـصص خـواهـد آمـد. کلیدواژه ي این آیه، طـلبِ بـرتـري روي 

زمین است، کسی که این رذیله در اوست، بهره اي از معنویتّ (اَلداّرُ الَآْخرَِةُ ) نخواهد داشت.  

سرانجام ظلم و علوّ فرعونیان را به فساد رسانید. در پایان کریمه می فرماید: حال به سرانجام و عاقبت مفسدین بنگر.  
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فـي أصـول الـكافـي، بـإسـناده إلـى أبـي عـمروالزـّبـيريّ ، عـن أبـي عـبدالـلهّ عـليه السّـلام. قـال: قـلت لـه: أخـبرنـي عـن وجوـه الـكفر فـي كـتاب 

الـلهّ عزـّ و جـلّ . قـال: الـكفر فـي كـتاب الـلهّ عـلى خـمسة أوجـه: فـمنها كـفر الجـحود. [و الجـحود] عـلى وجهـين إلـى قوـلـه أمّـا الوـجـه الآخرـ 

مـن الجـحود عـلى مـعرفةـ. و هوـ أن يجحـد الجـاحدـ و هوـ يـعلم أنّـه حـقّ قـد اسـتقرّ عـنده. و قـد قـال الـلهّ عزـّوجـلّ  وَ جحََـدُوا بِـها وَ اِسْـتيَْقنَتَهْا 

أنَْـفُسهُُمْ  ظُـلْماً وَ عُـلوُاًّ. و قـال الـلهّ عزـّ و جـلّ  وَ كـانُـوا مِـنْ قَـبْلُ يَسْـتَفتْحِوُنَ عَـلَى اَلَّـذِيـنَ كَـفرَُوا. فَـلَمّا جـاءهَُـمْ مـا عَـرَفُـوا، كَـفرَُوا بِـهِ . فَـلَعنْةَُ 

اَللهِّ عَلَى اَلْكافرِِينَ . 
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آیات ۱۵ تا ۴۴: 

وَ لَقَدْ آتيَنَْا داَوُدَ وَ سُليَْمَانَ عِلْمًا وَ قَالاَ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلنََا عَلَى كثَيِرٍ منِْ عبَِادِهِ المؤُْْمنِِينَ ١٥  

بـه داوود و سـلیمان علمی عـطا کردیم، گـفتند: حـمد تـنها از آنِ خـدایی اسـت که مـا را بـر بسیاري از بـندگـانِ مـؤمـنِ خـویش 

فضیلت عطا کرده است. 

داسـتان دومی که در سـوره ي نـمل تـعریف می شـود، داسـتان سـلیمان و ملکه ي سـبا اسـت. این داسـتان بـا سـرنـوشـت دیگر 

پیامبران متفاوت است؛ چرا که سلیمان پیامبر متفاوتی در میان پیامبران بود. داستانی است شگرف، سرشار از عجائب. 

سـلیمان فـرزنـد داوود بـود، زکریّا، یحیی، و عیسی همگی از نـوادگـان سـلیمان نبی هسـتند. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید مـا بـه 

داوود و سـلیمان عـلم عـطا کردیم. آمـدن نکره ي عـلم در آیه، جهـت تفخیم و عـظمت اسـت. مـراد این اسـت که علمی 

مـتفاوت بـا عـلوم رایج بـه ایشان مـوهـبت شـده بـود. ادامـه ي آیه مـؤیّد بـرداشـتی اسـت که عـرض شـد: قَـالاَ الحَْـمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلنََا 

. داوود و سـلیمان، بـه خـاطـر فضیلتی که نسـبت بـه بیشتر مـؤمـنان داشـتند، خـداونـد را حـمد  عَـلَى كَـثيِرٍ مِـنْ عِـبَادِهِ المُْـؤْمِـنِينَ

می کنند. بـنابـراین اولاً خـود آگـاه بـودنـد که فضیلتی نسـبت بـه دیگر مـؤمـنان دارنـد، ثـانیاً فضیلتی که بـه آن هـا عـطا شـده اسـت را 

از خـداونـد می دانـند، و قـابلیت خـود نمی پـندارنـد، ثـالـثاً تـواضـع خـود را بـا كَـثيِرٍ مِـنْ عِـبَادِهِ المُْـؤْمِـنِينَ بیان می کنند. در حـالی که 

فضیلت آن ها در واقع بر همه ي مؤمنین زمانشان بوده است؛ امّا در عبارتی شیرین می گویند:  بر بسیاري از بندگان مؤمن.  

عَـنْ أَبِـي بَـصيِرٍ، عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اَلـلَّهِ (عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ )، قَـالَ : «كَـانَ سُـليَْمَانُ (عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ ) عِـنْدَهُ اِسْـمُ اَلـلَّهِ اَلأَْكْـبرَُ، اَلَّـذِي إِذاَ سُـئِلَ بِـهِ 

أَعطَْى، وَ إِذاَ دُعِيَ بهِِ أَجَابَ ، وَ لوَْ كَانَ اَليْوَْمَ لاَحتَْاجَ إِليَنَْا».  

البرهان في تفسير القرآن بحرانی، هاشم بن سلیمان، جلد ۴، صفحه ۲۱۹ 
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وَ ورَثَِ سُلیَْمَانُ داَوُدَ وَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمنَْا منَطْقَِ الطَّيرِْ وَ أُوتيِنَا منِْ كُلِّ شَيْءٍ إنَِّ هَذاَ لهَوَُ الْفَضْلُ المبُِْينُ ١٦  

سـلیمان از داوود ارث بـرد، گـفت: اي مـردم، زبـان پـرنـدگـان بـه مـا داده شـده اسـت، و همین طـور از هـر چیزي بهـره اي بـه مـا 

عطا شده است؛ بی گمان این عطا فضلی آشکار است. 

سـلیمان از داوود ارث بـرد. مـرحـوم عـلّامـه بـا دقـّت ارث بـردن سـلیمان را تببین می کنند. می فـرمـاید: آن چـه سـلیمان از داوود 

ارث بـرد حکمرانی و مـالِ او بـود؛ نـبوتّ و عـلم نـبود. نـبوتّ نـبود، بـه این جهـت که نـبوتّ قـابـل انـتقال بـا ارث نیست! و عـلم 

نـبود، چـرا که عـلمِ انبیاء مـوهـبت الهی اسـت، قـابـل کسب و انـتقال از کسی بـه دیگري نیست. علمی که قـابـل انـتقال اسـت، 

علمی است که از طرق عادي بشري به دست آمده باشد، که مهم ترین ابزار آن فکر است.  

کلام ایشان را از تفسیر شریف المیزان نقل می کنم:  

أي ورثـه مـالـه و مـلكه، و أمـا قـول بـعضهم: المرـاد بـه وراثـة الـنبوة و الـعلم فـفيه أن الـنبوة لا تـقبل الـوراثـة لـعدم قـبولـها الانـتقال، و 

الـعلم و إن قـبل الانـتقال بـنوع مـن الـعنايـة غـير أنـه إنمـا يـصح فـي الـعلم الـفكري الاكـتسابـي و الـعلم الـذي يـختص بـه الأنـبياء و الرـسـل 

كرـامـة مـن الـله لـهم وهـبي لـيس ممـا يكتسـب بـالـفكر فـغير الـنبي يرـث الـعلم مـن الـنبي لـكن الـنبي لا يرـث عـلمه مـن نـبي آخرـ و لا مـن 

غير نبي. 

قَـالَ يَـا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمنَْا مَـنطْقَِ الطَّيرِْ: سـلیمان سـپس مـردم را مـخاطـب قـرار می دهـد، و نعمتی که خـداونـد بـدو عـطا کرده بـود 

را از جهـت ذکر و شکر نـعماتِ الهی بیان می کند. این که سـلیمان گـفت: عُلِّمنَْا، مـرادش خـود و پـدرش داوود بـود. از کلام او 

بـرمی آید که پـدر و پسـر هـر دو این مـوهـبت  را داشـته انـد. در بـابِ مَـنطْقَِ الطَّيرِْ مـرحـوم عـلّامـه بـحث شـریف و دقیقی در 

المیزان دارنـد، که ذکر نکردن یا بـه نـامِ خـود زدن آن کمال بی انـصافی اسـت، بـه همین جهـت اصـلِ کلام ایشان را نـقل کرده، 

و در انتها خلاصه اي از آن را به فارسی معروض می دارم.  
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و المـنطق و الـنطق  علی مـا نـتعارفـه هـو الـصوت أو الأصـوات المـؤلـفة الـدالـة بـالـوضـع علی مـعان مـقصودة لـلناطـق المـسماة كـلامـا و لا 

يـكاد يـقال- علی مـا ذكرـه الرـاغـب- إلا لـلإنـسان لـكن الـقرآن الـكريم يسـتعمله فـي معنی أوسـع مـن ذلـك و هـو دلالـة الشـي ء علی 

»: حـم السجـدة: ٢١،  معنی مـقصود لـنفسه، قـال تـعالی: «وَ قـالُـوا لجُِـلوُدهِِـمْ لِـمَ شهَِـدْتمُْ عَـليَنْا قـالُـوا أنَْـطَقنََا اللَّـهُ الَّـذِي أنَْـطقََ كُـلَّ شَـيْ ءٍ

و هــو إمــا مــن بــاب تحــليل المعنی كــما يســتعمله الــقرآن فــي أغــلب المــعانــي و المــفاهــيم المــقصورة فــي الاســتعمالات علی المــصاديــق 

الجـسمانـية المـاديـة كـالرـؤيـة و الـنظر و الـسمع و الـلوح و الـقلم و الـعرش و الـكرسـي و غـيرهـا، و إمـا لأن لـلفظ معنی أعـم و اخـتصاصـه 

بالإنسان من باب الانصراف لكثرة الاستعمال. 

و كـيف كـان فـمنطق الـطير هوـ مـا تـدل بـه الـطير بـعضها علی مـقاصـدهـا، و الـذي نجـده عـند الـتأمـل فـي أحوـالـها الحـيويـة هوـ أن لـكل 

صـنف أو نـوع مـنها أصـواتـا سـاذجـة خـاصـة فـي حـالاتـها الخـاصـة الاجـتماعـية حسـب تـنوع اجـتماعـاتـها كـحال الهـياج لـلسفاد و حـال 

المغالبة و الغلبة و حال الوحشة و الفزع و حال التضرع أو الاستغاثة إلی غير ذلك و نظير الطير في ذلك سائر الحيوان. 

لكن لا ينبغي الارتياب في أن المراد بمنطق الطير في الآية معنی أدق و أوسع من ذلك. 

أمـا أولا: فـلشهادة سـياق الآيـة علی أنـه (ص) يتحـدث عـن أمرـ اخـتصاصـي لـيس فـي وسـع عـامـة الـناس أن يـنالوـه و إنمـا نـالـه بـعنايـة 

خاصة إلهية، و هذا المقدار المذكور من منطق الطير مما يسع لكل أحد أن يطلع عليه و يعرفه. 

و أمـا ثـانـيا: فـلأن مـا حـكاه الـله تـعالی فـي الآيـات الـتالـية مـن مـحاورة سـليمان و الهـدهـد يـتضمن مـعارف عـالـية مـتنوعـة لا يـسع لمـا 

نجـده عـند الهـدهـد مـن الأصـوات المـعدودة أن تـدل عـليها بـتميز لـبعضها مـن بـعض فـفي كـلام الهـدهـد ذكرـ الـله سـبحانـه و وحـدانـيته و 

قـدرتـه و عـلمه و ربـوبـيته و عرـشـه الـعظيم و ذكرـ الشـيطان و تـزيـينه الأعـمال و الهـدی و الـضلال و غـير ذلـك، و فـيه ذكرـ المـلك و 

الـعرش و المرـأة و قوـمـها و سجـدتـهم لـلشمس، و فـي كـلام  سـليمان أمرـه بـالـذهـاب بـالـكتاب و إلـقائـه إلـيهم ثـم الـنظر فـيما يرـجـعون، و 

هـذه كـما لا يخفی علی الـباحـث فـي أمرـ المـعانـي المـتعمق فـيها مـعارف جـمة لـها أصـول عرـيـقة يـتوقـف الـوقـوف عـليها علی ألـوف و 

ألوـف مـن المـعلومـات، و أنی تـفي علی إفـادة تـفصيلها أصـوات سـاذجـة مـعدودة. علی أنـه لا دلـيل علی أن كـل مـا يـأتـي بـها الحـيوان 

فـي نـطقه مـن الأصـوات أو خـصوصـيات الـصوت يـفي حـسنا بـإدراكـه أو تمـييزه، و يؤـيـده مـا نـقل مـن قوـل الـنملة فـي الآيـات الـتالـية و هوـ 

مـن مـنطق الحـيوان قـطعا و لا صـوت لـلنملة يـنالـه سـمعنا و يؤـيـده أيـضا مـا يرـاه عـلماء الـطبيعة الـيوم أن الـذي يـنالـه سـمع الإنـسان مـن 

الـصوت عـدد خـاص مـن الارتـعاش المـادي و هوـ مـا بـين سـتة عشـر ألـفا إلی اثـنين و ثـلاثـين ألـفا فـي الـثانـية، و أن الخـارج مـن ذلـك فـي 

جانبي القلة و الكثرة لا يقوی عليه سمع الإنسان و ربما ناله سائر الحيوان أو بعضها. 

و قـد عـثر الـعلماء الـباحـثون عـن الحـيوان مـن عـجيب الـفهم و لـطيف الإدراك عـند أنوـاع مـن الحـيوان كـالـفرس و الـكلب و الـقرد و الـدب 

و الزنبور و النملة و غيرها علی أمور لا يكاد يعثر علی نظائرها عند أكثر أفراد الإنسان. 
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و قـد تـبين بمـا مرـ أن ظـاهرـ السـياق أن لـلطير مـنطقا عـلمه الـله سـليمان، و ظهـر بـه فـساد قـول مـن قـال إن نـطق الـطير كـان معجـزة 

لسليمان و أما هي في نفسها فليس لها نطق هذا. 

نـطق در اکثرِ کتب لـغت مـانـند مـقاییس، مـصباح، و لـسان الـعرب بـه کلام و تکلّم مـعنا شـده اسـت. مـرحـوم مـصطفوي در 

التحقیق معناي جامع تري ارائه داده اند:  

هو إظهار لما فی الباطن بما فی الظاهر من قال أو صوت أو حال، فی انسان أو حیوان أو غیرهما، و فی عالم المادّة أو فیما ورائها.  

راغب شرحِ مفصلّی در واژه دارد:  

الـنُّطقُْ : فـي الـتعارفُ، الأصـواتُ المُـقطَعة الـتي يظُهِْـرهُـا الـلسانُ و تَـعيِهَا الآذاَنُ . قـال تـعالـى: مـا لَـكُمْ لاتَـنطِْقوُنَ «الـصافـات: ٩٢» و لا 

يـكاد يـقال إلا لـلإنـسان، ولا يـقال لـغيره إلا عـلى سـبيل الـتبع نـحو: الـنَّاطِـقُ والـصَّامِـتُ ، فـيراد بـالـناطـق مـا لـه صـوت وبـالـصامـت مـا 

ليس له صوت، ولا يقال للحيوانات ناطق إلا مقيَّداً، وعلى طريق التشبيه، كقول الشاعر: 

عجَبِتُْ لهََا أنى يَكوُنُ غنَِاؤهَُا  

فَصيِحاً وَلَمْ تَفْغرَْ لمنَِطِْقهَِا فَماً 

و المـنطقيُّون يُـسَمُّون الـقوَّةَ الـتي مـنها الـنطّقُ نُـطْقاً، و إِيَّـاهَـا عَـنوَاْ حـيث حَـدُّوا الإنـسانَ فـقالوـا: هُـوَ الحـيُّ الـناطـقُ المَـائِـتُ ، فـالـنطقُ لـفظٌ 

مشـتركٌ عـندهـم بـين الـقوَّة الإنـسانـيَّة الـتي يـكون بـها الـكلامُ و بـين الـكلامِ المُـبرْزَِ بـالـصَّوتْ. وقـد يـقال الـنَّاطِـقُ لمـا يـدلُّ عـلى شـئ، و عـلى 

هــذا قــيل لحــكيم: مــا الــناطــقُ الــصامــتُ؟ فــقال: الــدَّلائــلُ المخُْــبرَِةُ و الــعبِرَُ الــواعــظةُ . و قــولــه تــعالــى: لَــقَدْ عَــلِمتَْ مــا هــؤُلاءِ يَــنطِْقوُنَ 

«الأنـبياء: ٦٥» إشـارة إلـى أنـهم لـيسوا مـن جِـنْس الـنَّاطِـقِينَ ذوي الـعقول. و قوـلـه: قـالُـوا أنَْـطَقنََا اَلـلهُّ اَلَّـذِي أنَْـطقََ كُـلَّ شَـيْ ءٍ «فـصلت: 

٢١» فـقد قـيل: أراد الإعـتبار، فـمعلومٌ أن الأشـياءَ كـلها ليسـتْ تَـنطْقُِ إلامـن حـيثُ الـعبِرَْةُ . و قـولـه: عُـلِّمنْا مَـنطْقَِ اَلـطَّيرِْ ِ «الـنمل: 

١٦» فـإنـه سـَمَّى أصـواتَ الـطيرْ نُـطْقاً اعـتباراً بسـليمان الـذي كـان يـَفهَْمهُُ ، فـمن فـَهِمَ مـن شـئ مـعنًى، فـذلكـ الـشئ بـالإضـافـة إلـيه: نَـاطِـقٌ 

و إن كـان صـامـتاً، و بـالإضـافـة إلـى مـن لا يَـفهَْمُ عـنه: صـامـتٌ و إن كـان نـاطـقاً. و قوـلـه: هـذا كِـتابُـنا يَـنطْقُِ عَـليَْكُمْ بِـالحَْـقِّ «الجـاثـية: 

٢٩» فـإن الـكتابَ نـاطـقٌ لـكن نُـطْقهُُ تُـدرِْكُـهُ الـعَينُْ ، كـما أن الـكلام كـتابٌ لـكن يُـدرِْكُـهُ الـسَّمْعُ . و قـولـه: وَ قـالُـوا لجُِـلوُدهِِـمْ لِـمَ شهَِـدْتمُْ 

عَـليَنْا قـالُـوا أنَْـطَقنََا اَلـلهُّ اَلَّـذِي أنَْـطقََ كُـلَّ شَـيْ ءٍ «فـصلت: ٢١» فـقد قـيل: إن ذلـك يـكونُ بـالـصَّوتْ المـسموعِ و قـيل يـكونُ بـالإعـتبار. و 

اللهُ أعلمُ بما يكون في النَّشْأَةِ الآخرةِ . و قيل: حقيقةُ النُّطقِْ اللَّفْظُ الّذي هو كَالنِّطَاقِ للمعنى في ضَمِّهِ و حصرِْهِ .  
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حـال بـه تـفقهّ مـرحـوم عـلّامـه در واژه بـپردازیم. ایشان می فـرمـاید نـطق اصـوات مـتعارفی اسـت که در قـالـب لـفظ دلالـت بـر مـعنا 

می کند. مـعادل کلام بـه همین لـحاظ اسـت. امـّا نـطق در قـرآن کریم در مـعناي وسیع تـري اسـتعمال شـده اسـت:  هوـ دلالـة الشـي ء 

علی معنی مـقصود لـنفسه. اسـتشهاد می کنند بـه کریمه ي: وَ قـالُـوا لجُِـلوُدهِِـمْ لِـمَ شهَِـدْتمُْ عَـليَنْا قـالُـوا أنَْـطَقنََا اللَّـهُ الَّـذِي أنَْـطقََ كُـلَّ شَـيْ ءٍ 

(حــم السجــدة: ٢١). دو احـتمال در این اسـتعمالات می دهـند: اول از بـاب تحـلیل مـعنا؛ روال قـرآن کریم این اسـت که 

واژگـانی را که بـراي امـور جـسمانی و مـانـند آن شیوع دارد، در مـفاهیمی عـام تـر اسـتعمال می کند. مـانـند: دیدن، نـظر کردن، 

شنیدن، لـوح، قـلم، و … . دوم این که اسـاسـاً این الـفاظ بـراي مـعانی اعـمّ وضـع شـده انـد، و اخـتصاصـشان بـه انـسان از جهـت 

کثرت اسـتعمال اسـت. هـر کدام از این احـتمالات که بـاشـد مـراد از مـنطق طیر، هـر روشی اسـت که پـرنـدگـان بـا هـم ارتـباط 

بـرقـرار می کنند، و حـالات و نیازهـایشان را بـه یکدیگر مـنتقل می کنند. امـّا آن چـه در این کریمه آمـده اسـت مـعنایی دقیق تـر و 

وسیع تر است، و نمی توان به این معناي ظاهري بسنده کرد؛ به چند دلیل: 

اول این که سیاق کریمه شـهادت بـر این می دهـد که دركِ نـطق پـرنـدگـان مـوهـبتی اخـتصاصی بـه سـلیمان بـوده اسـت، و در 

وسـع فـهمِ عـامـّه ي مـردم نـبوده اسـت؛ در حـالی که درك رابـطه ي میانِ پـرنـدگـان (و دیگر مـوجـودات زنـده) از عهـده ي 

متخصّص و آشنا به این امور برمی آید. 

دوم این که آن چـه در آیات بـعدي از مـحاوره ي سـلیمان و هـدهـد می آید، شـامـل مـعارف عـالیه اي اسـت که در وسـعِ اصـوات 

محـدود هـدهـد نیست! مـانـند: ذکر خـداونـد مـتعال، وحـدانیتّ، ربـوبیتّ، الـقاء نـامـه، و … . بـر اهـل دقـّت روشـن اسـت که این 

امور ناشی از معلومات و معارف بسیاري است که در حدّ وسع اصوات محدود و عادي هدهد نیست. 

گـدشـته از مـطالـب فـوق این که بسیاري از نـطق خـاصّ میان حیوانـات بـراي سـمع مـا قـابـل شـنوایی نیست. در آیات بـعدي 

سـلیمان کلام مـور را می شـنود و درك می کند، در حـالی که بـا عـلم امـروز می دانیم که صـوت مـور از محـدوده ي سـامـعه ي 

انـسان خـارج اسـت، و بـه هیچ وجـه قـابـل شنیده شـدن نیست. بـنابـراین آن چـه سـلیمان بـا هـدهـد گـفت و از مـور دریافـت، تـنها 

عنایت و موهبت خاصّ خدا به او بود. 

خدا علّامه را غرق رحمت، و با اولیائش محشور گرداند. الحقّ بحث نطق را در این آیه شایسته و نیک پی گرفتند. 
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وَ أُوتِـينَا مِـنْ كُلِّ شَـيْءٍ: سـپس سـلیمان خـطاب بـه مـردم گـفت: خـداونـد بـه مـن و پـدرم داوود از هـر چیزي مـوهـبت و عـطایی 

کرد. روشن است که مراد سلیمان از كُلِّ شَيْ هر چیزي بود که در جایگاهش بدان نیاز داشت. حکمت، ملک، و بندگی. 

إنَِّ هَـذاَ لَـهوَُ الْـفَضْلُ المُْـبِينُ: پـایان کلام سـلیمان تـفاوت او را بـا دیگر انـسان هـا مـعلوم می کند. او تمکنّ بسیاري در عـالـم داشـت، 

امّا هر آن چه داشت را از فضل خداي متعال می دانست. خود را لایق آن نمی دانست.  

۱. عَـنْ زرُاَرَةَ ، عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اَلـلَّهِ (عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ )، قَـالَ: قَـالَ أَمِـيرُ اَلمُْـؤْمِـنِينَ (عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ ) لاِبْـنِ عَـبَّاسٍ : إِنَّ اَلـلَّهَ عَـلَّمنََا مَـنطْقَِ اَلـطَّيرِْ، 

  .« كَمَا عَلَّمَ سُليَْمَانَ بنَْ داَوُدَ منَطْقَِ كُلِّ داَبَّةٍ ، فِي برٍَّ أَوْ بحَرٍْ

البرهان في تفسير القرآن بحرانی، هاشم بن سلیمان, جلد ۴, صفحه ۲۰۵   

۲. قَـالَ اَلـصَّادقُِ (عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ ): «وَ أُعْـطِيَ سُـليَْمَانُ بْـنُ داَوُدَ مَـعَ عِـلْمهِِ مَـعرِْفَـةَ اَلـنُّطقِْ بِـكُلِّ لِـسَانٍ ، وَ مَـعرِْفَـةَ  اَلـلُّغَاتِ ، وَ مَـنطْقَِ اَلـطَّيرِْ، 

وَ اَلْـبهََائِـمِ ، وَ اَلسِّـبَاعِ ، فَـكَانَ إِذاَ شَـاهَـدَ الَحُْـرُوبَ تَـكَلَّمَ بِـالْـفَارِسِـيَّةِ ، وَ إِذاَ قَـعَدَ لِـعُمَّالِـهِ وَ جُـنوُدِهِ وَ أهَْـلِ  ممَْـلَكتَهِِ تَـكَلَّمَ بِـالرـُّومِـيَّةِ ، وَ إِذاَ خَـلاَ 

بِــنِسَائِــهِ تَــكَلَّمَ بِــالسُّــرْيَــانِــيَّةِ وَ اَلــنَّبطَيَِّةِ ، وَ إِذاَ قَــامَ فِــي محِْــراَبِــهِ لمُِــنَاجَــاةِ رَبِّــهِ تَــكَلَّمَ بِــالْــعرََبِــيَّةِ ، وَ إِذاَ جَــلَسَ لِــلوُْفُــودِ وَ الَخُْــصَمَاءِ تَــكَلَّمَ 

بِالْعبِرْاَنيَِّةِ ». 

البرهان في تفسير القرآن بحرانی، هاشم بن سلیمان، جلد ۴، صفحه ۲۰۷ 
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۳. عَـنْ أَبِـي حَـمزَْةَ  ، قَـالَ  أَبِـي جَـعْفرٍَ (عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ ): كُـنتُْ عِـنْدَ عَـلِيِّ بْـنِ الَحُْسَـينِْ (عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ )، وَ اَلْـعَصَافِـيرُ عَـلَى الَحَْـائِـطِ يَـصحِنَْ ، 

فَـقَالَ : «يَـا أَبَـا حَـمزَْةَ ، أَ تَـدرِْي مَـا يَـقُلنَْ؟ قَـالَ يتَحََـدَّثْـنَ أنََّـهنَُّ فِـي وَقْـتٍ يَـسْأَلْـنَ فِـيهِ قُـوتَـهنَُّ . يَـا أَبَـا حَـمزَْةَ ، لاَ تَـنَمْ  قَـبْلَ طُـلوُعِ اَلـشَّمْسِ ، 

فَإنِِّي أَكرْهَهَُا لكََ ، إِنَّ اَللَّهَ يُقَسِّمُ فِي ذَلكَِ اَلوَْقتِْ أرَزْاَقَ اَلْعبَِادِ، وَ عَلَى أَيْدِينَا يجُرِْيهَا.  

البرهان في تفسير القرآن بحرانی، هاشم بن سلیمان، جلد ۴، صفحه ۲۱۲ 

وَ حُشرَِ لِسُليَْمَانَ جنُوُدُهُ منَِ الجنِِّْ وَ الإنِْْسِ وَ الطَّيرِْ فهَُمْ يوُزَعوُنَ ١٧  

سپاهیان سلیمان از جنّ، انس، و پرندگان جمع شدند؛ همگی به هم پیوستند.  

حشر: 

الَحَْشْـرُ: إخرـاج الجـماعـة عـن مـقرهّـم و إزعـاجـهم عـنه إلـى الحرـب و نـحوهـا، و يـقال ذلـك فـي الإنـسان و فـي غـيره، يـقال: حَشَـرتَِ  الـسنة 

مال بني فلان، أي: أزالته عنهم، و لا يقال الحشر إلا في الجماعة. (مفردات ألفاظ القرآن، جلد ۱، صفحه ۲۳۷)  

الحشـر: الجـمع، و كـل جـمع حشـرٌ نـحو قوـلـه: وَ يَـوْمَ  يحَْشُـرهُُـمْ  جَـميِعاً يـا مَعْشَـرَ. (شـمس الـعلوم و دواء کلام الـعرب مـن الکلوم، جـلد 

۳، صفحه ۱۴۵۷)  

وزع: 

وزع: أي يحبس أولهِم على آخرهم. (شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، جلد ۱۱، صفحه ۷۱۵۱)   

قوـلـه: يُـوزَعُـونَ  [الـنمل/ ۱۷] إشـارةٌ  إلىـ أنـهم مـع كـثرتهـم و تفـاوتـهم لـم يـكونوـا مـهملين و مـبعديـن، كـما يـكون الجيـش الـكثير المـتأذّى 

بمعرّتهم بل كانوا مسوسين و مقموعين. (مفردات ألفاظ القرآن، جلد ۱، صفحه ۸۶۸) 

الوزَعُْ : كَفُّ  النفْسِ  عن هوَاها. وزَعهَ و به يزَعَُ  و يزَعُِ  وزْعاً: كفَّه فاتَّزعََ  هو أَي كَفَّ. (لسان العرب، جلد ۸، صفحه ۳۹۰) 
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سـلیمان سـپاهیانی از انـسان هـا، جنّیان، و پـرنـدگـان داشـت. مـراد از حشـر جـمع شـدن اسـت. یوزعوـن مـطابـق مـعانی که از کتب 

لـغت عـرض شـد بـه مـعناي پیوسـتن بـه هـم بـا وجـود تـفاوت هـا اسـت. روشـن اسـت که این سـه دسـته در بسیاري از امـور بـا هـم 

تـفاوت دارنـد، در خـود هـر دسـته نیز تـفاوت هـا و اخـتلافـات فـراوانی وجـود دارد؛ امـّا هـمه مطیع سـلیمان بـودنـد، و نـزد او 

اختلافات کنار می رفت.  

عن الباقر عليه السلام: يحبس اوّلهم على آخرهم يعني ليتلاحقوا. 

تفسير الصافي، فیض کاشانی، جلد ۴، صفحه ۳۵۶ 

حتََّى إِذاَ أَتوَاْ عَلَى واَدِ النَّمْلِ قَالتَْ نمَْلةٌَ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكنَِكُمْ لاَ يحَطِْمنََّكُمْ سُليَْمَانُ وَ جنُوُدُهُ وَ هُمْ لاَ يَشْعرُُونَ ١٨  

تـا این که بـه وادي مـورچـگان رسیدنـد، مـورچـه اي گـفت: مـوران، بـه لانـه هـاي خـود درآیید، مـبادا سـلیمان و سـپاهیانـش نـدانسـته 

شما را پایمال کنند.  

حطم: 

حَـطِمَ  الشـيءُ حَـطَماً مـن بـاب تـعب إذا انكسـر و حَـطَمتْهُُ  حَـطْماً مـن بـاب ضرـب فَـانحَْـطَمَ. و حَـطَمَ  ديـنهَ، و هوـ لـديـنه حَـاطِـمٌ  أي كـاسرـ. 

(مجمع البحرين، جلد ۶، صفحه ۴۲)  

سـلیمان در مسیر خـود بـه سـرزمین مـورچـگان رسید. در حین عـبور از آن وادي بـود که سـخن مـورچـه اي را شنید. از این 

کریمه روشـن می شـود که سـلیمان تـنها اشـراف بـه زبـان پـرنـدگـان نـداشـته، و دركِ کلامِ دیگر مـوجـودات نیز بـه او عـطا شـده 

بـود. شنید که مـوري بـه دیگر مـورچـه هـا می گـفت: زود بـه لانـه هـایتان بـروید؛ چـرا که سـلیمان و سـپاهیانـش مـتوجـّه شـما نیستند، 

و ممکن است شما را نبینند و لهِ کنند. 
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فتَبََسَّمَ ضَـاحِـكًا مِـنْ قَـوْلِـهَا وَ قَـالَ ربَِّ أَوزِْعْـنِي أَنْ أَشْـكرَُ نِـعْمتَكََ الَّتِي أنَْـعَمتَْ عَليََّ وَ عَـلَى واَلِـدَيَّ وَ أَنْ أَعْـمَلَ صَـالحًِـا تَـرْضَـاهُ وَ أَدْخِـلنِْي 

برَِحْمتَكَِ فِي عبَِادِكَ الصَّالحِِينَ ١٩  

از گـفتارِ او شـادمـانـه لـبخندي زد (محـمد علی کوشـا)، و گـفت: پـروردگـارا، بـه مـن الـقاء کن تـا نعمتی را که بـر مـن و پـدر و 

مـادرم ارزانی داشـته اي شکر کنم، و عـملِ صـالحی که مـورد رضـایت تـو بـاشـد انـجام دهـم، و مـرا بـا رحـمتت در زمـره ي 

بندگانِ صالحت قرار ده.  

التَّبَسُّمُ  دون الضحك و هو أوّله بلا صوت. (مجمع البحرين، جلد ۶، صفحه ۱۷)  

أوزعه اللهّ تعالى الشكر: أي ألهمه إِياه.(شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، جلد ۱۱، صفحه ۷۱۵۱)  

مـعنى أَوزِْعْـنِي ألـهمني. و تـأويـله فـي الـلغة: كُـفنّي عـن الأشـياء إلاّ عـن شـكر نـعمتك، و كُـفنّي عـمّا يـباعـدنـي عـنك. هـكذا قـال أبـو 

إسـحاق الزـجّـاج المـنذري عـن الحرـانـي عـن ابـن الـسكيت قـال: يـقال: قـد أوزعـته بـالشـيء إيزـاعـاً إذا أغرـيـته، و إنـه لموـزعَ بـكذا و كـذا أي 

مُـغرًْى بـه و الاسـم الوـزَُوع. و قـد أوزعـه الـلهّ إذا ألـهمه. و نـحو ذلـك قـال الـفراء. قـال مـعنى أَوزِْعْـنِي ألـهمني.(تهـذیب الـلغة، جـلد ۳، 

صفحه ۶۴) 

سـلیمان از کلام مـورچـه تـبسّم کرد. تـبسّم ابـتداي خـنده اسـت، تعبیرِ تبََسَّمَ ضَـاحِـكًا می تـوانـد بـه دو مـعنا بـاشـد: اول این که 

تـبسمّش بـه خـنده رسید، چـرا که ضحک هـمان خـنده ي مـصطلح اسـت. دوم تـرجـمه اي اسـت که در کریمه از جـناب کوشـا 

نقل کردیم: شادمان لبخندي زد. یعنی از گفتار مور شادمان شد و تبسمّی بر لبانش نقش بست.  

أوزع بـه مـعناي الـهام اسـت. سـلیمان فهیمد که مـوهـبت هـاي فـراوانی بـه او شـده اسـت. پـس از دركِ کلامِ پـرنـدگـان، دید که 

کلامِ مـورچـگان را نیز درمی یابـد. بـه همین جهـت، و بـه خـاطـر عـطاهـاي بسیار دیگري که بـه او شـده بـود، از خـداونـد 

درخـواسـت کرد تـا شکر نـعمت هـایی را که بـر او و بـر پـدر و مـادرش شـده اسـت، بـه او الـهام کند. گـذشـت که بـرخی از 

نـعماتی که بـه سـلیمان عـطا شـده بـود، بـه داوود نیز مـوهـبت شـده بـود. مـادرش نیز همسـر پیامـبر بـود و زنی مـؤمـنه، بـه همین 

جهت آن ها را نیز در شکر سهیم نمود. 
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سـپس از خـداونـد درخـواسـت نـمود که اعـمالـش صـالـح بـاشـد، طـوري که مـورد رضـایت خـداونـد مـتعال بـاشـد. نکته اي که در أَنْ 

أَعْـمَلَ صَـالحًِـا تَـرْضَـاهُ وجـود دارد این اسـت که عـطف بـر أَنْ أَشْـكرَُ نِـعْمتَكََ می بـاشـد. اگـر چنین نـبود، مـعناي تـوفیق بـر اعـمال 

صـالـح را افـاده می کرد. تـوفیق یعنی مهیّا شـدن اسـبابِ بـه جـا آوردن اعـمال خیر و صـالـح. امـّا در کریمه عـطف بـر أَنْ أَشْـكرَُ 

نِـعْمتَكََ اسـت؛ بـنابـراین بـا أَوزِْعْـنِي بـاید مـعنا گـردد. الـهام عـمل صـالـح مـعناي بـلندي اسـت. می تـوان این فـقره را مـعادل فـألـهمها 

فـجورهـا و تـقواهـا (سـوره ي شـمس، آیه ي ۸) دانسـت. تـفاوت این کریمه بـا آیه در سـوره ي شـمس، این اسـت که در سـوره ي 

شـمس کلیتّ الـهام خیر و فـجور بیان گـردیده اسـت. این الـهام بـراي هـمه ي انـسان هـا اسـت. امـّا در این کریمه سـلیمان الـهام 

اشـتیاق بـه اعـمال صـالـح را طـلب می کند. مـراد این اسـت که بـاطـن انـسان از کبر و شـرّ مـنصرف گشـته، و مـبدأ میل، بـه حـقّ و 

خیرات مـتوجـّه گـردد. بـنابـراین مـعادل کریمه ي ۷۳ سـوره ي انبیاء اسـت: وَ جَـعَلنْاهُـمْ أَئِـمَّةً يهَْـدُونَ بِـأَمْـرنِـا وَ أَوْحَـينْا إِلَـيهِْمْ فِـعْلَ 

. فـقره ي أَوْحَـينْا إِلَـيهِْمْ فِـعْلَ الخَْـيرْاتِ دقیقاً مـعادل این آیه در سـوره ي  الخَْـيرْاتِ وَ إِقـامَ الـصَّلاةِ وَ إِيـتاءَ الـزَّكـاةِ وَ كـانُـوا لَـنا عـابِـدِيـنَ

نـمل اسـت. مـلاحـظه کردید که طـلب بسیار بـلندي اسـت. در دعـاي ابـوحـمزه ثـمالی فـقره اي هسـت که دلالـت بـر همین مـطلب 

می کند: اللهُّمَّ تبُْ عَلَىَّ حتََّى لاَ أَعْصيِكََ، وَ أَلهِْمنِْى الخيَْرَْ وَ الْعَمَلَ بهِِ، وَ خَشيْتَكََ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ مَا أَبْقيَتْنَِى يَا ربََّ الْعالمَِينَ. 

آخـرین طـلب سـلیمان الـحاق بـه بـندگـان صـالـح اسـت: أَدْخِـلنِْي بِـرَحْـمتَكَِ فِـي عِـبَادِكَ الصَّالحِِـين؛َ پـس از این که الـهام عـمل صـالـح را 

طـلب کرد، از خـداونـد مـطلق صـلاح را درخـواسـت نـمود. دیگر سخنی از این که عـمل صـالـح انـجام دهـم نیست، بلکه صـلاح 

ذات خـود را در خـواسـت کرد. روشـن اسـت که انـسان می تـوانـد مـلهم بـه خیرات بـاشـد، امـّا جـوهـره اش خیر نشـده بـاشـد، از 

عـمل صـالـح تـا خـروج از کبر راهِ بسیار اسـت. سـلیمان از خـداونـد خـواسـت تـا جـوهـر ه اش را نیک گـردانـد، چـرا که تـا ذاتِ 

انـسان خیر نـگردد، نمی تـوانـد در زمـره ي بـندگـان صـالـح قـرار گیرد. او می دانسـت که این مـوهـبت تـنها بـه واسـطه ي رحـمت 

لایزال الهی محقّق می شود. مرحوم علّامه ي لطیفه ي مهمّی را از این درخواست استفاده کرده اند، که بیان می گردد:  

و مـن المـعلوم أن صـلاح الـذات أرفـع قـدرا مـن صـلاح الـعمل فـفي قـولـه: «وَ أَنْ أَعْـمَلَ صـالحِـاً تَـرْضـاهُ وَ أَدْخِـلنِْي بِـرَحْـمتَكَِ فِـي عِـبادِكَ 

الـصَّالحِِـينَ » تـدرج فـي المـسألـة مـن الأدنی إلی الأعلی و قـد كـان صـلاح الـعمل مـنسوبـا إلی صـنعه و اخـتياره بوـجـه دون صـلاح الـذات و 

لذا سأل صلاح الذات من ربه و لم يسأل نفس صلاح العمل بل أن يوزعه أن يعمل. 
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می فـرمـایند در عـمل صـالـح انـسان می تـوانـد نقشی بـراي خـود مـتصوّر بـاشـد، چـرا که بـه نـحوي بـه اختیار او بـرمی گـردد، امـّا در 

اصـلاح ذات، انـسان هیچ دخـلی نـدارد، بـراي همین اصـلاح ذات را از پـروردگـار خـود خـواسـت، ولی الـهامِ صـلاح عـمل را از 

او طلب کرد. دقتّ بفرمایید که مطلب دقیقی است.  

شرح مرحوم علّامه بر پایان آیه بسیار نفیس است، به همین جهت کلام ایشان را به طور کامل نقل می کنیم:  

قوـلـه: «وَ أَنْ أَعْـمَلَ صـالحِـاً تَـرْضـاهُ » عـطف علی قوـلـه: «أَنْ أَشْـكرَُ نِـعْمتَكََ » و مـسألـته هـذه: «أوزعـني أن أعـمل» إلـخ، أمرـ أرفـع قـدرا 

و أعلی مـنزلـة مـن سؤـال الـتوفـيق لـلعمل الـصالـح فـإن الـتوفـيق يـعمل فـي الأسـباب الخـارجـية بـترتـيبها بـحيث توـافـق سـعادة الإنـسان و 

الإيزـاع الـذي سـألـه دعوـة بـاطـنية فـي الإنـسان إلی الـسعادة، و علی هـذا فـليس مـن الـبعيد أن يـكون المرـاد بـه الوـحـي الـذي أكرـم الـله بـه 

إبراهيم و آله فيما يخبر عنه بقوله: 

» الآيـة: الأنـبياء: ٧٣، و هوـ الـتأيـيد برـوح الـقدس علی مـا مرـ فـي تفسـير الآيـة. و قوـلـه: «وَ أَدْخِـلنِْي  «وَ أَوْحَـينْا إِلَـيهِْمْ فِـعْلَ الخَْـيرْاتِ

بِـرَحْـمتَكَِ فِـي عِـبادِكَ الـصَّالحِِـينَ » أي اجـعلني مـنهم، و هـذا الـصلاح لمـا لـم يـتقيد بـالـعمل كـان هوـ صـلاح الـذات و هوـ صـلاح الـنفس فـي 

جوهرها الذي يستعد به لقبول أي كرامة إلهية. 

و مـن المـعلوم أن صـلاح الـذات أرفـع قـدرا مـن صـلاح الـعمل فـفي قـولـه: «وَ أَنْ أَعْـمَلَ صـالحِـاً تَـرْضـاهُ وَ أَدْخِـلنِْي بِـرَحْـمتَكَِ فِـي عِـبادِكَ 

الـصَّالحِِـينَ » تـدرج فـي المـسألـة مـن الأدنی إلی الأعلی و قـد كـان صـلاح الـعمل مـنسوبـا إلی صـنعه و اخـتياره بوـجـه دون صـلاح الـذات و 

لذا سأل صلاح الذات من ربه و لم يسأل نفس صلاح العمل بل أن يوزعه أن يعمل. 

و فـي تـبديـله سـؤال صـلاح الـذات مـن سـؤال أن يـدخـله فـي عـباده الـصالحـين إيـذان بـسؤالـه مـا خـصهم الـله بـه مـن المـواهـب و أغـزرهـا 

»: ص: ٣٠.  العبودية و قد وصفه الله بها في قوله: «نِعْمَ الْعبَْدُ إنَِّهُ أَوَّابٌ
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وَ تَفَقَّدَ الطَّيرَْ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أرََى الهُْدهُْدَ أَمْ كَانَ منَِ الْغَائبِِينَ ٢٠  

جویاي پرندگان شد، و گفت: چه شده که هدهد را نمی بینم؟! مگر از غایبان است؟  

الــتفَقُّدُ: التعهــد، لــكن حــقيقة الــتفقد: تــعرف فُــقْداَنِ الــشئ، والتعهــد: تــعرف العهــد المــتقدم، قــال: وَ تَــفَقَّدَ اَلــطَّيرَْ «الــنمل: ٢٠». 

والفَاقِدُ: المرأة التي تَفْقِدُ ولدهََا، أو بعلهََا. (مفردات راغب) 

این آیات شـرح داسـتان سـلیمان و ملکه ي سـبا اسـت. تـفقّد مـتوجـّه فـقدان شـدن اسـت. ممکن اسـت انـسان چیزي را از دسـت 

داده بـاشـد، امـّا مـتوجـّه آن نـباشـد، این را تـفقّد نمی گـویند. سـلیمان در میان پـرنـدگـان دنـبال هـدهـد گشـت، او را نیافـت، ابـتدا 

گـمان کرد که شـاید بـاشـد و او نمی بیند، و بـعد احـتمال داد که حـضور نـداشـته بـاشـد. در واقـع او در این نـظر و جسـت و جـو 

متوجهّ فقدان هدهد شد.  

الـصّادق (علیه السـلام): قـال آصـف بـن برـخیا وزیر سـلیمان (علیه السـلام) لسـلیمان (علیه السـلام) أَخْـبرِنِْی عنَکَْ یَا سُـلیَْمَانُ (علیه 

السـلام) صِـرتَْ تحُِـبُ الهُْـدهُْـدَ وَ هُـوَ أَخَـسُ الطَّیرِْ مُـنتْنِاً وَ أنَْـتنَهُُ رِیحاً. قَـالَ: إنَِّـهُ یبُْصرُِ المَْـاءَ مِـنْ ورَاَءِ الـصَّفَا الأَْصَـمِّ، قَـالَ: وَ کیَْفَ یبُْصرُِ 

المَْـاءَ مِـنْ ورَاَءِ الـصَّفَا وَ إنَِّـمَا یوُاَرَی عَـنهُْ الْـفخَُّ بِکَفٍّ مِـنْ تُـراَبٍ حتََّی یؤُْخَـذَ بِـعنُُقهِِ! فَـقَالَ سُـلیَْمَانُ (علیه السـلام): قِـفْ یَا وَقَّـافُ! إنَِّـهُ إِذاَ 

جَاءَ الْقَدرَُ حَالَ دُونَ البَْصرَ.  

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص٤٢/ القمی ج٢، ص٢٣٨  

امـام صـادق (علیه السـلام): آصـف بـن بـرخیا وزیر سـلیمان (علیه السـلام) بـه او گـفت: «اکنون بـه مـن خـبر بـده، چـرا از میان 

پـرنـدگـان، هـدهـد را که از هـمه بـدبـوتـر اسـت، این قـدر دوسـت می داري»؟ سـلیمان (علیه السـلام) گـفت: «از آنـجا که او 

دیده اي بینا و تیزبین دارد که آب را از وراي صخـره سنگی می بیند»، آصـف گـفت: «پـس چـگونـه اسـت که دام را از وراي 

دانـه ي گـندم نمی بیند و صیّاد بـه آسـانی او را صید می کند»؟! سـلیمان (علیه السـلام) فـرمـود: «اینجا جـاي مـقایسه نیست، چـون 

وقتی قضاوقدر الهی برسد مانع از نفوذ دید او می گردد»  
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رَوَی الْعیََّاشِیُّ بِـالإِْسْـنَادِ قَـالَ: قَـالَ أَبُـوحنَیِفةََ لأَِبِی عَـبْدِ الـلَّـهِ (علیه السـلام): کیَْفَ تَـفَقَّدَ سُـلیَْمَانُ (علیه السـلام) الهُْـدهُْـدَ مِـنْ بیَنِْ الطَّیرِْ؟ 

قَــالَ: لأَِنَ الهُْــدهُْــدَ یرََی المَْــاءَ فِی بَــطنِْ الأرَْضِْ کَمَا یرََی أَحَــدکُُمُ الــدُّهْــنَ فِی الْــقَارُورَةِ. فَــنظَرََ أَبُــوحنَیِفةََ إِلَی أَصْــحَابِــهِ وَ ضحَکَِ. فَــقَالَ 

أَبُــوعَــبْدِ الــلَّـهِ (علیه الســلام): مَــا یُضحِْککَُ؟ قَــالَ: ظَــفرِتُْ بکَِ جُــعِلتُْ فِــداَکَ. قَــالَ: وَ کیَْفَ ذاَکَ؟ قَــالَ: الَّــذِی یرََی المَْــاءَ فِی بَــطنِْ 

الأرَْضِْ لاَ یرََی الْـفخََّ فِی الـتُّراَبِ حتََّی تَـأْخُـذَ بِـعنُُقهِِ. فَـقَالَ أَبُـوعَـبْدِ الـلَّـهِ (علیه السـلام): یَا نُـعْمَانُ أَ مَـا عَـلِمتَْ أنََّـهُ إِذاَ نَـزَلَ الْـقَدرَُ أَغْشَی 

البَْصرَ؟  

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص٤٢/ بحار الأنوار ج١٤، ص١١٦  

عیاشی بـا سـند خـود چنین نـقل می کند: ابـوحنیفه از امـام صـادق (علیه السـلام) پـرسید: «چـگونـه سـلیمان (علیه السـلام) از میان 

پـرنـدگـان بـه جسـت وجـوي هـدهـد پـرداخـت»؟ فـرمـود: «چـون هـدهـد آب را در بـاطـن زمین می بیند، هـمان طـور که شـما روغـن 

را در شیشه می بینید». پـس ابـوحنیفه نـگاهی بـه دوسـتانـش انـداخـته و خـندید. امـام صـادق (علیه السـلام) فـرمـود: «چـرا 

می خـندي»؟ عـرض کرد: «فـدایت شـوم! شـما را محکوم کردم». امـام فـرمـود: «چـگونـه»؟ عـرض کرد: «کسی که آب را در 

درون زمین می بیند، چـگونـه دام را در خـاك نمی بیند و گـردنـش در آن گـرفـتار می شـود»؟! امـام صـادق (علیه السـلام) فـرمـود: 

«اي نُعمان! مگر نمی دانی که چون تقدیر آید، چشم را کور می کند»؟ 

لأَُعَذِّبنََّهُ عَذاَبًا شَدِيداً أَوْ لأََذْبحَنََّهُ أَوْ ليََأْتيِنَِّي بِسُلطَْانٍ مبُِينٍ ٢١  

بی تردید او را عذابی سخت می کنم، یا ذبحش می کنم، مگر این که دلیل روشنی برایم بیاورد. 

لام هـاي این آیه هـمه لام قـسم اسـت. در تـرجـمه بـراي افـاده ي بهـتر مـعنا، لام قـسم مـعنا نشـد. سـلیمان بـرخـورد بـا هـدهـد را 

قطعی نکرد، بلکه سـه حـالـت بیان نـمود: اول او را کیفر سختی خـواهـم داد؛ دوم او را ذبـح می کنم؛ سـوم دلیلِ قـانـع کننده اي 

براي غیبتش دارد، و او را رها خواهم کرد.  
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فَمَكثََ غيَرَْ بَعيِدٍ فَقَالَ أَحطَتُ بمَِا لَمْ تحُِطْ بهِِ وَ جئِتْكَُ منِْ سبََإٍ بنِبََإٍ يَقِينٍ ٢٢  

دیري نـپایید که (هـدهـد رسید و) گـفت: بـه چیزي آگـاهی یافـتم که تـو بـدان آگـاهی نـداري، از سـرزمین سـبأ خـبري مـوثـّق 

آورده ام. 

تـنها انـدك زمـانی گـذشـت که هـدهـد حـاضـر شـد. بـلافـاصـله عـلتّ نـبودنـش را شـرح داد؛ گـفت: چیزي فهمیده ام که تـو آن را 

: یعنی بـه هـمه ي جـوانـب آن آگـاهی پیدا کرده ام، ولی تـو از این مـوضـوع اطـلاعی نـداري. از  نمی دانی. أَحَـطتُ بمَِـا لَـمْ تحُِـطْ بِـهِ

سرزمین سبا خبري موثّق و قطعی برایت آورده ام. سبا در آن روزگار ظاهراً پایتخت یمن بوده است.  

إنِِّي وَجَدتُْ امرَْأَةً تمَْلِكهُُمْ وَ أُوتيِتَْ منِْ كُلِّ شَيْءٍ وَ لهََا عرَشٌْ عظَيِمٌ ٢٣  

زنی را یافتم که بر آنان حکومت می کرد، و از هر چیزي (اسباب بزرگی) بهره اي داشت، و تختی باعظمت داشت. 

هـدهـد آن چـه دیده بـود را بـراي سـلیمان شـرح داد؛ گـفت: در سـرزمین سـبا زنی را مـشاهـده کردم که بـر مـردم حکومـت 

می کرد. حکومـت او بسیار عظیم و بـاشکوه بـود. أُوتِـيتَْ مِـنْ كُلِّ شَـيْءٍ یعنی هـر اسـبابی که بـراي حکمرانی لازم اسـت را او 

داشت. متبادر در این فقره ترجمه اي است که عرض شد، گرچه آیه مطلق است.  

ملکه ي سبا تخت با شکوه و بزرگی هم داشت که براي هدهد بسیار خاصّ جلوه کرده بود. 

سـلیمان حـدود ۹۰۰ سـال پیش از میلاد مسیح زنـدگی می کرد، یعنی حـدود ۳۰۰۰ سـال پیش! در آن زمـان حکمرانِ زن 

بسیار بسیار نـادر و عجیب بـود. هـم اکنون هـم بـه نـدرت حکمرانِ زنی در دنیا یافـت می شـود! بـنابـراین اسـباب تـعجبّ هـدهـد 

متعدّد بود، و به همین جهت نزد سلیمان آمد و داستان را نقل کرد.  
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وَجَدْتهَُا وَ قوَْمهََا يَسجُْدُونَ لِلشَّمْسِ منِْ دُونِ اللَّهِ وَ زَيَّنَ لهَُمُ الشَّيطَْانُ أَعْمَالهَُمْ فَصَدَّهُمْ عنَِ السَّبيِلِ فهَُمْ لاَ يهَتَْدُونَ ٢٤  

او و مـردمـانـش را چنین یافـتم که بـه جـاي خـدا خـورشید را سجـده می کنند، شیطان کارهـایشان را در نـظرشـان آراسـته، و از 

راه بازداشته است، از این رو راه یافته نبودند. 

اَلـصُّدُودُ و اَلـصَّدُّ قـد يـكون انـصرافـا عـن الشّـيء و امـتناعـا، نـحو: يَـصُدُّونَ  عَـنكَْ  صُـدُوداً، [الـنساء/ ۶۱]، و قـد يـكون صـرفـا و مـنعا 

نحو: وَ زَيَّنَ  لهَُمُ  اَلشَّيطْانُ  أَعْمالهَُمْ  فَصَدَّهُمْ  عنَِ  اَلسَّبيِلِ. (مفردات ألفاظ القرآن، جلد ۱، صفحه ۴۷۷) 

هـدهـد ادامـه داد: حـاکم و مـردم خـورشید را می پـرسـتند! مـعلوم می شـود که مـردمـان سـرزمین سـبا وثنی مـذهـب بـوده ، و 

خـورشید را ربّ الـنوع می دانسـته انـد. چـرا خـداي احـد را رهـا و جـایگزینی مـانـند خـورشید اختیار کرده بـودنـد؟ چـون زَيَّنَ لَـهُمُ 

الشَّيطَْانُ أَعْـمَالَـهُمْ، شیطان کرده هـاي نـاپـسندشـان را در نـظرشـان زینت داده بـود، و بـه نـظرشـان زیبا و شـایسته می آمـد. نتیجه ي 

کارشـان بـه فَصَدَّهُـمْ عَـنِ السَّبيِلِ فَـهُمْ لاَ يهَْـتَدُونَ رسید. در ادامـه ي جـلوه گـري دنیا و کردار آنـان، شیطان بـه مـرور آن هـا را از 

مسیر حقّ جدا کرده، و از راه درست منحرف کرده بود.  

أَلَّا يَسجُْدُوا لِلَّهِ الَّذِي يخُرْجُِ الخبَْْءَ فِي السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ وَ يَعْلَمُ مَا تخُْفوُنَ وَ مَا تُعْلنِوُنَ ٢٥  

تـا بـراي خـدایی که نـهانِ در آسـمان هـا و زمین را آشکار می کند سجـده نکنند، و آن چـه پـنهان می دارید و آشکار می سـازید را 

می داند. (ترجمه بر اساي تشدید لام در أَلَّا، تقدیر می شود: لأن لا) 

چـرا بـراي خـدایی که نـهانِ آسـمان هـا و زمین را آشکار می کند سجـده نمی کنند؟! هـمو که آن چـه پـنهان می دارید و آشکار 

 ( می سازید را می داند. (ترجمه بر اساس مشدّد نبودن أَلاَ
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هـمان طـور که در تـرجـمه لـحاظ کردیم، در این کریمه دو نـظر ادبی وجـود دارد: بـرخی لام را مشـدّد گـرفـته انـد، که تـقدیرش 

أن لا می شـود، لا حـرف نفی و مـضارع مـنصوب بـه أن. حـالـت دوم لام مشـدّد نیست، و کلام خـبري نیست و پـرسشی اسـت. 

قول اول ترجیح دارد، بنابر این قول ادامه ي کلام هدهد است، و از نظر نحوي عطف بیان از أَعْمَالهَُمْ در آیه ي قبل است.  

خبََأَ 

يخُْـرجُِ الَخَْـبْ ءَ «الـنمل: ٢٥» يـقال ذلـك لـكل مُـدَّخَـر مسـتور، ومـنه قـيل: جـاريـةٌ مُـخبَْأَة. والخُـبْأة: الجـاريـة الـتي تظهـر مرـة وتُـخبَّأ أخرـى. 

والخبَِاءُ : سِمةٌَ في موضع خَفِيٍّ (فى الحيوان). (مفردات راغب) 

این آیه و آیه ي بـعدي ادامـه ي کلام هـدهـد اسـت. عـلتّ آن اقـتضاي سیاق آیات قـبل اسـت. این که کلام سـلیمان نبیّ بـاشـد، 

مـوجـب محـذورات و خـروج از سیاق اسـت. بـه عـلاوه که در آیه ي ۲۷ می آید: قَـالَ سَـننَظْرُُ أَصَـدَقْـتَ أَمْ كُـنتَْ مِـنَ الْـكَاذِبِـين؛َ 

گـوینده ي قـال سـلیمان اسـت. اگـر این سـخنان از سـلیمان بـاشـد، قـال در آیه ي ۲۷ بی مـعنا خـواهـد بـود. بـنابـراین نـشان می دهـد 

که هـدهـد اهـل مـعرفتـ و بینش بـوده اسـت. در ابـتدا فـقط خـبر و گزـارشی از سرـزمین سـبا بهـ سـلیمان داد، امّـا در ادامهـ تحـلیلی 

از علتّ انحراف آنان ارائه می دهد! امري که بسیاري از انسان ها نیز فاقد آن بینش هستند.  

خبأ را از مفردات نقل کردیم: هر آن چیزي که نهان و پوشیده باشد. مجمع البیان تعبیري دقیق تر براي واژه دارد:  

الخـبء المخـبوء و هـو مـا أحـاط بـه غـيره حـتى مـنع مـن إدراكـه و هـو مـصدر وصـف بـه يـقال خـبأتـه أخـبؤه خـبأ و مـا يـوجـده الـله تـعالـى 

فيخـرجـه مـن الـعدم إلـى الوـجوـد يـكون بهـذه المـنزلـة و قـيل الخـبء الـغيب و هوـ كـل مـا غـاب عـن الإدراك فـالمـعنى يـعلم غـيب الـسماوات 

و الأرض عن عكرمة و مجاهد و قيل إن خبء السماوات المطر و خبء الأرض النبات و الأشجار عن ابن زيد. 
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مستند به معناي مرحوم طبرسی، علّامه در المیزان شرح نفیسی دارند:  

فـي قوـلـه: «يخُْـرجُِ الخَْـبْ ءَ فِـي الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ » اسـتعارة كـأن الأشـياء مـخبوءة مسـتورة تحـت أطـباق الـعدم فيخـرجـها الـله تـعالی 

إلی الوـجوـد واحـدا بـعد آخرـ فـيكون تـسمية الإيـجاد بـعد الـعدم إخرـاجـا لـلخب ء قرـيـبا مـن تـسميته بـالـفطر و توـصـيفه تـعالی بـأنـه فـاطرـ 

السماوات و الأرض و الفطر هو الشق كأنه يشق العدم فيخرج الأشياء.  

و يمـكن حـمل الجـملة علی الحـقيقة مـن غـير اسـتعارة لـكنه مـفتقر إلی بـيان موـضـعه غـير هـذا الموـضـع. و قـيل: المرـاد بـالخـب ء الـغيب و 

إخراجه العلم به و هو كما تری. 

مـرحـوم عـلّامـه از این کریمه بـراي خـلقت از عـدم اسـتناد کرده انـد. می گـویند: این فـقره در واقـع اسـتعاره اي اسـت مبنی بـر 

این که اشیاء پـنهان در پـرده ، و تـحت طـبقات عـدم بـوده انـد، و خـداونـد مـتعال یک بـه یک آن هـا را از عـدم وجـود بخشید. از 

این جهـت إخرـاجـا لـلخب ء بـه فـطر بسیار از جهـت مـعنایی نـزدیک اسـت. فـطر بـه مـعناي شـقّ یعنی پـاره کردن اسـت. فـاطـر بـودن 

خـداونـد، یعنی گـویا خـداونـد عـدم را پـاره کرد، و اشیاء را از دلِ عـدم خـارج نـمود. امکان دیگري نیز وجـود دارد، این که 

کلام استعاري نباشد، امّا شرح آن نیاز به بیانی دارد که این جا محلّ بحث از آن نیست. پایان کلام ایشان. 

بـر خـوانـنده ي مـحقّق روشـن اسـت که خـلق از عـدم، بحثی فلسفی اسـت که نیازمـند تـأمـّل و ریشه یابی اسـت. بـاید بـررسی 

نـمود که این مـبحث از کجا وارد مـباحـث فـلسفه ي اسـلامی شـده اسـت، و انـدیشید که آیا مـنشأ قـرآنی و روایی نیز دارد یا 

خیر. این بـحث محـلّش این جـا نیست، و بـاید در جـاي خـود مـورد انـدیشه و دقـَّت قـرار گیرد. آن چـه از این کریمه مسـتند بـه 

واژه ي خـبء قـابـل اسـتفاده اسـت، خـلق از عـدم نیست. بلکه ظـهور اشیاء اسـت که مخفی و در سـتر بـوده انـد. ظـهور پیشینه ي 

عـدم نـدارد، بلکه آشکار شـدن اسـت. عـرفـا که خـلقت را ظـهور و نـه خـلق از عـدم می دانـند، بـه این کریمه اسـتناد فـراوان 

کرده انـد. بـه نـظر حقیر بعید نیست که بیان مـرحـوم عـلّامـه در ادامـه که فـرمـوده انـد: يمـكن حـمل الجـملة علی الحـقيقة مـن غـير 

اسـتعارة لـكنه مـفتقر إلی بـيان موـضـعه غـير هـذا الموـضـع، دلالـت بـر مطلبی که عـرض کردیم داشـته بـاشـد. بـه این جهـت که اگـر 

خبء را ظهور بدانیم، نه خلق از عدم، دیگر تعبیر کریمه استعاري نبوده و حقیقی است. تأمّل بفرمایید. 

34



؛ بـا این که روش این نـوشـتار حـداقـل اسـتناد بـه کلام مفسـّرین اسـت، امـّا  پـایان کریمه چنین اسـت: يَـعْلَمُ مَـا تُـخْفوُنَ وَ مَـا تُـعْلنِوُنَ

ذیل این چـند آیه آن قـدر مـرحـوم عـلّامـه در اوج بـوده انـد، که شـرط انـصاف تمسکّ بـه فـرمـایشات ایشان اسـت. عـبارات ایشان 

را ذیل این فقره بخوانیم:  

و قوـلـه: «وَ يَـعْلَمُ مـا تُـخْفوُنَ وَ مـا تُـعْلنِوُنَ » بـالـتاء علی الخـطاب أي يـعلم سرـكـم و عـلانـيتكم، و قرـأ الأكـثرون بـالـياء علی الـغيبة و هوـ 

أرجح. 

و مـلخص الحـجة: أنـهم إنمـا يسجـدون لـلشمس دون الـله تـعظيما لـها علی مـا أودع الـله سـبحانـه فـي طـباعـها مـن الآثـار الحـسنة و 

الـتدبـير الـعام لـلعالـم الأرضـي و غـيره، و الـله الـذي  أخرـج جـميع الأشـياء مـن الـعدم إلی الوـجوـد و مـن الـغيب إلی الـشهادة فـترتـب علی 

ذلـك نـظام الـتدبـير مـن أصـله- و مـن جـملتها الـشمس و تـدبـيرهـا- أولی بـالـتعظيم و أحـق أن يسجـد لـه، مـع أنـه لا معنی لـعبادة مـا لا 

شـعور لـه بـها و لا شـعور لـلشمس بسجـدتـهم و الـله سـبحانـه يـعلم مـا يـخفون و مـا يـعلنون فـالـله سـبحانـه هوـ المـتعين للسجـدة و الـتعظيم 

لا غير. و بهذا البيان تبين وجه اتصال قوله تلوا «اللَّـهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ» إلخ. 

عـبارت ایشان مـوجـز اسـت، شـرحـش این اسـت که مـراد کریمه این نیست که خـداونـد بـه آن چـه آشکار و در خـفا انـجام 

می دهید آگـاه اسـت؛ بلکه مـراد این اسـت که خـداونـد مـتعال بـه آن چـه در ظـاهـر و بـاطـنتان اسـت آگـاه اسـت. بـه همین جهـت 

   . می فرماید: اکثر قرّاء تخُْفوُنَ و تُعْلنِوُنَ  را به صیغه ي غیبت خوانده اند: یخْفوُنَ و یعْلنِوُنَ

ترجمه ي ادامه ي کلام این است:  

خـلاصـه ي بـرهـان ایـن اسـت کـه: ایـنان بـه جـاي خـدا بـراي آفـتاب سجـده می کـنند، و آن را بـه خـاطـر آثـار نیکی کـه خـداي 

سـبحان در طـبع آن بـراي زمـین و غـیر آن قـرار داده اسـت تـعظیم می کـنند، در حـالی کـه خـدا اولاي بـه تـعظیم اسـت، بـراي 

ایـنکه آن کسی کـه تـمامی اشـیاي عـالـم، کـه یکی از آنـها آفـتاب اسـت، از کتمِ عـدم بـه وجـود، و از غـیب بـه شـهود، بـرون کـرده، 

و نـظامِ تـدبیرِ حـیرت انـگیزي در هـمه ي آن هـا بـه کـار بـرده، خـداي سـبحان اسـت؛ بی شکّ او سـزاوارتـر اسـت بـه سجـده شـدن؛

عـلاوه بـر ایـن پـرسـتش و سجـده بـه چـیزي کـه شـعور نـدارد مـعنا نـدارد، در حـالی که خـداونـد بـه آنـچه بـراي شـما ظـاهـر و 
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آشـکارسـت، و نـیز بـه بـاطـن شـما کـه خـود از آن بی خـبریـد آگـاه اسـت، پـس تـنها او را بـایـد سجـده کـنید و تـعظیم نـمایـید، نـه 

" مـتّصل  غـیر او را. و بـا ایـن بـیان روشـن می شـود کـه چـگونـه آیـه ي مـورد بـحث بـا آیـه ي بـعد کـه می فـرمـایـد: "اللَّـهُ لا إِلـهَ إِلَّـا هُـوَ

است. 

خدا مرحومِ علّامه را با اولیائش محشور کند. 

اللَّهُ لاَ إِلهََ إِلَّا هوَُ ربَُّ الْعرَشِْ الْعظَيِمِ ٢٦  

االله که جز او خدایی نیست، پروردگار عرشی با عظمت. 

این جـمله هـم ادامـه ي کلام هـدهـد اسـت؛ در واقـع پـایان کلام او و نتیجه اي اسـت که بیان می کند. در عین حـال عـظمت 

درك و معرفت او را بیش از پیش روشن می دارد.  

الـعرَشُْ  فـي الأصـل: شـئ مُـسَقَّفٌ و جـمعه عُـرُوشٌ . قـال تـعالـى: وَ هِـيَ خـاوِيَـةٌ عَـلى عُـرُوشِـها «الـبقرة: ٢٥٩» و مـنه قـيل: عَـرَشْـتُ الـكرمَ 

و عرََّشتْهُُ : إذا جعلت له كهيئة سقف، و قد يقال لذلك المُعرََّشُ . 

قــال تــعالــى: مَــعرُْوشــاتٍ وَ غَــيرَْ مَــعرُْوشــاتٍ «الأنــعام: ١٤١» وَ مِــنَ اَلشَّجَــرِ وَ ممِّــا يَــعرِْشُــونَ «النحــل: ٦٨» وَ مــا كــانُــوا يَــعرِْشُــونَ 

«الأعراف: ١٣٧». قال أبو عبيدة: يبنون، و اعتْرَشََ  العنبَ : رَكَّبَ عرَْشهَُ . (مفردات راغب) 

العرَشْ: السرير. (شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، جلد ۷، صفحه ۴۴۴۶)  

الـعرَشْ: چـیزى اسـت مـثل هـودج و تـخت روان بـراى زن کـه شـبیه داربسـت تـاك اسـت. عَـرَّشْـتُ  الـبئرَ: بـراى چـاه سـایـبان و 

عـریـش سـاخـتم. جـایـگاه زمـامـدار هـم اعـتبار ایـنکه بـر بـلندى قـرار دارد - عـَرشْ - نـامـیده شـده. (تـرجـمه و تحقیق مـفردات 

الفاظ قرآن با تفسیر لغوي و ادبی قرآن، جلد 2، صفحه 577) 
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آري خـدایی که خـلق را از سـتر بـه ظـهور رسـانید، تـنها اوسـت که هسـت، و هـر چـه جـز اوسـت تـنها ظـهوراتِ اوسـت. غیر از 

؛ او پـروردگـار والاي هـمه ي هسـتی اسـت. او خـلق را در مسیر کمال  او حقیقتی نیست. سـپس می گـوید: ربَُّ الْـعرَشِْ الْـعظَيِمِ

هـدایت و راهـبري می کند، تـدبیر امـور تـنها بـه دسـت اوسـت. عـرش هـمان طـور که در لـغت آمـد بـه مـعناي سـریر و تـخت اسـت. 

این تعبیر در آیات قـرآن زیاد بـه کار رفـته اسـت. تعبیر اسـتواي بـر عـرش بسیار در قـرآن آمـده اسـت. این تعبیر اسـتعاري، بـه 

مـعناي تـدبیر کامـل هسـتی تـوسـّط خـداونـد مـتعال اسـت. خـدایی که جـهان را بـه عـرصـه ي ظـهور رسـانید، آن را بـه حـال خـود 

رها نکرد، بلکه تا نهایت که خودِ اوست راهبري می نماید.  

حَـنَانِ بْـنِ سَـدِیرٍ قَـالَ سَـأَلْـتُ أَبَـاعَـبْداِلـلَّـهِ (علیه السـلام) عَـنِ الْـعرَشِْ وَ الْکرُْسِیِّ فَـقَالَ إِنَّ لِـلْعرَشِْ صِـفَاتٍ کثَیِرَةً مُـختَْلِفةًَ لَـهُ فِی کُلِّ سَـببٍَ وَ 

صُـنْعٍ فِی الْـقرُآْنِ صِـفةٌَ عَلَی حِـدَةٍ فَـقوَْلُـهُ ربَُّ الْـعرَشِْ الْعظَیِمِ یَقوُلُ المُْلکُْ الْعظَیِمُ وَ قَـوْلُـهُ الرـَّحْـمنُ عَلَی الْـعرَشِْ اسْـتوَی یَقوُلُ عَلَی المُْلکِْ 

احْـتوََی وَ هَـذاَ مُلکُْ الْکیَْفوُفیَِّةِ فِی الأَْشیَْاءِ ثُـمَّ الْـعرَشُْ فِی الْـوَصْـلِ مُـفرَْدٌ مِـنَ الْکرُْسِیِّ لأنََِّـهُمَا بَـابَـانِ مِـنْ أکَبْرَِ أَبْـواَبِ الْغیُوُبِ وَ هُـمَا 

جَـمیِعاً غیَبَْانِ وَ هُـمَا فِی الْغیَبِْ مَـقرُْونَـانِ لأَِنَّ الْکرُْسِیَّ هُـوَ الْـبَابُ الـظَّاهِـرُ مِـنَ الْغیَبِْ الَّـذِی مِـنهُْ مَـطْلَعُ الْـبِدعَِ وَ مِـنهَْا الأَْشیَْاءُ کُلُّهَا وَ 

الْــعرَشُْ هُــوَ الْــبَابُ الْــبَاطِــنُ الَّــذِی یوُجَــدُ فیِهِ عِــلْمُ الْکیَْفِ وَ الْکوَْنِ وَ الْــقَدرِْ وَ الحَْــدِّ وَ الأَْینِْ وَ المَْشیَِّةِ وَ صِــفةَِ الإرِْاَدَةِ وَ عِــلْمُ الأَْلْــفَاظِ وَ 

الحَْـرکََاتِ وَ الـتَّرکِْ وَ عِـلْمُ الْـعوَْدِ وَ الْـبَداَءِ فَـهُمَا فِی الْـعِلْمِ بَـابَـانِ مَـقرُْونَـانِ لأَِنَّ مُلکَْ الْـعرَشِْ سِـوَی مُلکِْ الْکرُْسِیِّ وَ عِـلْمهَُ أَغیْبَُ مِـنْ عِـلْمِ 

الْکرُْسِیِّ فَمنِْ ذَلکَِ قَالَ ربَُّ الْعرَشِْ الْعظَیِمِ أَیْ صِفتَهُُ أَعظَْمُ منِْ صِفةَِ الْکرُْسِیِّ وَ هُمَا فِی ذَلکَِ مَقرُْونَان.  

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص٥٠/ بحار الأنوار ج٥٥، ص٣٠  

حـَنّان بـن سـَدیر گـوید: از امـام صـادق (علیه السـلام) دربـاره ي عـرش و کرسی پـرسیدم. فـرمـود: «عـرش داراي صـفات بسیار و 

مـتفاوتی اسـت، بـه گـونـه اي که بـه هـر مـناسـبتی که قـرآن آن را بکار بـرده، صفتی مسـتقل و مـتناسـب بـا آن مـناسـبت را دارد. 

عـرش در عـبارت ربَُّ الْـعرَشِْ الْعظَیِمِ بـه  مـعناي المُلک العظیم اسـت؛ و در آیه ي: هـمان بـخشنده اي که بـر عـرش مسـلّط اسـت. 

(طـه/۵) مـفهوم علی المُلک احـتوََی را می رسـانـد، و این نـوع مـالکیتّ را مـالکیتّ کیفوفیتّ [از مـادهّ ي کیف بـه مـعناي چـگونگی] 

در اشیاء می نـامـند. از طـرفی عـرش در وصـل، مـنفرد از کرسی اسـت، زیرا هـر دو، دو در از بـزرگ تـرین درهـاي غیب انـد، و 

کلّ این درهـا جـزء امـور غیبی اسـت، و در غیب، قـرین یکدیگرنـد؛ زیرا کرسی درِ ظـاهـرِ غیبی اسـت که محـلّ بـرون آمـدن 
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امـور بـدیع (خـلّاقیتّ) هـمه ي اشیاء از آن اسـت، می بـاشـد. امـّا عـرش درِ بـاطـنِ غیبی اسـت که عـلوم کَیف، کوَن، قـَدَر، حـَدّ و 

ایَن، مشیتّ، صـفتِ اراده کردن، عـلم الـفاظ و حـرکات و تـَركْ و عـلم عـَوْد (بـازگشـت) و بـَداء در آن اسـت. این دو در، در 

عـلم، دو درِ مـقرون انـد، زیرا ملُک عـرش مـتفاوت از ملُک کرسی اسـت و عـلم آن غـایب تـر از عـلم کرسی اسـت؛ از این رو 

خـداونـد فـرمـوده اسـت؛ ربَُّ الْـعرَشِْ الْعظَیِمِ چـون صـفتش بـزرگ تـر از صـفت کرسی اسـت. امـّا بـه  هـرحـال، این دو لـفظ در 

غیب بودن، قرین یکدیگرند» 

قَالَ سنَنَظْرُُ أَصَدَقتَْ أَمْ كنُتَْ منَِ الْكَاذِبِينَ ٢٧  

(سلیمان) گفت: به زودي خواهیم دید که راست می گویی یا از دروغگویانی. 

هـمان طـور که در تـرجـمه بیان شـد، ضمیر فـاعلی قـال بـه سـلیمان بـرمی گـردد. سـلیمان پـس از شنیدن کلامِ هـدهـد، نـه او را 

تـصدیق کرد و نـه تکذیب، بلکه داسـتانِ او را مـتوقـّف بـر زمـان و بـررسی نـمود. چـرا که هـدهـد تـنها شـاهـد این روایت بـود، و 

صـحتّ روایتش نیاز بـه بـررسی داشـت. سـلیمان در عین مکنت و قـدرت حکیم بـود، در سـراسـر این داسـتان حکمت او 

نمایان است. 
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اذهْبَْ بِكتَِابِي هَذاَ فَأَلْقهِْ إِليَهِْمْ ثُمَّ توََلَّ عنَهُْمْ فَانظْرُْ مَاذاَ يرَْجِعوُنَ ٢٨  

نامه ي مرا ببر و به آن ها برسان، سپس از ایشان کناره بگیر، و بنگر چه پاسخی می دهند. 

سـلیمان نـامـه اي نـوشـت، و آن را بـه هـدهـد داد. این بـخش در قـرآن بـه جهـتِ اخـتصار نیامـد؛ سـپس بـه هـدهـد مـأمـوریت داد تـا 

نـامـه را سـوي سـرزمین سـبا بـبرد. بـه هـدهـد گـفت: نـامـه ي مـرا سـوي ایشان بـبر، نـامـه را بـرایشان بینداز، و در جـایی دورتـر 

بنشین، طـوري که آن هـا مـتوجّـه حـضورت نـشونـد. در کارشـان دقـّت کن، ببین چـه می کنند، و رفـتار و پـاسـخشان را بـرایم نـقل 

کن. 

قَالتَْ يَا أَيُّهَا الملَْأَُ إنِِّي أُلْقِيَ إِليََّ كتَِابٌ كرَِيمٌ ٢٩  

(ملکه) گفت: اي بزرگان قوم، نامه ي محترمی به من رسیده است. 

هـدهـد نـامـه را گـرفـت، و سـوي سـرزمین سـبا رفـت، نـامـه را انـداخـت، و از ایشان دور شـد، نـامـه بـه دسـتِ ملکه رسید، پـس از 

این که مـحتواي نـامـه را مـشاهـده کرد، بـزرگـانِ قـوم را احـضار کرد، و ایشان را از رسیدن نـامـه و مـحتوایش مـطلع کرد. این 

بـخش داسـتان نیز بـه جهـت اخـتصار حـذف شـده اسـت. از این جـا در قـرآن تـعریف می شـود. ملکه بـه بـزرگـان قـوم گـفت: 

نـامـه ي مـهمّ و گـران سنگی بـه دسـتم رسیده اسـت. عـلتّ این که نـامـه را کریم وصـف نـمود، این اسـت که ظـاهـراً از حکومـت 

سلیمان و شخصیّتش مطلع بود. هم چنین می تواند به این جهت باشد که متن نامه توجّهش را جلب کرده بود. 
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إنَِّهُ منِْ سُليَْمَانَ وَ إنَِّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ ٣٠ أَلَّا تَعْلوُا عَليََّ وَ أْتوُنِي مُسْلِمِينَ ٣١ 

نامه از سلیمان است، و چنین است: به نامِ خدايِ بسیار مهربان. بر من برتري مجویید، و گردن نهاده نزد من آیید. 

خـطاب بـه بـزرگـان گـفت: نـامـه اي که بـه دسـتم رسیده اسـت از سـلیمان اسـت، مـتنِ نـامـه چنین اسـت: بِـسْمِ اللَّهِ الرَّحْـمنَِ الرَّحِـيمِ، 

؛ آن چـه در قـرآن از نـامـه ي سـلیمان نـقل شـده اسـت، همین دو جـمله اسـت. یا نـامـه همین قـدر  أَلَّا تَـعْلوُا عَليََّ وَ أْتُـونِـي مُسْـلِمِينَ

مـوجـز و در عین حـال اسـتوار بـوده اسـت، یا مـحتواي نـامـه تلخیص شـده و در قـرآن آمـده اسـت. افـتتاح نـامـه بـا بِـسْمِ اللَّهِ الرَّحْـمنَِ 

الرَّحِـيمِ اسـت. آن چـه سـلیمان بـه زبـان آن روزگـار نـوشـته اسـت مـعادل بِـسْمِ اللَّهِ الرَّحْـمنَِ الرَّحِـيمِ اسـت. این نـقل در قـرآن نـشان 

می دهـد که بـاور بـه بِـسْمِ اللَّهِ الرَّحْـمنَِ الرَّحِـيمِ نـزد انبیاء رایج بـوده اسـت. این کریمه مـهم تـرین و پـرتکرارتـرین آیه ي قـرآن کریم 

است. شرحش در سوره ي حمد بیان گردید. 

متن نامه ي سلیمان روشن و کوتاه بود: بر من علوّ و برتري مجویید، تسلیم شوید، و نزد من آیید.  

أمیرالمـؤمنین (علیه السـلام): إِنَّ بِـسْمِ الـلهِ الرـَّحْـمنِ الرـَّحیِمِ آیةٌَ مِـنْ فَـاتحَِـةِ الْکتَِابِ وَ هِیَ سَـبْعُ آیَاتٍ تمََـامُـهَا بِـسْمِ الـلهِ الرـَّحْـمنِ الرـَّحیِمِ 

سَـمِعتُْ رَسُـولَ الـلَّـهِ (صلی الـله علیه و آلـه) یَقوُلُ إِنَّ اللَّـهَ عَـزَّوَجَـلَّ قَـالَ لِی یَا محَُـمَّدُ وَ لَـقَدْ آتیَنْاکَ سَـبْعاً مِـنَ المَْـثانِی وَ الْـقرُآْنَ الْعظَیِمَ 

فَـأَفْـرَدَ الاِمْـتنَِانَ عَلَیَّ بِـفَاتحَِـةِ الْکتَِابِ وَ جَـعَلهََا بِـإزِاَءِ الْـقرُآْنِ الْعظَیِمِ وَ إِنَّ فَـاتحَِـةَ الْکتَِابِ أَشْـرفَُ مَـا فِی کنُوُزِ الْـعرَشِْ وَ إِنَّ اللَّـهَ عَـزَّوَجَـلَّ 

خَـصَّ محَُـمَّداً (صلی الـله علیه و آلـه) وَ شَـرَّفَـهُ بِـهَا وَ لَـمْ یُشرْکِْ مَـعهَُ فیِهَا أَحَـداً مِـنْ أنَبْیَِائِـهِ مَـا خَـلاَ سُـلیَْمَانَ (علیه السـلام) فَـإنَِّـهُ 

أَعْـطَاهُ مِـنهَْا بِـسْمِ الـلَّـهِ الرـَّحْـمنِ الرـَّحیِمِ أَ لاَ تَـراَهُ یحَْکِی عَـنْ بِلْقیِسَ حیِنَ قَـالَـتْ إنِِّی أُلْقِیَ إِلَیَّ کتِابٌ کرَِیمٌ إنَِّـهُ مِـنْ سُـلیَْمانَ وَ إنَِّـهُ بِـسْمِ 

الـلهِ الرـَّحْـمنِ الرـَّحیِمِ أَلاَ فَـمنَْ قَـرَأهََـا مُـعتَْقِداً لمُِـواَلاَةِ محَُـمَّدٍ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ آلِـهِ الطَّیِّبیِنَ مُـنْقَاداً لأَِمْـرهِِـمَا مُـؤْمِـناً بِـظَاهِـرهِِـمَا وَ 

بَـاطِـنهِِمَا أَعْـطَاهُ اللَّـهُ بِکُلِّ حَـرفٍْ مِـنهَْا حَـسنَةًَ کُلُّ واَحِـدَةٍ مِـنهَْا أَفْـضَلُ لَـهُ مِـنَ الـدُّنیَْا بمَِـا فیِهَا مِـنْ أَصْـنَافِ أَمْـواَلِـهَا وَ خیَرْاَتِـهَا وَ مَـنِ 

اسْـتَمَعَ إِلَی قَـارِئٍ یَقرَْؤهَُـا کَانَ لَـهُ قَـدرُْ ثُـلثُِ مَـا لِـلْقَارِی فَلیَْستَْکثْرِْ أَحَـدکُُمْ مِـنْ هَـذاَ الخیَْرِْ المُْـعرْضِِ لَکُمْ فَـإنَِّـهُ غنَیِمةٌَ لاَ یَذهَْـبنََّ أَواَنُـهُ فتَبَْقَی 

فِی قُلوُبِکُمُ الحَْسرَْةُ. 

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص٥٢/ بحار الأنوار ج٨٩، ص٢٢٧/ الأمالی للصدوق ص١٧٥  
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؛ آیه اي از  امـام عسکري از پـدران بـزرگـوار خـود از امیر مـؤمـنان (علیه السـلام) چنین نـقل فـرمـودنـد: «بِـسْمِ الـلهِ الرـَّحْـمنِ الرـَّحیِمِ

سـوره حـمد اسـت، سـوره حـمد هـفت آیه اسـت که بِـسْمِ الـلهِ الرـَّحْـمنِ الرـَّحیِمِ بـه تـمام و کمال می رسـد. از رسـول خـدا (صلی االله 

علیه و آلـه) شنیدم که می فـرمـود: «خـداي عـزوّجـلّ بـه مـن فـرمـود: یا محـمّد (صلی االله علیه و آلـه)! مـا بـه تـو سـوره ي حـمد و 

قـرآن عظیم دادیم!. (حجـر/۸۷). و اوّل بـا سـوره حـمد بـر مـن امـتنان فـرمـود و آن را در ازاء قـرآن عظیم قـرار داد، و فـاتـحۀ 

الکتاب شـریف تـرین چیزي اسـت که در گـنج هـاي عـرش وجـود دارد، و خـداونـد عـزوّجـلّ آن را مـختصّ بـه محـمّد (صلی االله 

علیه و آلـه) نـمود و وي را بـدان شـرافـت داد، و احـدي از پیامـبران جـز سـلیمان را بـا او در این فضیلت شـریک نکرد، زیرا بـه 

سـلیمان (علیه السـلام) آیه: بِـسْمِ الـلهِ الرـَّحْـمنِ الرـَّحیِمِ را عـطا فـرمـود، خـداونـد از قـول بلقیس چنین حکایت می کند: إنِِّی أُلْقِیَ 

إِلَیَّ کتِابٌ کرَِیمٌ إنَِّـهُ مِـنْ سُـلیَْمانَ وَ إنَِّـهُ بِـسْمِ الـلهِ الرـَّحْـمنِ الرـَّحیِمِ. و هـر کس آن را بـا اعـتقاد بـه مـوالات محـمّد و آل پـاکش بـخوانـد 

و مطیع اوامـر آنـان بـوده، بـه ظـاهـر و بـاطـنشان ایمان داشـته بـاشـد، خـداونـد بـرابـر هـر حـرف آن، حـسنه اي بـه او می دهـد که بـراي 

او از دنیا و تـمام خیرات و امـوالـش بـرتـر اسـت، و هـر کس بـه قـاري اي که آن را می خـوانـد گـوش دهـد، هـمانـند اجـر قـاري را 

خـواهـد داشـت. پـس تـا می تـوانید از این خیري که بـه شـما عـرضـه شـده اسـت بیشتر اسـتفاده کنید که غنیمت اسـت، و مـبادا 

وقتش برود و قلوبتان در حسرت بماند. 
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قَالتَْ يَا أَيُّهَا الملَْأَُ أَفتْوُنِي فِي أَمرِْي مَا كنُتُْ قَاطِعةًَ أَمرْاً حتََّى تَشهَْدُونِ ٣٢  

(ملکه) گفت: اي سران قوم، در این امر نظر دهید، بدون حضور شما هیچ امرِ مهمّی را به پایان نبرده ام.  

الفتََى: الطرِيُّ من الشباب.  

و الـفتُيَْا و الـفتَوَْى: الجـواب عـما يـشكل مـن الأحـكام، و يـقال: اسْـتَفتْيَتْهُُ فَـأَفْـتَانِـي بـكذا. قـال: وَ يَسْـتَفتْوُنَـكَ فِـي اَلـنِّساءِ قُـلِ اَلـلهُّ 

يُفتْيِكُمْ فيِهنَِّ «النساء: ١٢٧» فَاستَْفتْهِِمْ «الصافات: ١١» أَفتْوُنِي فِي أَمرِْي «النمل: ٣٢». (مفردات راغب) 

الـقطَْعُ : فـصل الـشئ مـدركـاً بـالـبصر كـالأجـسام، أو مـدركـاً بـالـبصيرة كـالأشـياء المـعقولـة. فـمن ذلـك قَـطْعُ الأعـضاء نـحو قوـلـه: لأَُقَـطِّعنََّ 

أَيْدِيَكُمْ وَ أرَْجُلَكُمْ منِْ خلِافٍ «الأعراف: ١٢٤»  

و قطَْعُ الأمرِ: فصله، و منه قوله: ما كنُتُْ قاطِعةًَ أَمرْاً «النمل: ٣٢». (مفردات راغب) 

ملکه پـس از این که بـزرگـان را از مـحتواي نـامـه ي سـلیمان مـطلّع سـاخـت، از آن هـا مـشورت و نـظر خـواسـت. بـه ایشان گـفت: 

در این مـوضـوع که سـاده نیست و نیازمـند تـأمّـل اسـت، نـظرتـان را بـگویید؛ هـمواره در هـمه ي امـور مـهمّ جـاري در حکومـت از 

شما مشورت خواسته ام، و بدون نظر و همراهی شما درباره ي امور مهمّ تصمیم نگرفته ام.  

رفتار ملکه ي سبا در آن دوران بسیار شگفت آور است. او با تعقّل و همراهی جمعی سرزمین را اداره می کرده است.  
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قَالوُا نحَنُْ أُولوُ قوَُّةٍ وَ أُولوُ بَأسٍْ شَدِيدٍ وَ الأَْمرُْ إِليَكِْ فَانظْرُِي مَاذاَ تَأْمرُِينَ ٣٣  

گفتند: ما نیرومند و بس جنگاوریم، فرمان از آنِ توست (کوشا)، درنگر تا چه فرمان می دهی (سراج).  

القوَُّةُ  تستعمل تارةً في معنى القدرة، نحو قوله تعالى: خُذُوا ما آتيَنْاكُمْ بِقوَُّةٍ «البقرة: ٦٣». 

و تارةً للتهيُّؤ الموجود في الشئ، نحو أن يقال: النوى بالْقوَُّةِ نخل، أي متهئٌ و مترشحٌ أن يكون منه ذلك. 

و يستعمل ذلك في البدن تارة، و في القلب أخرى، و في المعاون من خارج تارة، و في القدرة الإلهية تارة.  

فـفي الـبدن نـحو قوـلـه: وَ قـالُـوا مَـنْ أَشَـدُّ مِـنّا قُـوَّةً «فـصلت: ١٥» فَـأَعِـينوُنِـي بِـقوَُّةٍ «الـكهف: ٩٥» فـالـقوة هـاهـنا قوـة الـبدن بـدلالـة أنـه 

رغب عن القوة الخارجة فقال: ما مَكَّنِّي فيِهِ رَبِّي خيَرٌْ «الكهف: ٩٥». 

و فـي الـقلب نـحو قوـلـه: يـا يَـحيْى خُـذِ اَلْـكتِابَ بِـقوَُّةٍ «مرـيم: ١٢» أي بـقوّة قـلب. و فـي المـعاون مـن خـارج نـحو قوـلـه: لَـوْ أَنَّ لِـي بِـكُمْ 

قُـوَّةً «هوـد: ٨٠» قـيل: مـعناه: مـن أَتَـقوََّى بـه مـن الجـند، و مـا أتـقوى بـه مـن المـال، و نـحو قوـلـه: قـالُـوا نَـحنُْ أُولُـوا قُـوَّةٍ وَ أُولُـوا بَـأسٍْ 

شَدِيدٍ «النمل: ٣٣». 

و فـي الـقدرة الإلهـية نـحو قـولـه: إِنَّ اَلـلهَّ قَـوِيٌّ عَـزِيـزٌ «المجـادلـة: ٢١» وَ كـانَ اَلـلهُّ قَـوِيًّـا عَـزِيـزاً «الأحـزاب: ٢٥» و قـولـه: إِنَّ اَلـلهَّ هُـوَ 

اَلرَّزّٰاقُ ذُو اَلْقوَُّةِ اَلمتَِْينُ «الذاريات: ٥٨» فعامٌّ فيما اختصالله تعالى به من القدرة و ما جعله للخلق.  

و الْـقوَُّةُ  الـتي تسـتعمل للتهـيؤّ، أكـثر مـن يسـتعملها الـفلاسـفة، ويـقولوـنـها عـلى وجهـين، أحـدهـما: أن يـقال لمـا كـان موـجوـداً و لـكن لـيس 

يستعمل، فيقال: فلان كاتب بالقوة، أي معه المعرفة بالكتابة لكنه ليس يستعمل. 

و الثاني: يقال فلان كاتب بالقوة، و ليس يعني به إن معه العلم بالكتابة، و لكن معناه يمكنه أن يتعلم الكتابة.(مفردات راغب) 

الـبؤُسُْ و الـبَأسُْ و الـبَأْسَـاءُ : الشـدة و المـكروه، إلا أن الـبؤس فـي الـفقر و الحرـب أكـثر، و الـبأس و الـبأسـاء فـي الـنكايـة، نـحو: وَ اَلـلهُّ 

أَشَـدُّ بَـأْسـاً وَ أَشَـدُّ تَـنْكيِلاً. «الـنساء: ٨٤» فَـأَخَـذنْـاهُـمْ بِـالْـبَأْسـاءِ وَ اَلـضَّراّءِ «الأنـعام: ٤٢» وَ اَلـصّابِـرِيـنَ فِـي اَلْـبَأْسـاءِ وَ اَلـضَّراّءِ وَ حِـينَ 

اَلبَْأسِْ . «البقرة: ١٧٧». و قال تعالى: بَأْسهُُمْ بيَنْهَُمْ شَدِيدٌ «الحشر: ١٤».  

(مـلاحـظات: قـال الـله تـعالـى: وَ اَلـصّابِـرِيـنَ فِـي اَلْـبَأْسـاءِ وَ اَلـضَّراّءِ وَ حِـينَ اَلْـبَأسِْ أُولـئكَِ اَلَّـذِيـنَ صَـدَقُـوا. «الـبقرة: ١٧٧». و الـبأسـاء مـن 

الـبؤُس و هـو الـفقر. و الـضراء مـن الـضُّرّ كـالمرـض. و حـين الـبأس كـالحرـب. فهـي ثـلاثـة أحـوال، لـكن الرـاغـب و بـعض الـلغويـين خـلط 
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الـبؤس و الـبأس و الـبأسـاء، فـقال: «الـبؤُسُْ و الـبَأسُْ و الـبَأْسَـاءُ : الشـدة و المـكروه، إلا أن الـبؤس فـي الـفقر و الحرـب أكـثر، و الـبأس و 

البأساء في النكاية».) (مفردات راغب) 

پـاسـخ بـزرگـان قـوم چنین بـود: مـا اولاً بسیار تـوانـمندیم، هـم سـپاهیان قـدرتـمندي داریم، هـم ادوات و مـوقعیت جنگی مـناسـبی 

داریم؛ ثـانیاً شـجاع و در میدان نـبرد مـقاوم هسـتیم؛ امـّا در نـهایت تصمیم بـا تـوسـت، در حـالِ مـا، سـلیمان، و صـلاح سـرزمین 

بیندیش و تصمیم بگیر؛  ما تابع امر تو هستیم. 

قـومِ سـبا پـاسخی هـوشـمندانـه دادنـد، نـشان می دهـد تـرکیب حـاکم و مـشاورانـش در آن زمـان، پـسندیده بـوده اسـت. از جـنگ 

بـرابـر سـلیمان که می دانسـتند بسیار قـدرتـمند اسـت، شـانـه خـالی نکردنـد. قـابلیت هـاي مـوجـود در سـرزمین را بـه ملکه عـرضـه 

کردنـد، و تـوانـمندي شخصی در نـبرد را نیز اعـلام داشـتند. امـّا در تصمیم نـهایی هیچ دخـالتی نکردنـد، حتّی در هـنگام 

مـشورت یک طـرف جـنگ یا صـلح را تـرجیح نـدانـد، بلکه امـر را بـه طـور کلّی بـه ملکه شـان سـپردنـد. رفـتار و پـاسـخ ایشان 

اعجاب آور است. 

  

قَالتَْ إنَِّ المُْلوُكَ إِذاَ دَخَلوُا قرَْيةًَ أَفْسَدُوهَا وَ جَعَلوُا أَعزَِّةَ أهَْلهَِا أَذِلَّةً وَ كَذَلكَِ يَفْعَلوُنَ ٣٤  

(ملکه) گفت: پادشاهان چون به سرزمینی درآیند، آن را تباه و عزیزانش را خوار کنند، آري پیوسته چنین کرده اند. 

پـاسـخ ملکه ي سـبا سـراسـر حکمت اسـت. پـس از مـشورت گـرفـتن از بـزرگـان و مـشاورانـش، نـظر کلّی خـود را دربـاره ي جـنگ 

بیان نـمود. چنین گـفت: وقتی پـادشـاهـان بـه دیگر سـرزمین هـا بـا جـنگ وارد می شـونـد و غـلبه پیدا می کنند، بـلاد را تـباه 

می کنند. افـساد بـلاد یعنی بـناهـا، اسـباب آسـایش مـردمـان، و … را ویران می کنند. و همین طـور مـردمـانی را که بـا عـزتّ 

زنـدگی می کردنـد را خـوار می گـردانـند. عـده اي کشته می شـونـد، عـده اي اسیر می شـونـد، و عـده ي دیگر مسیر زنـدگی شـان 

؛ آري همواره چنین کرده اند.  مختلّ می شود. در پایان گفته اش جهت تأکید گفت: كَذَلكَِ يَفْعَلوُنَ
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مـراد ملکه روشـن و حکمت اسـت، خـصوصیت جـنگ که از آن گـریزي نیست همین اسـت. مـعلوم اسـت که او نمی خـواسـت 

وارد جـنگ بـا سـلیمان شـود. چـرا که می دانسـت اگـر بـر او فـائـق هـم گـردد، نـاگـزیر دو امـر فـوق رخ خـواهـد داد. بـنابـراین 

چاره اي دیگر اندیشید.  

علی بـن إبرـاهیم (رحـمة الـله علیه): قـالَـتْ لَـهُمْ إِنَّ المُْـلوُکَ إِذا دَخَـلوُا قَـرْیةًَ أَفْسَـدُوهـا وَ جَـعَلوُا أَعِـزَّةَ أهَْـلهِا أَذِلَّـةً فَـقَالَ اللَّـهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ 

کَذلکَِ یَفْعَلوُنَ ثُـمَّ قَـالَـتْ إِنْ کَانَ هَـذاَ نبَیِّاً مِـنْ عِـنْدِ الـلَّـهِ کَمَا یَدَّعِی فَـلاَ طَـاقَـةَ لَـنَا بِـهِ فَـإِنَ اللَّـهَ لاَ یُغْلبَُ وَ لَکنِْ سَـأَبْـعثَُ إِلیَهِْ بهَِـدِیَّةٍ فَـإِنْ 

کَانَ مَلِکاً یَمیِلُ إِلَی الـدُّنیَْا قَـبِلهََا وَ عَـلِمتُْ أنََّـهُ لاَ یَقْدرُِ عَلیَنَْا فَـبَعثَتَْ إِلیَهِْ حُـقّاً فیِهِ جَـوهَْـرَةٌ عظَیِمةٌَ وَ قَـالَـتْ لِـلرَّسُـولِ: قُـلْ لَـهُ یثَْقبُُ هَـذِهِ 

الجَْـوهَْـرَةَ بِـلاَ حَـدِیدٍ وَ لاَ نَـارٍ فَـأَتَـاهُ الرـَّسُـولُ بِـذَلکَِ فَـأَمَـرَ سُـلیَْمَانُ (علیه السـلام) بَـعضَْ جُـنوُدِهِ مِـنَ الـدِّیداَنِ فَـأَخَـذَ خیَطْاً فِی فَـمهِِ ثُـمَّ ثَـقبَهََا 

وَ أَخْـرجََ الخیَْْطَ مِـنَ الجَْـانِـبِ الآْخَـرِ وَ قَـالَ سُـلیَْمَانُ (علیه السـلام) لِـرَسُـولِـهَا فَـما آتـانِیَ الـلهُ خیَرٌْ ممَِّـا آتـاکُمْ بَـلْ أنَْـتُمْ بهَِـدِیَّتِکُمْ تَـفرَْحُـونَ ارْجِـعْ 

إِلیَهِْمْ فَـلنََأْتیِنََّهُمْ بِـجنُوُدٍ لا قِـبَلَ لَـهُمْ بِـها أَیْ لاَ طَـاقَـةَ وَ لنَخُْـرِجَـنَّهُمْ مِـنهْا أَذِلَّـةً وَ هُـمْ صـاغِـرُونَ فَـرَجَـعَ إِلیَهَْا الرـَّسُـولُ فَـأَخْـبرَهََـا بِـذَلکَِ وَ بِـقوَُّةِ 

سُلیَْمَانَ (علیه السلام) فَعَلِمتَْ أنََّهُ لاَ محَیِصَ لهََا فَارتْحََلتَْ وَ خرََجتَْ نحَوَْ سُلیَْمَان (علیه السلام).  

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص٥٦/ بحار الأنوار ج١٤، ص١١١  

علیّ بـن ابرـاهیم (رحـمة الـله علیه): بلقیس بـه آنـان گـفت: إِنَّ المُْـلوُکَ إِذا دَخَـلوُا قَـرْیةًَ أَفْسَـدُوهـا وَ جَـعَلوُا أَعِـزَّةَ أهَْـلهِا أَذِلَّـةً» خـداونـد 

فـرمـود: «وَ کَذلکَِ یَفْعَلوُنَ» سـپس گـفت: «حـال اگـر این فـرد هـمان طـور که ادّعـا می کند، پیامـبر خـدا بـاشـد، مـا در بـرابـر او قـدرتی 

نـداریم، امـّا اگـر فـردي دروغـگو بـاشـد، در بـرابـر او ایستادگی می کنیم، امـّا بـدانید که پـادشـاهـان وقتی بـه سـرزمینی هـجوم 

می بـردنـد، آنـجا را ویران کرده و اهـل آن را نـابـود می سـازنـد، پـس مـن پیشنهاد می دهـم، هـدیه اي بـه سـوي او بـفرسـتیم، اگـر او 

پـادشـاهی دنیا طـلب بـاشـد، تـمایل بـه مـتاع دنیوي دارد و هـدیه ي مـا را می پـذیرد و مـا مـتوجـّه می شـویم که او پیامـبر نیست و 

قـدرت تسـلّط بـر مـا را نـدارد»، پـس صـندوقی بـه سـوي او فـرسـتادنـد که در آن گـوهـري بسیار درشـت و درخـشان قـرار داشـت و 

بـه فـرسـتاده ي خـود گـفت: «بـه او بـگو این گـوهـر را بـدون اسـتفاده از آتـش و آهـن سـوراخ کند». فـرسـتاده بـا آن هـدیه بـه نـزد 

سـلیمان (علیه السـلام) آمـد و پیام بلقیس را ابـلاغ نـمود، سـلیمان (علیه السـلام) نیز بـه قـدرت حـقّ، نخی را در دهـان خـود 

فـرو بـرد، سـپس بیرون آورد و بـا آن نـخ گـوهـر را سـوراخ نـمود و از جـانـب دیگر گـوهـر نـخ را بیرون آورد، سـپس بـه 
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فـرسـتاده ي ملکه سـبا گـفت: «آنـچه خـدا بـه مـن داده، بهـتر اسـت از آنـچه بـه شـما داده اسـت بلکه شـما هسـتید که بـه هـدیه هـایتان 

خـوشـحال می شـوید! بـه سـوي آنـان بـازگـرد [و اعـلام کن] بـا لشکریانی بـه سـراغ آنـان می آییم که قـدرت مـقابـله بـا آن را نـداشـته 

بـاشـند. (نـمل/۳۷-۳۶)». فـرسـتاده بـه نـزد ملکه آمـد و از قـدرت الهی سـلیمان (علیه السـلام) بـه او خـبر داد، بلقیس مـتوجـّه شـد 

که سلیمان (علیه السلام) پیامبر است و هیچ گریزي از او ندارند، پس به جانب سلیمان (علیه السلام) کوچ کرد. 

وَ إنِِّي مرُْسِلةٌَ إِليَهِْمْ بهَِدِيَّةٍ فنََاظرَِةٌ بمَِ يرَْجِعُ المرُْْسَلوُنَ ٣٥  

من هدیه اي برایشان می فرستم، در انتظار می نشینم تا ببینم فرستادگان با چه پاسخی بر می گردند. 

تـدبیر ملکه این بـود که بـراي سـلیمان هـدیه اي بـفرسـتد، بـرخـورد سـلیمان را در قـبال تـحفه ي خـود ببیند، پـاسـخ او را ارزیابی 

کند، و برآن اساس تصمیم بگیرد. 

فَلَمَّا جَاءَ سُليَْمَانَ قَالَ أَتمُِدُّوننَِي بمَِالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خيَرٌْ ممَِّا آتَاكُمْ بَلْ أنَتُْمْ بهَِدِيَّتِكُمْ تَفرَْحوُنَ ٣٦  

چـون نـزد سـلیمان رسیدنـد، سـلیمان گـفت: مـال بـرایم آورده اید! آن چـه خـدا بـه مـن عـطا کرده بسیار بیش از عـطایی اسـت که 

به شما کرده، شمایید که با هدایا شادمان می شوید. 

هـدایا که بـه سـلیمان رسید، او بـا حـالِ تـوبیخ و انکار پـرسید: مـرا بـا مـال می خـواهید راضی کنید؟! أَتمُِدُّونَـنِي بمَِـالٍ، تـحت اللفظی 

بـه مـعناي کمک رسـانـدن بـا مـال اسـت؛ مـراد سـلیمان این بـود که می خـواهید بـا مـال تـوجـّه مـرا جـلب کرده، و از حـمله بـه سـبا 

مـنصرف کنید؟! سـلیمان که سـرشـار از نـعمات و مـوهـبت هـاي الهی بـود، پـاسخی محکم بـه فـرسـتادگـان سـبا داد: مَـا آتَـانِـيَ اللَّهُ 
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خَـيرٌْ ممَِّا آتَـاكُـمْ بَـلْ أنَْـتُمْ بهَِـدِيَّتِكُمْ تَـفرَْحُـونَ، آن چـه خـداونـد بـه مـن ارزانی داشـته بیشتر و نیکوتـر از چیزهـایی اسـت که شـما دارید، 

شما هستید که با هدیه گرفتن و دارایی خشنود می شوید!  

ارْجِعْ إِليَهِْمْ فَلنََأْتيِنََّهُمْ بجِنُوُدٍ لاَ قبَِلَ لهَُمْ بهَِا وَ لنَخُرِْجنََّهُمْ منِهَْا أَذِلَّةً وَ هُمْ صَاغرُِونَ ٣٧  

بـه سـویشان بـازگـرد، بـا سـپاهیانی که تـابِ ایستادگی در بـرابـر آنـان نـخواهـند داشـت سـویشان می رویم، و آنـان را بـا زبـونی و 

سرافکنندگی از آن جا بیرون می کنیم. 

پـاسـخ سـلیمان دیگر نـامـه و پیام نـبود، خـطاب بـه فـرسـتاده ي سـبا گـفت: حـال بـه سـوي سـرزمین خـود بـرگـرد، مـا هـم بـا 

لشکریانی که تـوان مـقاوت در مـقابـل آن هـا نـخواهید داشـت روانـه خـواهیم شـد. ایشان را بـا خـواري از سـبا بیرون خـواهیم 

کرد. روشن است که اولاً سلیمان هدایاي ایشان را قبول نکرد، ثانیاً اعلام جنگ نمود. 

قَالَ يَا أَيُّهَا الملَْأَُ أَيُّكُمْ يَأْتيِنِي بِعرَْشهَِا قبَْلَ أَنْ يَأْتوُنِي مُسْلِمِينَ ٣٨  

(سلیمان) گفت: اي بزرگان، کدامین شما تختِ او را پیش از آن که خود گردن نهاده نزدم آیند برایم حاضر می سازد؟ 

سـپس سـلیمان رو بـه بـزرگـان و مـشاورانـش کرد و گـفت: اینان تسـلیم خـواهـند شـد، و نـزدم می آیند، امـّا می خـواهـم پیش از 

حضور ایشان کاري انجام دهم. کدامین شما می تواند تخت ملکه را قبل از رسیدن آن ها نزدم بیاورد؟ 

سـلیمان می خـواسـت بـا این کار، تـوجـّه ملکه و قـومـش را بـه واسـطه ي مـوهـبت هـایی که خـداونـد بـه او کرده بـود جـلب کند، و 

مسیر باورمندي آن ها را سهل نماید. 
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قَالَ عِفرِْيتٌ منَِ الجنِِّْ أنََا آتيِكَ بهِِ قبَْلَ أَنْ تَقوُمَ منِْ مَقَامكَِ وَ إنِِّي عَليَهِْ لَقوَِيٌّ أَمِينٌ ٣٩  

جـنّ نیرومـندي گـفت: مـن آن را پیش از آن که از جـایت بـرخیزي حـاضـر می سـازم، و بی تـردید بـراي این کار قـدرتـمند و 

امینم.  

عَـفرََ: قـال تـعالـى: قـالَ عِـفرِْيـتٌ مِـنَ الَجِْـنِّ «الـنمل: ٣٩» الـعفريـت مـن الجـن: هـو الـعارم الخـبيث، و يسـتعار ذلـك لـلإنـسان اسـتعارة 

الشيطان له، يقال: عِفرْيتٌ نِفرْيت. 

قال ابن قتيبة: العفريت الموثق الخلق، و أصله من العفر، أي التراب. (مفردات راغب) 

عفریت: النافذ فی الامر المبالغ فیه مع خبث و دهاء. (تهذیب اللغة) 

هو حدّة فی تسفّل، من مصادیقه: شدّة فی شیطنة و خبث، و حدّة فی داهیة. (التحقیق) 

بـا تـوجـّه بـه مـعناي واژه، عِـفرِْيـتٌ مِـنَ الجنِِّْ جنّی نیرومـند اسـت. الـبته در مـعناي لـغوي بـار مـعنایی خـباثـت و دنـائـت نیز دارد. امـّا 

بـه نـظر می رسـد در کریمه این لـحاظ مـعنایی وجـود نـداشـته بـاشـد. احـتمال دیگر این اسـت که مـراد گـونـه اي از جنّیان بـاشـد، نـه 

. در فـارسی آن را مـعادل دیو مـعنا کرده انـد. گـونـه اي که از دیگر جنّیان قـدرت بیشتر، و هیکل بـزرگ تـري  وصـف جنّی خـاصّ

دارد، و معمولاً سیمایش از بقیهّ زشت تر و با مهابت تر است. 

آري جنّی از میان جنیان که در خـدمـت سـلیمان بـود داوطـلب آوردن تـخت ملکه شـد. گـفت: مـن تـخت او را نـزد تـو حـاضـر 

: مـن بـر انـجام  خـواهـم سـاخـت، پیش از این که حتّی از جـایت بـلند شـوي. بـراي قـدرت نـمایی اضـافـه کرد: إنِِّي عَـليَهِْ لَـقوَِيٌّ أَمِـينٌ

این کار بسیار توانمند و امین هستم. یعنی فقط ادعا نکردم، و به راحتی آن را انجام می دهم. 

جنّیان تـوانـایی امـوري را دارنـد که انـسان هـاي عـادّي از آن عـاجـزنـد. مـانـند سـرعـت بسیار در حـرکت، و انـتقال سـریع اشـخاص 

و اشیاء.  
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قَـالَ الَّذِي عِـنْدَهُ عِـلْمٌ مِـنَ الْـكتَِابِ أنََـا آتِـيكَ بِـهِ قَـبْلَ أَنْ يَـرْتَدَّ إِلَـيكَْ طَـرْفُـكَ فَلَمَّا رآَهُ مُسْـتَقرِاًّ عِـنْدَهُ قَـالَ هَـذاَ مِـنْ فَـضْلِ رَبِّي لِـيبَْلوُنَِـي 

أَأَشْكرُُ أَمْ أَكْفرُُ وَ منَْ شَكرََ فَإنَِّمَا يَشْكرُُ لنَِفْسهِِ وَ منَْ كَفرََ فَإنَِّ رَبِّي غنَيٌِّ كرَِيمٌ ٤٠  

دیگري که علمی از کتاب نـزدش بـود گـفت: آن را پیش از این که چـشم بـرهـم زنی می آورم، چـون سـلیمان تـخت را نـزد خـود 

حـاضـر دید، گـفت: این از فـضل پـروردگـارم اسـت، مـرا بیازمـاید که شکر می کنم یا نـاسـپاسـم، هـرکس شکر کند بـراي خـودش 

شکر کرده است، و هر کس ناسپاس باشد خداي من بی نیاز و کریم است.  

طرَفََ 

طرَفَُ الشئ: جانبهُُ ، و يستعمل في الأجسام و الأوقات و غيرهما. قال تعالى: فَسبَِّحْ وَ أطَرْافَ اَلنهّارِ «طه: ١٣٠» أَقِمِ اَلصَّلاةَ 

طرََفَيِ اَلنَّهارِ «هود: ١١٤»  

و طرَفُْ العينِ : جَفنْهُُ . و الطرفُْ : تحريك الجفن، و عبُرّ به عن النظر إذ كان تحريك الجفن لازمه النظر. و قوله: قبَْلَ أَنْ يرَْتَدَّ إِليَكَْ 

طرَْفكَُ «النمل: ٤٠» فيِهنَِّ قاصرِاتُ اَلطَّرفِْ «الرحمن: ٥٦» عبارة عن إغضائهن لعفتهن. 

از سیاق کلام بـر می آید که شـخص دیگري نیز داوطـلب آوردن تـخت بـالقیس شـده اسـت. بـه جهـت تفکیک از دسـته ي قبلی 

که جنّیان بـاشـند، بـاید این شـخص انـسان بـاشـد. در تطبیق این شـخص نـظرات فـراوانی وجـود دارد؛ امـّا بیشتر آراء در 

شخصی بـه نـام عـاصـف بـن بـرخیا وحـدت دارنـد. در مجـمع البیان آمـده اسـت که او وزیر و فـرزنـد خـواهـر سـلیمان بـود. و داراي 

اسـم اعـظم بـود. مـرحـوم طـبرسی احـتمالاتی که در اسـم اعـظم داده شـده اسـت را نیز بیان کرده اسـت: ۱. یا حیّ و یا قیوّم (در 

عـبرانی أهیا شرـاهیا)؛ ۲. یا ذا الجـلال و الاکرام؛ ۳. یا إلـهنا و إلـه کل شیء، إلـها واحـداً لا الـه الاّ أنـت. ایشان احـتمالات را بـا 

قیل بیان می کند، به این جهت که آن ها را ضعیف می داند.  

بـاري شخصی بـوده که نـام او در کریمه بـرده نمی شـود، امّـا وصـفش آمـده اسـت: عِـنْدَهُ عِـلْمٌ مِـنَ الْـكتَِاب؛ِ او مـعرفتی داشـته اسـت 

که دیگران نـداشـتند. این که گـفته شـد عـلمٌ احـتمالاً بـه این جهـت اسـت که احـاطـه ي بـر کتاب نـداشـته، تـنها مـعارفی در اختیار او 

بـوده اسـت. در تطبیق کتاب نیز احـتمالات بسیاري داده انـد، که نیازي بـه بیان آن هـا نیست. مـراد از کتاب نـوشـته ي مکتوب 
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مـصطلح نیست، بلکه حقیقت عـالـم اسـت. این که بـرخی الـفاظی را بـراي اسـم اعـظم بیان کرده انـد، بـه نـظر صحیح نمی آید، 

چرا که اسم اعظم در قالب لفظ در نمی آید. مرحوم علّامه این مطلب را بیان کرده اند:  

قـد تـقدم فـي الـبحث عـن الأسـماء الحسنی فـي الجـزء الـثامـن مـن الـكتاب أن مـن المحـال أن يـكون الاسـم الأعـظم الـذي لـه الـتصرف فـي 

كـل شـي ء مـن قـبيل الألـفاظ و لا المـفاهـيم الـتي تـدل عـليها و تـكشف عـنها الألـفاظ بـل إن كـان هـناك اسـم لـه هـذا الـشأن أو بـعض هـذا 

الـشأن فـهو حـقيقة الاسـم الخـارجـية الـتي يـنطبق عـليها مـفهوم الـلفظ نوـعـا مـن الانـطباق و هـي الاسـم حـقيقة و الـلفظ الـدال عـليها اسـم 

الاسم. (مطلب نفیسی است، در آن دقتّ بفرمایید) 

؛ مـن تـخت او را نـزد  این شـخص که بهـره اي از کتاب داشـت خـطاب بـه سـلیمان گـفت: أنََـا آتِـيكَ بِـهِ قَـبْلَ أَنْ يَـرْتَدَّ إِلَـيكَْ طَـرْفُـكَ

تـو می آورم، پیش از این که چـشم بـر هـم بـزنی! یا پیش از این که چـشمانـت کوچک تـرین حـرکتی کند! مـرادش این بـود که 

تـخت را در خـارج از محـدوده ي زمـان حـاضـر می سـازم. در آیه چـگونگی آوردن تـخت بیان نمی گـردد، بـه اخـتصار می فـرمـاید: 

فَلَمَّا رآَهُ مُسْـتَقرِاًّ عِـنْدَهُ قَـالَ هَـذاَ مِـنْ فَـضْلِ رَبِّي؛ سـلیمان که تـخت را نـزد خـود حـاضـر دید گـفت: این اتـفاق بی شکّ از فـضل 

خـدایم اسـت. حـذف و اخـتصار در آیه بـه این جهـت اسـت که بین ادعـا و آوردن تـخت گـویا اصـلاً زمـانی نـگذشـت. سـلیمان 

نبیّ خـداسـت، بـه همین جهـت این اتـفاق عجیب را نـه از قـدرت آن شـخص دید، نـه از تـوانـایی خـودش که چنین 

خدمت گزارانی دارد، بلکه آن را از فضل خدا دانست. 

؛ این اتـفاق افـتاد تـا  سـپس سـلیمان ادامـه داد: لِـيبَْلوُنَِـي أَأَشْـكرُُ أَمْ أَكْـفرُُ وَ مَـنْ شَـكرََ فَـإنَِّمَا يَـشْكرُُ لِـنَفْسهِِ وَ مَـنْ كَـفرََ فَـإنَِّ رَبِّي غنَيٌِّ كَـرِيمٌ

خـداونـد مـرا بیازمـاید، ببیند که شکر می کنم یا نـاسـپاسـم. حقیقت این اسـت که شکرگـزار تـنها خـودش از این وصـف بهـره 

می بـرد، و اگـر نـاسـپاس بـاشـد تـنها خـودش مـتضرّر خـواهـد شـد؛ چـرا که خـداونـد مـتعال بی نیاز و صـاحـب کرامـت بسیار اسـت، 

و از شکر و ناسپاسی بندگان بر کبریایی او گردي نمی نشیند.  
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۱. الـصّادق (علیه السـلام): قـالَ الَّـذِی عِـنْدَهُ عِـلْمٌ مِـنَ الْکتِابِ أنََـا آتیِکَ بِـهِ قَـبْلَ أَنْ یرَْتَـدَّ إِلیَکَْ طَـرْفکَُ قَـالَ فَـفرََّجَ أَبُـوعَـبْداِلـلَّـهِ (علیه 

السلام) بیَنَْ أَصَابِعهِِ فوََضَعهََا فِی صَدرِْهِ ثُمَّ قَالَ وَعنِْدنََا وَ اللَّـهِ عِلْمُ الْکتَِابِ کُلُّهُ.  

تفســير اهــل الــبيت عــليهم الســلام ج١١، ص٦٤/ الکافی ج١، ص٢٢٩/ وســایل الشیعة ج٢٧، ص١٨١/ بــحار الأنــوار ج٢٦، 

ص١٧٠ 

، انگشـتان دسـت خـود را از  امـام صـادق (علیه السـلام): قَـالَ الَّـذِی عِـندَهُ عِـلْمٌ مِّـنَ الْکتَِابِ أنََـا آتیِکَ بِـهِ قَـبْلَ أَن یرَْتَـدَّ إِلیَکَْ طَـرْفکَُ

هم باز کرد و بر سینه ي خویش نهاد و فرمود: «به خدا سوگند! تمام علِم کتاب نزد ماست» 

۲. عَـن أَبِی سَعیِدٍ الخُْـدرِْیِّ قَـالَ: سَـأَلْـتُ رَسُـولَ الـلَّـهِ (صلی الـله علیه و آلـه) عَـنْ قَـوْلِ الـلَّـهِ جَـلَّ ثَـنَاؤُهُ قـالَ الَّـذِی عِـنْدَهُ عِـلْمٌ مِـنَ الْکتِابِ 

قَـالَ ذاَکَ وَصِیُّ أَخِی سـلیمان بـن داود (علیه السـلام) فَـقُلتُْ لَـهُ یَا رَسُـولَ الـلَّـهِ (صلی الـله علیه و آلـه) فَـقوَْلُ الـلَّـهِ عَـزَّوَجَـلَّ قُـلْ کَفی 

بِاللهِ شهَیِداً بیَنِْی وَ بیَنَْکُمْ وَ منَْ عنِْدَهُ عِلْمُ الْکتِابِ قَالَ ذاَکَ أَخِی عَلِیُّ بنُْ أَبِی طَالبٍِ (علیه السلام).  

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص٦٤/ بحار الأنوار ج٣٥، ص٤٢٩/ الأمالی للصدوق ص٥٦٤  

، سـؤال کردم. فـرمـود:  ابـوسعید خـدري گـوید: از رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) دربـاره ي آیه: الَّـذِی عِـنْدَهُ عِـلْمٌ مِـنَ الْکتِابِ

: بـگو: «کافی اسـت  «او وصیّ بـرادرم سـلیمان بـن داوود (علیه السـلام) بـود». گـفتم: «اي رسـول خـدا! گـفتار دیگر خـداي عـزوّجـلّ

که خـداونـد، و کسی که عـلم کتاب [و آگـاهی بـر قـرآن] نـزد اوسـت، میان مـن و شـما گـواه بـاشـند»!. (رعـد/۴۳)»؟ فـرمـود: 

«مقصود از آن برادرم علیّ بن ابی طالب (علیه السلام) است» 
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۳. الـسجّّاد (علیه السـلام): مَـا بَـعثََ اللَّـهُ نبَیِّاً إِلَّـا أَعْـطَاهُ مِـنَ الْـعِلْمِ بَـعْضهَُ مَـا خَـلاَ النَّبِیَّ (صلی الـله علیه و آلـه) فَـإنَِّـهُ أَعْـطَاهُ مِـنَ 

الْـعِلْمِ کُلَّهُ فَـقَالَ تبِیْانـاً لِکُلِّ شَیْءٍ وَ قَـالَ کتَبَنْا لَـهُ فِی الأَْلْـواحِ مِـنْ کُلِّ شَیْءٍ وَ قَـالَ الَّـذِی عِـنْدَهُ عِـلْمٌ مِـنَ الْکتِابِ وَ لَـمْ یخُبْرِْ أَنَّ عِـنْدَهُ عِـلْمَ 

الْکتَِابِ وَ مَـنْ لاَ یَقَعُ مِـنَ الـلَّـهِ عَلَی الجَْـمیِعِ وَ قَـالَ لمحَُِـمَّدٍ (صلی الـله علیه و آلـه) أَورَْثْـنَا الْکتِابَ الَّـذِینَ اصطَْفیَنْا مِـنْ عِـبادنِـا فهََـذاَ 

الْکُلُّ وَ نَـحنُْ المُْـصطَْفوَْنَ وَ قَـالَ النَّبِیُّ (صلی الـله علیه و آلـه) فیِمَا سَـأَلَ رَبَّـهُ ربَِّ زِدنِْی عِـلْماً فهَِیَ الزـِّیَادَةُ الَّتِی عِـنْدنََـا مِـنَ الْـعِلْمِ الَّـذِی 

لَمْ یَکنُْ عنِْدَ أَحَدٍ منِْ أَوْصیَِاءِ الأنَْبْیَِاءِ وَ لاَ ذرُِّیَّةِ الأنَْبْیَِاءِ غیَرْنَِا فبَهَِذاَ الْعِلْمِ عَلِمنَْا البْلَاَیَا وَ المنََْایَا وَ فَصْلَ الخطَِْابِ.  

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص٦٦/ بحار الأنوار ج٢٦، ص٦٤/ فرات الکوفی ص١٤٥  

امـام سـجّاد (علیه السـلام): خـداونـد هیچ پیامـبري را بـر نینگیخت مـگر این که مـقداري از عـلم را بـه او داد، بـه جـز پیامـبر مـا 

(صلی االله علیه و آلـه) که بـه او تـمام عـلم را داد، در قـرآن فـرمـود: بیانـگر هـمه چیز. (نحـل/۸۹). و در آیه دیگر: و بـراي او در 

الـواح انـدرزي از هـر مـوضـوعی نـوشـتیم. (اعـراف/۱۴۵). و فـرمـوده اسـت: الَّـذِی عِـنْدَهُ عِـلْمٌ مِـنَ الْکتِابِ، نـفرمـود: کسی  که داراي 

عـلم کتاب اسـت، بلکه فـرمـوده اسـت کسی که در نـزد او مـقداري از عـلم کتاب اسـت؛ ولی دربـاره ي حـضرت محـمّد (صلی 

االله علیه و آلـه) فـرمـوده اسـت: این کتاب (آسـمانی) را بـه گـروهی از بـندگـان بـرگـزیده ي خـود بـه میراث دادیم. (فـاطـر/۳۲). 

این بیان مـربـوط بـه تـمام عـلم اسـت و مـا آن خـانـواده ي بـرگـزیده هسـتیم که در این آیه می فـرمـاید: پیامـبر اکرم (صلی االله علیه 

و آلـه) در تـقاضـاي خـود از خـدا می گـفت: پـروردگـارا! عـلم مـرا افـزون کن! (طـه/۱۱۴). این هـمان افـزایشی اسـت که در نـزد 

مـاسـت، و در اختیار هیچ  یک از اوصیاي انبیاء (علیهم السـلام) و نـه بـازمـانـدگـان آن هـا جـز مـا نـبوده اسـت. بـا همین عـلم مـا از 

بلاها، مرگ ومیرها، و حق و باطل ها اطّلاع داریم. 
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۴. الـباقرـ (علیه السـلام): عَـنْ أَبِی بَصیِرٍ وَ زرُاَرَةَ عَـنْ أَبِی جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) قَـالَ: مَـا زاَدَ الْـعَالِـمُ عَلَی الـنَّظرَِ إِلَی مَـا خَـلْفهَُ وَ مَـا 

بیَنَْ یَدَیهِْ مَدَّ بَصرَِهِ ثُمَّ نظَرََ إِلَی سُلیَْمَانَ (علیه السلام) ثُمَّ مَدَّ بیَِدِهِ فَإِذاَ هوَُ ممثََُّلٌ بیَنَْ یَدَیهِْ.   

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص٧٢/ بحار الأنوار ج١٤، ص١١٠  

زراره گـوید: امـام بـاقـر (علیه السـلام) فـرمـود: «آن عـالـِم آصـف بـن بـرخیا جـز نـگاهی بـه پـس وپیش خـود نکرد، سـپس نـظري بـه 

سلیمان (علیه السلام) انداخت و آن گاه دستش را دراز کرد و ناگهان تخت در پیش روي او حاضر بود» 

۵. عَـنْ جَـابِـرٍ عَـنْ أَبِی جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) قَـالَ قُـلتُْ لَـهُ جُـعِلتُْ فِـداَکَ قَـوْلُ الْـعَالِـمِ أنََـا آتیِکَ بِـهِ قَـبْلَ أَنْ یرَْتَـدَّ إِلیَکَْ طَـرْفکَُ قَـالَ فَـقَالَ 

یَا جَـابِـرُ إِنَّ اللَّـهَ جَـعَلَ اسْـمهَُ الأَْعْـظَمَ عَلَی ثَـلاَثَـةٍ وَ سَـبْعیِنَ حَـرْفـاً فَکَانَ عِـنْدَ الْـعَالِـمِ مِـنهَْا حَـرفٌْ واَحِـدٌ فَـانْـخَسَفتَِ الأرَْضُْ مَـا بیَنْهَُ وَ بیَنَْ 

السَّـرِیرِ حتََّی الْـتَفَّتِ{الْـتَقتَِ} الْـقطِْعتََانِ وَ حُـوِّلَ مِـنْ هَـذِهِ عَلَی هَـذِهِ وَ عِـنْدنََـا مِـنِ اسْـمِ الـلَّـهِ الأَْعْـظَمِ اثْـنَانِ وَ سَـبْعوُنَ حَـرْفـاً وَ حَـرفٌْ فِی عِـلْمِ 

الْغیَبِْ المَْکنْوُنِ عنِْدَهُ.  

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص٧٤/ بحار الأنوار ج١٤، ص١١٤  

 ، جـابـر گـوید: بـه امـام بـاقـر (علیه السـلام) عـرض کردم: «فـدایت شـوم! دربـاره ي آیه: أنََـا آتیِکَ بِـهِ قَـبْلَ أَن یرَْتَـدَّ إِلیَکَْ طَـرْفکَُ

بـراي مـن تـوضیح دهید که چیست»؟ فـرمـود: «اي جـابـر! خـداونـد اسـم اعـظم خـویش را بـر هـفتاد و سـه حـرف قـرار داد. آن 

عـالـِم فـقط یکی از آن حـروف را می دانسـت و بـا آن زمین میان قـصر سـلیمان (علیه السـلام) و تـخت بلقیس را شکافـت و 

پـس از آوردن تـخت، زمین بـه حـال اوّل خـود بـرگشـت و بـا این یک حـرف چنین کاري کرد و این درحـالی اسـت که 

هـفتادودو حـرف از اسـم اعـظم خـدا نـزد مـاسـت و عـلم بـه یک حـرف دیگر نـزد خـداونـد اسـت که آن را در عـالـم غیب حـفظ 

کرده است» 
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قَالَ نَكِّرُوا لهََا عرَْشهََا ننَظْرُْ أَتهَتَْدِي أَمْ تَكوُنُ منَِ الَّذِينَ لاَ يهَتَْدُونَ ٤١  

(سلیمان) گفت: تخت او برایش ناشناخته گردانید، ببینیم پی می برد یا آن را نمی شناسد.  

الإنِْـكَارُ: ضِـدُّ الـعرِْفَـانِ . يـقال: أنَْـكرَتُْ كـذا ونَـكرَتُْ ، و أصـلهُ أن يَـرِدَ عـلى الـقَلبِْ مـا لا يـتصوَّره و ذلـك ضَـربٌْ مـن الجهَْـلِ . قـال تـعالـى: 

فَلَمّا رَأى أَيْدِيهَُمْ لا تَصِلُ إِليَهِْ نَكرِهَُمْ «هود: ٧٠» فَدَخَلوُا عَليَهِْ فَعرََفهَُمْ وَ هُمْ لهَُ منُْكرُِونَ «يوسف: ٥٨». (مفردات راغب) 

سـلیمان پـس از این که تـخت نـزدش حـاضـر شـد، دسـتور داد تـا ظـاهـر تـخت را عـوض کنند. هـدفـش این بـود که ببیند ملکه 

مـتوجـّه تـختش می شـود یا نـه. سـلیمان می خـواسـت قـدرت عقلی ملکه را محک بـزنـد. این که تـخت نـزد سـلیمان بـاشـد غیر 

قابل باور بود، ظاهرش هم که عوض شود، تشخیصش سخت تر می شود. 

فَلَمَّا جَاءتَْ قيِلَ أهََكَذاَ عرَْشكُِ قَالتَْ كَأنََّهُ هوَُ وَ أُوتيِنَا الْعِلْمَ منِْ قبَْلهَِا وَ كنَُّا مُسْلِمِينَ ٤٢  

چـون ملکه ي سـبا آمـد، بـه او گـفتند: آیا تـخت تـو این چنین اسـت؟ گـفت: گـویا هـمان اسـت، پیش از این نیز (بـه قـدرت 

سلیمان) آگاهی یافته، و گردن نهاده بودیم. 

هـنگامی که ملکه نـزد سـلیمان رسید، از او پـرسیدنـد: تـخت تـو این چنین بـود؟ آن چـه در کریمه نیامـد، احـتمالاً این بـاشـد که 

وقتی ملکه تـخت را دید، مـتوجـّه شـد که تـخت خـودش یا بسیار شـبیه آن اسـت. کسی در آن میان از او پـرسید: مـگر تـخت 

تـو این چنین بـود؟! چـرا که تـخت او را تغییر داده بـودنـد. ملکه پـاسـخ داد: كَـأنََّهُ هُـو؛َ گـویا تـخت مـن اسـت. پـاسـخ حکیمانـه اي 

داد. فهمیده بـود که تـخت خـودش اسـت، امـّا نـخواسـت پـاسـخ قطعی بـدهـد. ادامـه داد: أُوتِـينَا الْـعِلْمَ مِـنْ قَـبْلهَِا وَ كنَُّا مُسْـلِمِين؛َ 

اگـر چنین قـدرت نـمایی هـم نـبود، مـن بـه قـدرت سـلیمان بـاور داشـتم، پیش از این نیز مـقابـل قـدرت و حکمت او سـر فـرو 

آورده بودم. 
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وَ صَدَّهَا مَا كَانتَْ تَعبُْدُ منِْ دُونِ اللَّهِ إنَِّهَا كَانتَْ منِْ قوَْمٍ كَافرِِينَ ٤٣  

آن چه ملکه غیر از خدا می پرستید راهِ او را بسته بود، آري او از گروه کافران بود.  

الـصُّدُودُ و الـصَّدُّ: قـد يـكون انـصرافـاً عـن الـشئ و امـتناعـاً، نـحو: يَـصُدُّونَ عَـنكَْ صُـدُوداً «الـنساء: ٦١» و قـد يـكون صـرفـاً و مـنعاً 

نـحو: وَ زَيَّـنَ لَـهُمُ اَلشَّـيطْانُ أَعْـمالَـهُمْ فَـصَدَّهُـمْ عَـنِ اَلسَّـبيِلِ «الـنمل: ٢٤» اَلَّـذِيـنَ كَـفرَُوا وَ صَـدُّوا عَـنْ سَـبيِلِ اَلـلهِّ «محـمد: ١» وَ يَـصُدُّونَ 

عَـنْ سَـبيِلِ اَلـلهِّ «الحـج: ٢٥» قُـلْ قِـتالٌ فِـيهِ كَـبيِرٌ وَ صَـدٌّ عَـنْ سَـبيِلِ اَلـلهِّ «الـبقرة: ٢١٧» وَ لا يَـصُدُّنَّـكَ عَـنْ آيـاتِ اَلـلهِّ بَـعْدَ إِذْ أنُْـزِلَـتْ 

إِلَـيكَْ «الـقصص: ٨٧» إلـى غـير ذلـك مـن الآيـات. و قـيل: صَـدَّ يَـصُدُّ صُـدُوداً، و صَـدَّ يَـصُدُّ صَـداًّ. و الـصَّدُّ مـن الجـبل: مـا يـحول. 

(مفردات راغب) 

در این کریمه مـانـع راه ملکه از ایمان بـه خـداونـد بیان شـده اسـت. آن چـه مـوجـب شـده بـود که ملکه راه را نیابـد، بـاور و 

 . بندگی غیر خدا بود اولاً، و در میان کافران زندگی کردن و رشد کردن بود ثانیاً

مـطلب مهمّی در این کریمه بیان شـده اسـت. مـانـع اصلی بـر راه هـمه ي مـا همین دو امـر اسـت. مـا نیز اگـر بـخواهیم راه بـه 

حقیقت پیدا کنیم، بـاید از غیر خـدا دسـت بـشوییم، و از انـس بـا نـابـاوران اجـتناب کنیم. بـاید همنشینان خـود را از میان 

خداناباوران انتخاب نکنیم، و اگر انسان هاي معنوي نیافتیم، تنهایی را برگزینیم. 
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قِـيلَ لَـهَا ادْخُـلِي الصَّرحَْ فَلَمَّا رَأَتْـهُ حَسِـبتَهُْ لجَُّةً وَ كَـشَفتَْ عَـنْ سَـاقَـيهَْا قَـالَ إنَِّهُ صَـرحٌْ ممرََُّدٌ مِـنْ قَـواَرِيرـَ قَـالَـتْ ربَِّ إنِِّي ظَـلَمتُْ نَفْسِـي وَ 

أَسْلَمتُْ مَعَ سُليَْمَانَ لِلَّهِ ربَِّ الْعَالمَِينَ ٤٤  

بـه او گـفتند: بـه بـارگـاه کاخ درآي، چـون در آن نـگریست، پـنداشـت آب گیري ژرف اسـت، دامـن از پـایش بـرگـرفـت، سـلیمان 

بـدو گـفت: این صحنی اسـت هـموار و شـفّاف، سـاخـته شـده از بـلور، ملکه گـفت: بـر خـویش سـتم کردم، و اینک بـا سـلیمان 

سرسپرده ي خدایی هستم که پروردگار همه ي هستی است.  

الـصَّرحُْ : بـيت عـال مزـوَّق، سـمي بـذلـك اعـتباراً بـكونـه صَـرْحـاً عـن الشَّوبْ أي خـالـصاً. قـال الـله تـعالـى: صَـرحٌْ ممَُـرَّدٌ مِـنْ قَـوارِيرـَ «الـنمل: 

٤٤» قيِلَ لهََا اُدْخُلِي اَلصَّرحَْ «النمل: ٤٤» و لبن صرَِيحٌ بيَِّنُ الصَّراَحةَِ ، و الصَّرُوحةَِ . (مفردات راغب) 

قـال ابـن فـارس «٣٤٧/٣»: «صَـرحََ : يـدل عـلى ظـهور الـشئ و برـوزه. مـن ذلـك الـشئ الـصريـح. و الـصريـح: المحـض الحسـب و جـمعه 

صرَُحَاء.   

لجََّـةُ  الـصوت بـفتح الـلام، أي ترـدده. و لجَُّـةُ  البحـر بـالـضم: ترـدد أموـاجـه. و لجَُّـةُ الـليل: ترـدد ظـلامـه، و يـقال فـي كـل واحـد لَـجَّ و الْـتجََّ . 

قال: فِي بحَرٍْ لجُّيٍّ «النور: ٤٠» منسوب إلى لجَُّة البحر. (مفردات راغب)   

و المـارد و المَـرِيـد مـن شـياطـين الجـن والإنـس: المـتعري مـن الخـيرات، مـن قـولـهم: شجـرٌ أَمْـرَدُ: إذا تـعرى مـن الـورق. و مـنه قـيل: رمـلةٌ 

مرَْداَءُ : لم تنبت شيئاً. (مفردات راغب)  

قرََّ في مكانه يَقرُِّ قرَاَراً: إذا ثبت ثبوتاً جامداً، و أصله من القرُِّ و هو البرد، و هو يقتضي السكون، و الحر يقتضي الحركة.  

و الـقارُورَةُ : مـعروفـة، و جـمعها قَـواَرِيرـُ، قـال: قَـوارِيرـاَ مِـنْ فِـضَّةٍ «الإنـسان: ١٦» و قـال: صَـرحٌْ ممَُـرَّدٌ مِـنْ قَـوارِيرـَ «الـنمل: ٤٤» أي مـن 

زجاج. (مفردات راغب) 
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بـه ملکه گـفته شـد که داخـل کاخ سـلیمان شـود. صـرح هـمان طـور که در لـغت آمـد، بـناي بـلند بـاشکوه اسـت. تعبیر ابـن فـارس 

دقیق تـر اسـت، او صـرح را آشکار شـدن و بـروز شیء می دانـد. این که در آیه آمـد: قِـيلَ لَـهَا؛ از این جهـت اسـت که احـتمالاً 

پیشکاران سلیمان به او گفتند که داخل شود.  

فَلَمَّا رَأَتْـهُ حَسِـبتَهُْ لجَُّةً وَ كَـشَفتَْ عَـنْ سَـاقَـيهَْا: ظـاهـراً کف کاخ سـلیمان شیشه اي، و از زیر آن آب روان بـوده اسـت. وقتی ملکه 

داخل شد گمان کرد آب است، و جامه اش را بالا زد تا خیس نشود. جامه را که بالا زد ساق  پاهایش نمایان شد.  

قَـالَ إنَِّهُ صَـرحٌْ ممرََُّدٌ مِـنْ قَـواَرِيرـَ: گـوینده ي این کلام سـلیمان اسـت. خـطاب بـه ملکه گـفت: کفِ این جـا آبگینه اي اسـت صـاف و 

هموار، که از بلور و شیشه ساخته شده است.  

قَـالَـتْ ربَِّ إنِِّي ظَـلَمتُْ نَفْسِـي وَ أَسْـلَمتُْ مَـعَ سُـليَْمَانَ لِلَّهِ ربَِّ الْـعَالمَِـينَ: ملکه که این هـمه شکوه و هیبت سـلیمان او را مـسحور 

کرده بـود، گـفت: خـدایا مـن بـه خـویش ظـلم کردم، هـمراه و در معیتّ سـلیمان بـه خـدایی که پـروردگـار هـمه ي هسـتی اسـت 

ایمان می آورم، و تسـلیم او خـواهـم بـود. عـبارت ملکه نـشان می دهـد که اولاً او مـهابـت سـلیمان را مـوهـبت خـدا می دانسـت، 

اگـر این طـور نـبود بـه سـلیمان ایمان می آورد نـه خـداونـد. ثـانیاً او درك کاملی از تـوحید نـداشـت، بـراي همین ایمانـش را در 

معیتّ ایمان سلیمان قرار داد. 
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آیات ۴۵ تا ۵۳: 

وَ لَقَدْ أرَْسَلنَْا إِلَى ثَموُدَ أَخَاهُمْ صَالحًِا أَنِ اعبُْدُوا اللَّهَ فَإِذاَ هُمْ فرَِيقَانِ يخَتَْصِموُنَ ٤٥  

به سوي قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم، که خدا را بپرستید، امّا آن ها دو گروه شدند که با هم دشمنی می کردند. 

این آیات داسـتان صـالـح و قـوم ثـمود اسـت. يَـختَْصِموُنَ بـه مـعناي دشمنی کردن بـا یکدیگر اسـت. خـداونـد صـالـح را که از میان 

قـوم ثـمود بـود، و بـه همین جهـت تعبیر بـه أَخَـاهُـمْ صَـالحًِـا شـد، بـراي پیامـبري مـبعوث کرد. این که در داسـتان انبیاء مکرّر آمـده 

اسـت: أرَْسَـلنَْا إِلَـى… بـه مـعناي این نیست که بـه سـویشان رفـته اسـت. چـرا که غـالـباً پیامـبران از میان خـود اقـوام بـوده انـد. بلکه 

بـه این مـعناسـت که بـه پیامـبري مـبعوث شـد، و وظیفه ي راهـنمایی مـردم بـر عهـده اش گـذاشـته شـد. صـالـح بـه قـومِ ثـمود گـفت: 

خـداونـد را پـرسـتش و بـندگی کنید. در این حـال بـود که آن هـا بـه دو دسـته تقسیم شـدنـد، و بـا هـم بـه نـزاع و دشمنی پـرداخـتند. 

در کریمه جـزئیّات بیشتري بیان نشـد، امـّا از این جهـت که پـس از دعـوت صـالـح، دو دسـته شـدن قـومِ ثـمود آمـد، بـاید بـه این 

جهـت بـاشـد که دربـاره ي دعـوت او دو گـروه شـدنـد. گـروهی مـؤمـن و گـروهی کافـر بـه صـالـح. این بـرداشـت را می تـوان از 

آیات ۷۵ و ۷۶ سـوره ي اعـراف دریافـت: قـالَ المَْـلأَُ الَّـذِيـنَ اسْـتَكبْرَُوا مِـنْ قَـوْمِـهِ لِـلَّذِيـنَ اسْـتُضْعِفوُا لمَِـنْ آمَـنَ مِـنهُْمْ أَ تَـعْلَموُنَ أَنَّ صـالحِـاً 

  . مرُْسَلٌ منِْ رَبِّهِ قالوُا إنَِّا بمِا أرُْسِلَ بهِِ مؤُْمنِوُنَ، قالَ الَّذِينَ استَْكبْرَُوا إنَِّا بِالَّذِي آمنَتُْمْ بهِِ كافرُِونَ
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قَالَ يَا قوَْمِ لِمَ تَستَْعجِْلوُنَ بِالسَّيِّئةَِ قبَْلَ الحَْسنَةَِ لوَْلاَ تَستَْغْفرُِونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ترُْحَموُنَ ٤٦  

صـالـح گـفت: قـوم مـن، چـرا پیش از نیکی بـه بـدي هـا شـتاب دارید؟! چـرا از خـداونـد طـلب آمـرزش نمی کنید؟ تـا شـامـل 

رحمت او شوید. 

از سیاق کریمه بـرمی آید که این کلام پـس از پی کردن نـاقـه تـوسـط ثـمود بـاشـد. بـنابـراین داسـتان در این سـوره تلخیص شـده 

اسـت. آن هـا شـتر مـبارك که معجـزه ي الهی بـود را کشتند. صـالـح بـه ایشان می گـوید: چـرا بـه جـاي این که بـه نیکی هـا و خیرات 

مـایل بـاشید، بـه بـدي هـا شـتاب دارید؟! بـرخی لِـمَ تَسْـتَعجِْلوُنَ بِـالسَّيِّئةَِ قَـبْلَ الحَْـسنَةَِ را شـتاب سـوي عـذاب تطبیق کرده انـد. 

هـمان طـور که در آیه ي ۷۷ سـوره ي اعـراف آمـد: فَـعَقرَُوا الـنَّاقَـةَ وَ عَـتوَاْ عَـنْ أَمْـرِ رَبِّـهِمْ وَ قـالُـوا يـا صـالِـحُ ائْـتنِا بمِـا تَـعِدنُـا إِنْ كُـنتَْ مِـنَ 

المرُْْسَلِينَ.  

لَـوْلاَ تَسْـتَغْفرُِونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَـموُنَ: صـالـح تـلاش کرد ثـمود را از کرده شـان پشیمان کند، بـه آن هـا خـطاب کرد: اکنون نیز اگـر 

از خداوند طلب بخشش و آمرزش کنید، خداوند شما را شامل رحمت خود خواهد کرد.  

  

قَالوُا اطَّيَّرنَْا بكَِ وَ بمنَِْ مَعكََ قَالَ طَائرُِكُمْ عنِْدَ اللَّهِ بَلْ أنَتُْمْ قوَْمٌ تُفتْنَوُنَ ٤٧  

گـفتند: مـا تـو و هـمراهـانـت را نـامـبارك می دانیم (بـه تـو و هـمراهـانـت فـالِ بـد زده ایم)، صـالـح گـفت: مـبارکی و نـامـبارکی شـما 

تنها نزد خداست؛ شما مردمی هستید که آزمایش شده اید.  

و تَـطيَّرَ فـلانٌ و اطـيَّرَ: أصـله الـتفاؤل بـالـطيرِْ، ثـم يسـتعمل فـي كـل مـا يـتفاءل بـه و يـتشاءم، قـالُـوا: إنِّـا تَـطيََّرنْـا بِـكُمْ «يـس: ١٨» و 

لـذلـك قـيل: لا طَـيرَْ إلاّ طَـيرُْكَ . و قـال تـعالـى: إِنْ تُـصبِهُْمْ سَـيِّئةٌَ يَـطَّيَّرُوا، أي يـتشاءمـوا بـه، أَلا إنَِّـما طـائِـرهُُـمْ عِـنْدَ اَلـلهِّ «الأعرـاف: 

١٣١» أي شـؤمـهم: مـا قـد أعـد الـله لـهم بـسوء أعـمالـهم. و عـلى ذلـك قـولـه: قـالُـوا اطَِّـيَّرنْـا بِـكَ وَ بمَِـنْ مَـعكََ قـالَ طـائِـرُكُـمْ عِـنْدَ اَلـلهِّ 
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«الـنمل: ٤٧» قـالُـوا طـائِـرُكُـمْ مَـعَكُمْ «يـس: ١٩» وَ كُـلَّ إنِـسانٍ أَلْـزَمْـناهُ طـائِـرَهُ فِـي عُـنُقهِِ «الإسرـاء: ١٣» أي عـمله الـذي طَـارَ عـنه مـن 

خيرٍ وشرٍّ. (مفردات راغب)  

فَتنََ 

أصــل الــفَتنِْ : إدخــال الــذهــب الــنار لتظهــر جــودتــه مــن رداءتــه، و اســتعمل فــي إدخــال الإنــسان الــنار. قــال تــعالــى: يَــوْمَ هُــمْ عَــلَى اَلــنّارِ يُــفتْنَوُنَ 

«الـذاريـات: ١٣» ذُوقُـوا فِـتنْتََكُمْ «الـذاريـات: ١٤» أي عـذابـكم. و ذلـك نـحو قوـلـه: كُـلَّما نَـضجِتَْ جُـلوُدهُُـمْ بَـدَّلْـناهُـمْ جُـلوُداً غَـيرْهَـا لِـيَذُوقُـوا اَلْـعذابَ 

«النساء: ٥٦». و قوله: اَلنّارُ يُعرَْضوُنَ عَليَهْا. الآية «غافر: ٤٦». 

و تـارةً ، يُـسمون مـا يـحصل عـنه الـعذاب فيسـتعمل فـيه. نـحو قـولـه: أَلا فِـي اَلْـفتِنْةَِ سَـقطَوُا «الـتوبـة: ٤٩» و تـارةً فـي الإخـتبار نـحو: وَ فَـتنَّاكَ 

فتُوُناً «طه: ٤٠». 

و جـعلت الـفتنة كـالـبلاء فـي أنـهما يسـتعملان فـيما يـدفـع إلـيه الإنـسان مـن شـدة و رخـاء، و هـما فـي الشـدة أظهـر مـعنى و أكـثر اسـتعمالاً، و قـد 

قـال فـيهما: وَ نَـبْلوُكُـمْ بِـالشَّـرِّ وَ الَخَْـيرِْ فِـتنْةًَ «الأنـبياء: ٣٥». و قـال فـي الشـدة: إنَِّـما نَـحنُْ فِـتنْةٌَ «الـبقرة: ١٠٢» وَ اَلْـفتِنْةَُ أَشَـدُّ مِـنَ اَلْـقتَْلِ «الـبقرة: 

١٩١» وَ قـاتِـلوُهُـمْ حَـتّى لا تَـكوُنَ فِـتنْةٌَ «الـبقرة: ١٩٣» و قـال: وَ مِـنهُْمْ مَـنْ يَـقوُلُ اِئْـذَنْ لِـي وَ لا تَـفتْنِِّي أَلا فِـي اَلْـفتِنْةَِ سَـقطَوُا «الـتوبـة: ٤٩» أي 

يقول لا تبُلني و لا تعذبني، و هم بقولهم ذلك و قعوا في البلية و العذاب. 

و قـال: فَـما آمَـنَ لمُِـوسـى إِلاّ ذرُِّيَّـةٌ مِـنْ قَـوْمِـهِ عَـلى خَـوفٍْ مِـنْ فِـرْعَـوْنَ وَ مَـلاَئِـهِمْ أَنْ يَـفتْنِهَُمْ «يوـنـس: ٨٣» أي يـبتليهم و يـعذبـهم، و قـال: وَ اِحْـذرَهُْـمْ 

أَنْ يَـفتْنِوُكَ «المـائـدة: ٤٩» وَ إِنْ كـادُوا لَـيَفتْنِوُنَـكَ «الإسرـاء: ٧٣» أي يـوقـعونـك فـي بـلية و شـدة فـي صـرفـهم إيـاك عـما أوحـي إلـيك، و قـولـه: 

فَـتنَتُْمْ أنَْـفُسَكُمْ «الحـديـد: ١٤» أي أوقـعتموهـا فـي بـلية و عـذاب، و عـلى هـذا قوـلـه: وَ اِتَّـقوُا فِـتنْةًَ لا تُـصيِبنََّ اَلَّـذِيـنَ ظَـلَموُا مِـنْكُمْ خَـاصَّـةً «الأنـفال: 

 .«٢٥

و قوـلـه: وَ اِعْـلَموُا أنََّـما أَمْـوالُـكُمْ وَ أَوْلادُكُـمْ فِـتنْةٌَ «الـتغابـن: ١٥» فـقد سـماهـم هـاهـنا فـتنة اعـتباراً بمـا يـنال الإنـسان مـن الإخـتبار بـهم. و سـماهـم 

وٰاجِكُمْ وَ أَوْلادِكُمْ عَدُواًّ لَكُمْ «التغابن: ١٤» اعتباراً بما يتولد منهم.  عدواً في قوله: إِنَّ منِْ أزَْ

و جعلهم زينة في قوله: زُيِّنَ لِلنّاسِ حبُُّ اَلشَّهواتِ منَِ اَلنِّساءِ وَ اَلبْنَِينَ . الآية. «آل عمران: ١٤» اعتباراً بأحوال الناس في تزينهم بهم. 
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ثـمود گـوشـشان بـه انـدرزهـاي صـالـح نـبود. در پـاسـخ او گـفتند: مـا بـه تـو فـال بـد زده ایم، بـراي همین تـو و یارانـت را نـامـبارك و 

شـوم می دانیم. هـمان طـور که در واژه آمـد تطیرّ در ابـتدا فـال گـرفـتن بـا پـرنـدگـان بـود؛ از پـرنـدگـان بهـره می بـردنـد و فـال 

می گـرفـتند. سـپس تـوسـعه ي مـعنا پیدا کرد و در هـر فـال زدنی اسـتعمال شـد. الـبته که اسـتعمال بیشتر آن در فـال بـد زدن بـود. 

فال خیر را عموماً طیرّ نمی گویند. 

، هـمان طـور که در مـعناي واژه آمـده اسـت، اصـل فـتن بـه مـعناي داخـل  صـالـح پـاسـخ داد: طَـائِـرُكُـمْ عِـنْدَ اللَّهِ بَـلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ تُـفتْنَوُنَ

شـدن در آتـش بـه جهـت زدوده شـدن آلـودگی هـاسـت. دو مـعناي امـتحان و عـذاب بـا تـوجـّه بـه همین ریشه اسـت. در ابـتلاء 

هـدف پـاك شـدن از نـاپـاکی هـاسـت. در عـذاب نیز مـطابـق تـصوّر درسـت، مـقصود پیراسـته شـدن از بـاور، صـفات، و کردار 

نـاصحیح اسـت. در کریمه بـاید دید کدام مـعنا بـا سیاق تـناسـب بیشتري دارد. هـر دو مـعنا در تـرجـمه هـا و تـفاسیر آمـده اسـت؛ 

امـّا ابـتلاء و امـتحان بـا سیاق تـناسـب بیشتري دارد. نـاقـه امـتحان قـوم ثـمود بـود؛ و اشـاره ي صـالـح بـه این اسـت که شـما بـه 

واسـطه ي این شـتر امـتحان شـده اید. بـا تـوجـّه بـه تـرجیحی که عـرض شـد، طَـائِـرُكُـمْ عِـنْدَ اللَّهِ یعنی فـال خـوب یا بـد و مـنشاء آن 

در اختیار کسی نیست، عـلتّ و مـنشاء خـداونـد اسـت. این که شـما مـا را نـامـبارك می دانید، تـصوّري اسـت که بـراي خـودتـان 

ساخته اید.  

علی بـن إبرـاهیم (رحـمة الـله علیه): قَـوْلُـهُ اطَّیَّرنْـا بکَِ وَ بمَِـنْ مَعکََ فَـإنَِّـهُمْ أَصَـابَـهُمْ جُـوعٌ شَـدِیدٌ فَـقَالُـوا هَـذاَ مِـنْ شُـؤْمکَِ وَ شُـؤْمِ مَـنْ مَعکََ 

أَصَابنََا هَذاَ وَ هِیَ الطِّیرََةُ قالَ إنَِّمَا طائرِکُُمْ عنِْدَ اللهِ یَقوُلُ خیَرْکُُمْ وَ شرَُّکُمْ منِْ عنِْدِ اللَّـهِ بَلْ أنَتُْمْ قوَْمٌ تُفتْنَوُنَ أَیْ تبُتَْلوُن. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۸۰/ بحار الأنوار ج۱۱، ص۳۸۱ 
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وَ كَانَ فِي المَْدِينةَِ تِسْعةَُ رهَْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأرَْضِْ وَ لاَ يُصْلحِوُنَ ٤٨  

در آن شهر نه گروه بودند که روي زمین فساد می کردند و اصلاح نمی کردند.  

الرـَّهْـطُ: الـعصابـة دون العشـرة، و قـيل: يـقال إلـى الأربـعين. قـال: تِـسْعةَُ رهَْـطٍ يُفْسِـدُونَ «الـنمل: ٤٨» و قـال: وَ لَـوْ لا رهَْـطكَُ لَـرَجَـمنْاكَ 

«هود: ٩١» يا قوَْمِ أرَهَطِْي «هود: ٩٢». (مفردات راغب) 

در قـوم ثـمود نـه گـروه بـودنـد که فـساد می کردنـد، و اهـل صـلاح و خیر نـبودنـد. رهـط هـمان طـور که در لـغت آمـد بـه کمتر از ده 

نـفر گـفته می شـود، و تـا چهـل نـفر نیز گـفته انـد. اشـاره ي کریمه الـبته بـه تـعداد نـفرات نیست، بلکه بـه گـروه هـاي مختلفی اسـت 

که همگی مفسد بودند. 

 الباقر (علیه السلام): وکَانَ فِی المَْدِینةَِ تِسْعةَُ رهَْطٍ یُفْسِدُونَ فِی الأرَْضِْ وَ لا یُصْلحِوُنَ کَانوُا یَعْمَلوُنَ فِی الأرَْضِْ بِالمَْعَاصِی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۸۰/ بحار الأنوار ج۱۱، ص۳۸۰ 
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قَالوُا تَقَاسَموُا بِاللَّهِ لنَبُيَِّتنََّهُ وَ أهَْلهَُ ثُمَّ لنََقوُلنََّ لوَِليِِّهِ مَا شهَِدنَْا مهَْلكَِ أهَْلهِِ وَ إنَِّا لَصَادِقوُنَ ٤٩  

گـفتند: بـه نـام خـدا هـم قـسم شـوید که بـه صـالـح و خـانـواده اش شـبیخون بـزنیم، سـپس بـه خـون خـواه او بـگوییم: مـا هـنگام 

کشته شدن خانواده اش حضور نداشتیم، و بی گمان ما راستگوییم.  

و أَقْـسَمَ : حـلف، و أصـله مـن الْـقَسَامَـةُ ، و هـي أيمـان تُـقْسَمُ عـلى أولـياء المـقتول، ثـم صـار إسـماً لـكل حـلف. قـال: وَ أَقْـسَموُا بِـالـلهِّ جهَْـدَ 

أَيمْــانِــهِمْ «الأنــعام: ١٠٩» أهَــؤُلاءِ اَلَّــذِيــنَ أَقْــسَمتُْمْ «الأعـرـاف: ٤٩» و قــال: لا أُقْــسِمُ بِــيوَْمِ اَلْــقيِامَــةِ وَ لا أُقْــسِمُ بِــالــنَّفْسِ اَلــلَّواّمَــةِ 

«الـقيامـة: ١» فَـلا أُقْـسِمُ بِـربَِّ اَلمَْـشارقِِ وَ اَلمَْـغاربِِ «المـعارج: ٤٠» إِذْ أَقْـسَموُا لَـيَصرِْمُـنَّها مُـصبْحِِينَ «الـقلم: ١٧» فَـيُقْسِمانِ بِـالـلهِّ 

«المـائـدة: ١٠٦» و قـاسـمه، و تَـقَاسَـمَا، قـال تـعالـى: وَ قـاسَـمهَُما إنِِّـي لَـكُما لمَِـنَ اَلـنّاصِـحِينَ  َ «الأعرـاف: ٢١» قـالُـوا تَـقاسَـموُا بِـالـلهِّ 

«النمل: ٤٩».  

أصـل الـبيت: مـأوى الإنـسان بـالـليل، لأنـه يـقال: بَـاتَ ، أقـام بـالـليل كـما يـقال: ظـل بـالـنهار. ثـم قـد يـقال لـلمسكن بـيت مـن غـير اعـتبار 

الليل فيه، و جمعه أَبيَْات وبيُوُت، لكن البيوت بالمسكن أخص، و الأبيات بالشعر. (مفردات راغب) 

نـابـاورانِ بـه صـالـح، بـا هـم هـم قـسم و هـم پیمان شـدنـد، که در شـبی بـه او و اهـلش شـبیخون بـزنـند. تَـقَاسَـموُا بـه مـعناي هـم قـسم 

شـدن اسـت. نبُيَِّتنََّ بـه مـعناي شـبانـه کار مهمّی انـجام دادن اسـت. مـراد از اهـل، یا خـانـواده ي صـالـح اسـت، یا کسانی که هـمراهِ 

ایمانی او بودند؛ وجه اول به جهت شبیخون زدن ترجیح دارد. 

ثُمَّ لَـنَقوُلنََّ لِـوَليِِّهِ مَـا شهَِـدنَْـا مهَْـلكَِ أهَْـلهِِ وَ إنَِّا لَـصَادِقُـونَ: در ادامـه ي نـقشه شـان بـه این نتیجه رسیدنـد، که بـه خـون خـواه ایشان 

بگویند: ما حاضر و شاهد به هلاکت رسیدن این ها نبودیم، و در این گفتار بی تردید راست  گوییم.  

نـقشه اي سـاده و کودکانـه بـود، مـعلوم بـود که اگـر صـالـح بـا قـومـش بمیرنـد، مـتهم کافـران بـه او هسـتند، امـّا سـطح فکر و 

اندیشه ي ثمود چنین بود.  
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الـباقرـ (علیه السـلام): عَـن أبی الجـارود عَـنْ أَبِی جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) فِی قَـوْلهِتَقاسَـموُا بِـالـلهِ أَیْ تحََـالَـفوُا لنَبُیَِّتنََّهُ وَ أهَْـلهَُ ثُـمَّ لَـنَقوُلَـنَّ 

لنَحَْـلِفنََّ لِـوَلیِِّهِ مِـنهُْمْ مـا شهَِـدنْـا مهَْـلکَِ أهَْـلهِِ وَ إنَِّـا لَـصادِقُـونَ یَقوُلُ لَـنَفْعَلنََّ فَـأَتَـواْ صَـالحِـاً لیَلْاً لیَِقتُْلوُهُ وَ عِـنْدَ صَـالِـحٍ مَـلاَئِکةٌَ یحَرُْسُـونَـهُ 

فَـلَمَّا أَتَـوْهُ قَـاتَـلتَهُْمُ المَْـلاَئِکةَُ فِی داَرِصَـالِـحٍ رَجْـماً بِـالحِْـجَارَةِ فَـأَصْـبحَوُا فِی داَرِهِ مُقتََّلیِنَ وَ أَخَـذتَْ قَـوْمَـهُ الرـَّجْـفةَُ فَـأَصْـبحَوُا فِی دِیارهِِـمْ 

جاثِمیِنَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۸۰/ بحار الأنوار ج۱۱، ص۳۸۰  

؛ بـه مـعناي  امـام بـاقـر (علیه السـلام): تَـقَاسَـموُا بِـالـله؛ این اسـت که بـه خـدا سـوگـند یاد کردنـد. لنَبُیَِّننََّ در لنَبُیَِّتنََّهُ وَ أهَْـلهَُ ثُـمَّ لَـنَقوُلَـنَّ

؛ مـنظور لَـنَفْعَلنَّ اسـت. سـپس آن هـا شـبانـه  حـتماً سـوگـند یاد می کنیم، اسـت. لِـوَلیهّ؛ بـه مـعناي از آن هـا اسـت. مَـا شهَِـدنَْـا مهَْـلکَِ أهَْـلهِِ

بـراي کشتن صـالـح (علیه السـلام) رفـتند و این درحـالی بـود که فـرشـتگانی نـزد صـالـح (علیه السـلام) بـودنـد و از وي نگهـبانی 

می کردنـد و چـون آن هـا آمـدنـد، فـرشـتگان در خـانـه ي صـالـح (علیه السـلام) بـا سـنگ بـا ایشان بـه جـنگ پـرداخـته و سـنگبارانـشان 

کردند و همگی کشته شدند و قوم او گرفتار زمین لرزه شدند و در خانه هایشان به روي افتادند و مردند. 

وَ مَكرَُوا مَكرْاً وَ مَكرَنَْا مَكرْاً وَ هُمْ لاَ يَشْعرُُونَ ٥٠ فَانظْرُْ كيَْفَ كَانَ عَاقبِةَُ مَكرْهِِمْ أنََّا دَمَّرنَْاهُمْ وَ قوَْمهَُمْ أَجْمَعِينَ ٥١ 

نـقشه ي مهمّی کشیدنـد، و مـا نیز چـاره اي کارسـاز بـه کار بسـتیم، بی آن که بـفهمند. بـنگر سـرانـجام نیرنـگشان چـه شـد، مـا آن هـا و 

همه ي قومشان را نابود کردیم.  

دَمَّرَ 

قـال: فَـدَمَّـرنْـاهُـمْ تَـدْمِـيراً «الـفرقـان: ٣٦» و قـال: ثُـمَّ دَمَّـرنَْـا الَآْخَـرِيـنَ «الـشعراء: ١٧٢» وَ دَمَّـرنْـا مـا كـانَ يَـصنَْعُ فِـرْعَـوْنُ وَ قَـوْمُـهُ وَ مـا 

كـانُـوا يَـعرِْشُـونَ «الأعرـاف: ١٣٧». و الـتدمـير: إدخـال الهـلاك عـلى الـشئ، و يـقال: مـا بـالـدار تَـدْمُـرِيٌّ . و قوـلـه تـعالـى: دَمَّـرَ اَلـلهُّ عَـليَهِْمْ 

«محمد: ١٠» فإن مفعول دمَّر محذوف. (مفردات راغب) 
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اینان نـقشه اي کشیدنـد که بـه زعـم خـودشـان مـهمّ و پیچیده بـود. مـا هـم نـقشه اي کشیدیم، بی آن که آن هـا مـتوجـّه آن بـاشـند. 

حـال پیامـبر نـظر کن ببین سـرانـجام نـقشه ي آنـان چـه شـد! و انـجام تـدبیر مـا بـه کجا انـجامید. سـرانـجام کارشـان چنین شـد که 

همه شان به هلاکت رسیدند.  

فتَِلكَْ بيُوُتهُُمْ خَاوِيةًَ بمَِا ظَلَموُا إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَيةًَ لِقوَْمٍ يَعْلَموُنَ ٥٢  

این اسـت خـانـه هـایشان، بـه خـاطـر سـتمی که کردنـد خـالی و ویران اسـت! آري در این داسـتان آیه اي اسـت بـراي آنـان که در 

پیِ آگاهی باشند.  

ملاحظات:  

لـم يـذكرـ الرـاغـب شـيئاً مـن آيـات المـادة، و هـي خـمسة. فـي ثـلاث مـنها: وَ هِـيَ خـاوِيَـةٌ عَـلى عُـرُوشِـها. و فـي واحـدة: فَـتِلكَْ بُـيوُتُـهُمْ خـاوِيَـةً 

بمِا ظَلَموُا. و في الخامسة: فتَرََى اَلْقوَْمَ فيِها صرَْعى كَأنََّهُمْ أَعجْازُ نخَْلٍ خاوِيةٍَ . 

و ذكرـ أكـثر الـلغويـين كـالرـاغـب أن خـاويـة بمـعنى خـالـية، لـكن المفسـريـن رأو أن ذلـك يـصح فـي قوـلـه تـعالـى: فَـتِلكَْ بُـيوُتُـهُمْ خـاوِيَـةً بمِـا 

ظَـلَموُا، و لا يـصح فـي قوـلـه تـعالـى: وَ هِـيَ خـاوِيَـةٌ عَـلى عُـرُوشِـها. لأن الـعروش الـسقوف و لا مـعنى لـقولـك: خـالـية عـلى سـقوفـها، و 

لذلك فسروها بساقطة جدرانها بعد سقوط سقوفها. 

و كذا فسروا قوله تعالى: كَأنََّهُمْ أَعجْازُ نخَْلٍ خاوِيةٍَ  بأعجاز نخل ساقطة من يبسها، أي خلت من الهواء فسقطت. 

و كأن الخواء فراغ الهواء الذي يوجب السقوط و يوجب فراغ البيوت من ساكنيها. 

و منه التخوية في السجود، و هي ترك فراغ بين البدن والأرض. 

و الـتخويـة فـي الرـكـوع فـتح الرـجـلين كـثيراً و الإنـحناء قـليلاً. و فـي الـطبري «٣٢٣/١»: «كـان عـمر إذا أراد أن يرـكـع خـوى». أي 

يفتح رجليه و يركع على جنبه. 
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اینک خـانـه هـایشان که خـالی و بی سکنه شـده اسـت. تعبیر عجیبی اسـت: فَـتِلكَْ بُـيوُتُـهُمْ خَـاوِيَـةً. هـلاکتشان بـه خـاطـر سـتم هـایی 

اسـت که کردنـد. در این داسـتان و سـرانـجام ثـمود نـشانـه هـایی بـراي تفکرّ اسـت. کسانی از این نـشانـه هـا بهـره می بـرنـد که دنـبال 

فهم و آگاهی باشند. 

وَ أنَجيَْنَْا الَّذِينَ آمنَوُا وَ كَانوُا يتََّقوُنَ ٥٣  

و در آخر آنان که ایمان آوردند، و دائماً تقواپیشه بودند را نجات دادیم. 

هـمان طـور که مـؤمنین از قـوم ثـمود نـجات یافـتند، مـا هـمه ي مـؤمنین را نـجات می دهیم. هـمه ي کسانی که اولاً ایمان آوردنـد، 

و ثـانیاً مـراعـات حـضور خـداونـد را در لحـظات حیات داشـتند. كَـانُـوا يتََّقوُنَ دلالـت بـر اسـتمرار تـقوا دارد. هـمان طـور که پیشتر 

بـارهـا عـرض شـد، بهـترین مـعادل بـراي تـقوا، مـراقـبه ي دائـم اسـت. خـود این فـراز نیز دلالـت بـر تـقواي دائمی دارد. ایمان بـاید 

با تقواي دائمی توأمان باشد. اگر چنین نباشد به مرور نقصان می یابد و در جان ملکه نمی گردد.  
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آیات ۵۴ تا ۵۸: 

وَ لوُطًا إِذْ قَالَ لِقوَْمهِِ أَتَأْتوُنَ الْفَاحِشةََ وَ أنَتُْمْ تبُْصرُِونَ ٥٤  

و لوط را آن گاه که به مردمانش گفت: در حالی که یکدیگر را می بینید آن کار ناپسند را انجام می دهید؟! 

الـفحُْشُ و الـفحَْشَاءُ و الـفَاحِـشةَُ : مـا عـظم قـبحه مـن الأفـعال و الأقوـال، و قـال: إِنَّ اَلـلهَّ لا يَـأْمُـرُ بِـالْـفحَْشاءِ «الأعرـاف: ٢٨» وَ ينَهْـى 

عَـنِ اَلْـفحَْشاءِ وَ اَلمُْـنْكرَِ وَ اَلْـبَغْيِ يَـعظُِكُمْ لَـعَلَّكُمْ تَـذَكَّـرُونَ «النحـل: ٩٠» مَـنْ يَـأتِْ مِـنْكنَُّ بِـفاحِـشةٍَ مُـبيَِّنةٍَ «الأحـزاب: ٣٠» إِنَّ اَلَّـذِيـنَ 

يُـحبُِّونَ أَنْ تَشِـيعَ اَلْـفاحِـشةَُ «الـنور: ١٩» إنَِّـما حَـرَّمَ رَبِّـيَ اَلْـفوَاحِـشَ «الأعرـاف: ٣٣» إِلاّ أَنْ يَـأْتِـينَ بِـفاحِـشةٍَ مُـبيَِّنةٍَ «الـنساء: ١٩» كـنايـة 

عن الزنا، و كذلك قوله: وَ اَللاّتِي يَأْتِينَ اَلْفاحِشةََ منِْ نِسائِكُمْ «النساء: ١٥». 

داسـتان چـهارم پـس از داسـتان مـوسی، سـلیمان، و صـالـح، داسـتان لـوط اسـت، که بسیار خـلاصـه در این سـوره بیان می گـردد. 

داسـتان لـوط و قـومـش را پیش از این در دو سـوره ي اعـراف و شـعراء خـوانـدیم. آیات سـوره ي اعـراف بـه آیات این سـوره 

شـباهـت بسیاري دارد. آیات را مجـدّد نـقل می کنیم: وَ لُـوطـاً إِذْ قـالَ لِـقوَْمِـهِ أَ تَـأْتُـونَ الْـفاحِـشةََ مـا سَـبَقَكُمْ بِـها مِـنْ أَحَـدٍ مِـنَ الْـعالمَِـينَ، 

إنَِّـكُمْ لَـتَأْتُـونَ الرـِّجـالَ شَـهوَْةً مِـنْ دُونِ الـنِّساءِ بَـلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ مُسْـرِفُـونَ، وَ مـا كـانَ جَـوابَ قَـوْمِـهِ إِلاَّ أَنْ قـالُـوا أَخْـرِجُـوهُـمْ مِـنْ قَـرْيَـتِكُمْ إنَِّـهُمْ 

أنُـاسٌ يتَطَهََّـرُونَ، فَـأنَجَْـينْاهُ وَ أهَْـلهَُ إِلاَّ امْـرَأَتَـهُ كـانَـتْ مِـنَ الْـغابِـرِيـنَ، وَ أَمْـطرَنْـا عَـليَهِْمْ مَـطرَاً فَـانْـظرُْ كَـيْفَ كـانَ عـاقِـبةَُ المجُْْـرِمِـينَ. (آیات ۸۰ 

تا ۸۴) 

لـوط در ابـتداي کلام مـفعولٌ بـه اسـت، و نیازمـند مـتعلََّّقی اسـت؛ مـتعلّق یا ارسـلنا می بـاشـد و یا اذکر. قـوم لـوط عـات بـه لـواط 

داشتند، معصیتی که پیش از آنان ارتکاب نمی شده است. تعبیر فاحشه به معناي معصیت قبیح است.  
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أنَْـتُمْ تُـبْصرُِونَ را می تـوان بـر دو مـعنا تطبیق کرد: اول این که اینان معصیت را عـلناً مـرتکب می شـدنـد، و بـاکی از آن نـداشـتند. 

دوم این که می دانسـتند عـمل قبیحی اسـت، امـّا انـجام می دادنـد. مـعناي اول بـه جهـت گـردن کشیان در ادامـه ي آیات تـرجیح 

دارد. 

أَئنَِّكُمْ لتََأْتوُنَ الرِّجَالَ شهَوَْةً منِْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أنَتُْمْ قوَْمٌ تجهََْلوُنَ ٥٥  

از سرِ شهوت به جاي زنان سراغ مردان می روید؟! شما قومی هستید که خود را به نادانی می زنید. 

أصـل الـشَّهوَْةِ : نزـوع الـنفس إلـى مـا ترـيـده، و ذلـك فـي الـدنـيا ضرـبـان: صـادقـة، و كـاذبـة، فـالـصادقـة: مـا يـختل الـبدن مـن دونـه كـشهوة 

الـطعام عـند الجـوع، و الـكاذبـة: مـا لا يـختلُّ مـن دونـه. و قـد يـسمى المُشْـتهََى شـهوةً ، و قـد يـقال لـلقوة الـتي تَشْـتهَِي الـشئ شـهوةً . و 

قـولـه تـعالـى: زُيِّـنَ لِـلنّاسِ حُـبُّ اَلـشَّهواتِ «آل عـمران: ١٤» يـحتمل الـشهوتـين. و قـولـه: اِتَّـبَعوُا اَلـشَّهواتِ «مرـيم: ٥٩» فهـذا مـن 

الـشهوات الـكاذبـة. و مـن المُشْـتهَيَِاتِ المسـتغنى عـنها. و قـولـه فـي صـفة الجـنة: وَ لَـكُمْ فِـيها مـا تَشْـتهَِي أنَْـفُسُكُمْ «فـصلت: ٣١» و 

قوله: فِي مَا اِشتْهَتَْ أنَْفُسهُُمْ «الأنبياء: ١٠٢». 

این کریمه شـرح فـحشایی اسـت که بـدان مـبتلا بـودنـد. اینان از شـهوت افـسارگسیخته، زنـان را رهـا کرده بـودنـد، و بـا مـردان 

می آمیزدنـد. شـهوت از قـواي محـرّکه ي انـسان اسـت، و در هـمه ي انـسان هـا وجـود دارد. این که در کریمه آمـد از روي شـهوت 

چنین می کردنـد، بـه جهـتِ ذمّ شـهوت نیست. چـرا که آمیختن بـا زنـان نیز از روي شـهوت اسـت. بلکه از این جهـت اسـت که 

مسیر طبیعی جـاري در هسـتی را رهـا کرده، و بـه جـاي زنـان بـا مـردان می آمیختند. در واقـع شـهوت افـسارگسیخته داشـتند، و 

زیاده خـواه بـودنـد. در سـوره ي اعـراف در پـایان آیه آمـد: بَـلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ مُسْـرِفُـون؛َ زیاده خـواهی بسیار که بـرایشان عـادت شـده 

بود. 
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بَـلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ تجهََْـلوُنَ را می تـوان دو مـعنا کرد: اول این که شـما گـروهی هسـتید که جهـل می ورزید. دوم این که شـما مـردمی 

هسـتید که خـود را بـه نـادانی می زنید. مـعناي اول روشـن اسـت. مـعناي دوم یعنی می دانید که این عـمل قبیح و بی سـابـقه 

است، امّا خود را محقّ در هر کاري می دانید، و با وجود علم، خود را به نادانی می زنید. 

فَمَا كَانَ جوَاَبَ قوَْمهِِ إِلَّا أَنْ قَالوُا أَخرِْجوُا آلَ لوُطٍ منِْ قرَْيتَِكُمْ إنَِّهُمْ أنَُاسٌ يتَطَهََّرُونَ ٥٦  

پـاسـخ قـومـش جـز این نـبود که گـفتند: خـانـدان لـوط را از سـرزمینتان بیرون کنید، اینان مـردمـانی هسـتند که خـود را بـه پـاکی 

می زنند! 

نهیب هـاي لـوط هیچ اثـري در آن هـا نـداشـت. در پـاسـخ لـوط گـفتند: لـوط و هـمراهـان ایمانی اش را از سـرزمین بیرون کنید. 

مراد از آلَ لوُطٍ تنها خانواده ي او نبودند، بلکه مؤمنان به او نیز بودند. 

إنَِّهُمْ أنَُـاسٌ يتَطَهََّرُونَ: این عـبارت را نیز دو مـعنا می تـوان کرد: اول این که ایشان انـسان هـایی هسـتند که پـاکی می ورزنـد. دوم 

این که اینان مـردمـانی هسـتند که خـود را پـاك می دانـند. یعنی خـودشـان را از این آلـودگی هـا مـبرّا می دانـند، و پـاك نـشان 

می دهند، می خواهند آلوده نشوند!  
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فَأنَجيَْنَْاهُ وَ أهَْلهَُ إِلَّا امرَْأَتهَُ قَدَّرنَْاهَا منَِ الْغَابرِِينَ ٥٧  

سرانجام او و همراهانش را نجات دادیم، مگر همسرش که مقدّر کردیم در میان بازماندگان باشد. 

الْـغَابِـرُ: المـاكـث بـعد مـضيِّ مـا هوـ مـعه. قـال: إِلاّ عَـجوُزاً فِـي اَلْـغابِـرِيـنَ «الـشعراء: ١٧١» يـعني فـيمن طـال أعـمارهـم، و قـيل: فـيمن 

بـقي و لـم يسـر مـع لوـط. و قـيل: فـيمن بـقي بـعد فـي الـعذاب. و فـي آخرـ: إِلاَّ اِمْـرَأَتَـكَ كـانَـتْ مِـنَ اَلْـغابِـرِيـنَ «الـعنكبوت: ٣٣» و فـي 

آخر: قَدَّرنْا إنَِّها لمنََِ اَلْغابرِِينَ «الحجر: ٦٠».  

ملاحظات: 

وردت هـذه المـادة فـي الـقرآن: وَ وُجُـوهٌ يَـوْمَـئِذٍ عَـليَهْا غَـبرََةٌ . و فـي سـبع آيـات وصـفاً لـزوجـة لـوط بـأنـها كـانـت مـن الـغابِـرِيـنَ ، أي مـن 

الباقين في العذاب النازل. 

و الـغبُرَْةَ والـغبُرْ: بـقية الحـليب فـي الـضرع. قـال ابـن مـنظور «٣/٥»: «و غُـبرُْ كـل شـئ بـقيَّته و الجـمع أَغـبارٌ، و هوـ الـغبَُّرُ أَيـضاً، و قـد 

غـلب ذلـك عـلى بـقيةّ الـلبن فـي الـضرع». و يسـتعمل الـغابرـ بمـعنى المـاضـي و بمـعنى المسـتقبل. قـال الإمـام الـكاظـم عـليه السـلام فـي 

رسـالـته لـعلي بـن سـويـد «الـكافـي: ١٢٥/٨»: «و سـألـت عـن مـبلغ عـلمنا و هـو عـلى ثـلاثـة وجـوه: مـاضٍ و غـابرـٌ و حـادث. فـأمـا 

المـاضـي فمفسـر، و أمـا الـغابرـ فـمزبوـر، و أمـا الحـادث فـقذفٌ فـي الـقلوب و نـقرٌ فـي الأسـماع، و هوـ أفـضل عـلمنا، و لا نـبي بـعد نـبينا 

صلى الله عليه وآله». 

سـرانـجام کار چنین شـد که لـوط و مـؤمنین بـه او را نـجات دادیم. خـانـواده ي او نیز که بـه او ایمان داشـتند را نـجات دادیم. 

تــنها همســرش که بــه او ایمان نــداشــت، و تــرجیح می داد در میان دیگر مــردم بــاقی بــمانــد را رهــا کردیم، و در میانِ 

عذاب شدگان باقی گذاشتیم. 
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وَ أَمطْرَنَْا عَليَهِْمْ مطَرَاً فَسَاءَ مطَرَُ المنُْْذرَِينَ ٥٨  

بارانی سهمگین بر آنان باراندیم، آري باران بیم داده شدگان بد بارانی بود! 

عـذابی که مـوجـب هـلاکت قـوم لـوط بـود بـارانی از سجّیل بـود. در سـوره ي حجـر، آیه ي ۷۴ آمـد: فَـجَعَلنْا عـالِـيهَا سـافِـلهَا وَ 

أَمْـطرَنْـا عَـليَهِْمْ حِـجارَةً مِـنْ سِـجِّيلٍ. و در سـوره ي هـود، آیـه ي ۸۲ آمـد: فَـلَمَّا جـاءَ أَمْـرنُـا جَـعَلنْا عـالِـيهَا سـافِـلهَا وَ أَمْـطرَنْـا عَـليَهْا 

. سجّیل خاکی است که سفت و شبیه سنگریزه شده است.  حجِارَةً منِْ سجِِّيلٍ منَْضوُدٍ

روایتی در سـوره ي اعـراف از حـضرت رضـا علیه السـّلام نـقل شـد، این روایت در چـرایی قـبح لـواط مـهمّ اسـت. مجـدّد روایت 

را در این سوره نیز نقل می کنیم. 

الرـّضـا (علیه السـلام): مِـنْ جَـواَبِ مَـسَائِـلهِِ عِلَّهًْ تحَْـرِیمِ الـذُّکرْاَنِ لِـلذُّکرْاَنِ وَ الإنَِْـاثِ لِـلإنَِْـاثِ لمَِـا رکُِّبَ فِی الإنَِْـاثِ وَ مَـا طُـبِعَ عَلیَهِْ الـذُّکرْاَنُ 

وَ لمَِا فِی إِتیَْانِ الذُّکرْاَنِ الذُّکرْاَنَ وَ الإنَِْاثِ الإنَِْاثَ منِِ انْقطَِاعِ النَّسْلِ وَ فَسَادِ التَّدْبیِرِ وَ خرَاَبِ الدُّنیَْا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۵، ص۲۰۸/ علل الشرایع ج۱۲، ص۱۶۷ 

در عـلل ابـن سـنان از امـام رضـا (ع) دربـاره ي عـلتّ حـرمـت نـزدیکی مـرد بـا مـرد و زن بـا زن آمـده اسـت: بـه این دلیل که 

طبیعت نـزدیکی کردن بین زن و مـرد اسـت، و این که در نـزدیکی مـرد بـا مـرد و زن بـا زن، انـقطاع نسـل، نـابـودي تـدبیر، و 

خرابی دنیا پدید می آید. 
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آیات ۵۹ تا ۶۷: 

قُلِ الحَْمْدُ لِلَّهِ وَ سلَاَمٌ عَلَى عبَِادِهِ الَّذِينَ اصطَْفَى ءآللَّهُ خيَرٌْ أَمَّا يُشرِْكوُنَ ٥٩  

بگو: حمد تنها از آنِ خداست، و سلام بر بندگان او که ایشان را برگزید، خدا بهتر است یا آن چه شریکِ او می کنند؟ 

پـس از نـقل داسـتان مـوسی، سـلیمان، صـالـح، و لـوط، این آیات بیان مـعارف نـابی اسـت که هـم در حکم نتیجه ي مـعرفتی 

داسـتان انبیاء اسـت، و هـم بـالاسـتقلال بیان مـعارف تـوحیدي اسـت. بـه همین جهـت بـرخـلاف رویهّ ي قـرآن کریم که 

نتیجه گیري با فاء می آید، با قل آمده است.  

؛ مـقصود این اسـت که جـایگاه پیامـبر را که مـقام حـمد مـطلق اسـت بیان  خـداونـد بـه مـحبوبـش پیامـبر می فـرمـاید: قُـلِ الحَْـمْدُ لِلَّهِ

نـماید؛ و در عین حـال دسـتوري بـراي مسـتعمین این کلام نیز بـاشـد. الحَْـمْدُ لِلَّهِ از نفیس تـرین مـعارف قـرآنی اسـت. شـرحـش در 

سوره ي حمد گذشت. آن چه در سوره ي حمد عرض شد را نقل می کنیم:  

حمد: 

مـصباح: أثـبت علیه، و مـن هـنا کان الحـمد غیر الشکر، لأنّـه یستعمل لـصفة فی الـشخص و فیه معنی الـتعجبّ و یکون فیه معنی 

تعظیم للممدوح و خضوع المادح، و أمّا الشّکر فلا یکون إلاّ فی مقابلة الصنیع. 

التحقیق: انّ الحــمد فی مــقابــلة الــذّم و یعبرّ عــنه بــالــفارسیة: ســتایش و عــن الشّکر: ســپاس. ثــمّ انّ الحــمد یلازم التســبیح، کما أنّ 

نسبة الصفات الثبوتیة الی الله تعالی یلازم نفی الصفات السلبیة اولاً.  

در فـارسی مـعادل خـوبی بـراي حـمد داریم، سـتایش و سـتودن. حـمد غیر از شکر و سـپاس اسـت. شکر مـعمولاً در قـبال 

محبتّ یا کاري است که سپاس در پی اش می آید. 
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سیاق آیه بـه دو قـرینه ي الـف و لام در ابـتداي حـمد و لـله، اخـتصاص و انـحصار حـمد را بـراي خـداونـد بیان می کند. مـعناي 

حـمد و دركِ مـراتـب مـعنایی آن، شـاکله ي فهمیدن بسیاري از مـعارف اسـت. حـمد بـه مـعناي سـپاس که مـعادل شکر در 

فـارسی اسـت نمی بـاشـد. شکر مـعمولاً در قـبال مـحبتّ یا کاري اسـت. در فـارسی مـعادل خـوبی بـراي حـمد داریم، مـعمولاً 

چنین مـعادل هـایی بـراي الـفاظ عـربی در فـارسی وجـود نـدارد. سـتایش یا سـتودن مـعادل بسیار خـوبی اسـت. بـنابـراین مـعناي 

ابتدایی کریمه چنین می شود: ستایش فقط از آن خدا است.  

دقـّت بیشتر در آیه مـا را بـه مـعانی دیگري نـزدیک می کند. وقتی بـه عـالـم نـظر می کنیم، در حـالی که خـود نیز جـزئی از این 

عـالـم هسـتیم، زیبایی هـایی می بینیم؛ هـر چـه قـدر این نـگاه دقیق تـر بـاشـد، زیبایی هـاي بیشتري در عـالـم دیده می شـود. تـا آن جـا 

) الـبته این اوجی اسـت که هـرکسی بـه آن راه نـدارد. این زیبایی هـا در گـام اول  که غیر از زیبایی نمی بیند. (مـا رأیت إلاّ جـمیلاً

بـه صـاحـب آن زیبایی منتسـب می شـود، مـثلاً اگـر صـورت زیبایی می بیند صـاحـب صـورت را می سـتاید. در گـام بـعدي وقتی 

مـعرفـتش افـزون گشـت، زیبایی هـا را منتسـب بـه صـاحـب ظـاهـري اش نمی دانـد. روي دیگر تـوحید افـعال، اسـماء و ذات همین 

تـرتـّب درك در انـتساب اسـت؛ دقـّت بـفرمـایید. در گـام بـعدي وقتی ارتـباطـش بـا خـداونـد عـمق بیشتري پیدا کرد، سـتایش نیز 

واقعی تـر و فـراگیرتـر می گـردد، تـا آن جـا که مـوجـودات در هسـتی رنـگ می بـازنـد، این جـا اسـت که دیگر هیچ صـاحـب زیباییِ 

ظاهري را ستایش نمی کند، گرچه همواره سپاس گزار است، و شکر می کند.  

آیات قـرآن بـراي هـمه ي انـسان هـا اسـت، فـقط بـراي اهـل مـعرفـت و عـرفـان نیست. عـمق آیات را انـسان هـاي الهی مـعنوي درك 

می کنند، امـّا دیگران نیز در بسـتر قـرآن رشـد می کنند، و فـهمشان افـزایش پیدا می کند. این کریمه راه و مـقصد را نـشان 

می دهـد، انـسان هـایی که هـنوز این درك را نـدارنـد خـوب اسـت بـدانـند که اولاً بهـره اي از مـعارف نـدارنـد، ثـانیاً بـراي کسب 

مـعرفـت تـلاش کنند، و ثـالـثاً مـلاك و معیاري اسـت که شـخص بـا خـود حـساب کند وقتی زیبایی را مـشاهـد می کند، می تـوانـد 

باطناً آن را به صاحب اصلیش بازگرداند یا خیر. و رابعاً آیا می تواند این ستایش را درباره ي همه ي موجودات پیاده کند. 
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مـرحـوم عـلّامـه در المیزان سیر بـحث حـمد را بسیار نفیس بیان کرده انـد، بـه همین جهـت خـلاصـه اي از مـطالـب ایشان را در 

این جا بیان می کنیم. 

۱. همه ي اشیاء  مخلوق او هستند. سوره  غافر، آیه ۶۲: ذلِكُمُ اللَّـهُ رَبُّكُمْ خالقُِ كُلِّ شَيْ ءٍ. 

۲. هـمه ي مخـلوقـات از آن جهـت که مخـلوق او هسـتند (منتسـب بـه او می بـاشـند) حـَسنَ و زیبا هسـتند. سـوره سجـده، آیه ۲: 

الَّذِي أَحْسنََ كُلَّ شَيْ ءٍ خَلَقهَُ. 

در نتیجه: هیچ خلقی نیست مگر حسن است، و هر چه حسن است مخلوق او است. 

۳. خلق با علم و اختیار او محقّق شده است.  

سوره زمر، آیه ۴: وَ عنَتَِ الوُْجوُهُ لِلحَْيِّ الْقيَُّومِ. 

سوره طه، آیه ۱۱۱: هوَُ اللَّـهُ الوْاحِدُ الْقهََّارُ. 

نتیجه: فما من شیء إلاّ و هو فعل جمیل اختیاری.    

تا این جا در ساحت افعال است، در ساحت اسماء نیز هم چنین است: 

سوره طه، آیه ۸: اللَّـهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ لهَُ الأَْسْماءُ الحُْسنْی . 

سوره اعراف، آیه ۱۸۰: وَ لِلَّـهِ الأَْسْماءُ الحُْسنْی  فَادْعوُهُ بهِا وَ ذرَُوا الَّذِينَ يُلحِْدُونَ فِي أَسْمائهِِ. 

نتیجه: خداوند متعال در افعال و اسماء جمیل است. 

و نـقل نتیجه از المیزان: جـميل فـي أسـمائـه و جـميل فـي أفـعالـه، و كـل جـميل مـنه. فـقد بـان أنـه تـعالی محـمود علی جـميل أسـمائـه و 

محـمود علی جـميل أفـعالـه، و أنـه مـا مـن حـمد يحـمده حـامـد لأمرـ محـمود إلا كـان لـله سـبحانـه حـقيقة لأن الجـميل الـذي يـتعلق بـه 

الحمد منه سبحانه، فلله سبحانه جنس الحمد و له سبحانه كل حمد. 
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با توجهّ به مطالب پیشین معناي ادقّی عرض کنیم: 

عـرض شـد که الـف و لام جـنس اسـت؛ بـنابـراین مـراد این اسـت که جـنسِ حـمد از آن خـدا اسـت. ادقّ این اسـت که حـمد هـر 

حـامـدي، چـه درکی از این مـعنا داشـته بـاشـد، و چـه نـداشـته بـاشـد، از آنِ خـداونـد اسـت. بـر اسـاس تـوحید بـه وحـدت حقیقی، 

حـمد و حـامـد و محـمود او اسـت. پـس هـر کس، هـر که را حـمد می کند او را حـمد کرده اسـت. در نتیجه درك واقعی 

الحـمدلـلهّ، مـترتـّب بـر فـهم وجـدانی تـوحید اسـت. حـال سـؤالی پیش می آید که چـه کسی می گـوید الحـمدلـلهّ؟ مـا که نمی تـوانیم، 

پـس او خـودش اسـت که می گـویدالحـمدلـلهّ. چـنان که در روایتی از امـام صـادق علیه السّـلام در هـنگام گـفتن ایّاک نـعبد و ایّاک 

نستعین آمده است: لازاَل اکُرَِّرهُا حتّی سَمِعتُ منِ قَآئِلهُا. 

مـرحـوم عـلّامـه در المیزان بـحث فلسفی اي در مـعناي حـمد و اخـتصاص آن بـه خـداونـد مـتعال دارنـد، که طلیعه اش را نـقل 

می کنم:  

الـبراهـين الـعقلية نـاهـضة علی أن اسـتقلال المـعلول و كـل شـأن مـن شـئونـه إنمـا هوـ بـالـعلة، و أن كـل مـا لـه مـن كـمال فـهو مـن أظـلال وجوـد 

عـلته، فـلو كـان لـلحسن و الجـمال حـقيقة فـي الوـجوـد فـكمالـه و اسـتقلالـه لـلواجـب تـعالی لأنـه الـعلة الـتي ينتهـي إلـيه جـميع الـعلل، و 

الثناء و الحمد هو إظهار موجود ما بوجوده كمال موجود آخر و هو لا محالة علته و إذا كان كل كمال ينتهي إليه تعالی فحقيقة كل 

ثناء و حمد تعود و تنتهي إليه تعالی، فالحمد لله رب العالمين. 
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وَ سلَاَمٌ عَلَى عبَِادِهِ الَّذِينَ اصطَْفَى:  

صَفوََ 

أصـل الـصَّفَاءِ : خـلوصُ الـشئ مـن الـشَّوبْ. و مـنه الـصَّفَا، لـلحجارة الـصَّافِـيةَِ . قـال تـعالـى: إِنَّ اَلـصَّفا وَ اَلمَْـرْوَةَ مِـنْ شَـعائِـرِ اَلـلهِّ «الـبقرة: 

١٥٨» و ذلك إسم لموضع مخصوص. و الإصطِْفَاءُ : تناولُ صَفوِْ الشئِ ، كما أن الإختيار تناول خيره، و الإجتباء: تناول جبايته. 

و اصْـطِفَاءُ الـله: بـعضَ عـباده قـد يـكون بـإيـجاده تـعالـى إيـاه صَـافِـياً عـن الـشوب الموـجوـد فـي غـيره، و قـد يـكون بـاخـتياره [و بـحكمه] 

و إن لم يتعرَّ ذلك من الأول. 

قـال تـعالـى: اَلـلهُّ يَـصطَْفِي مِـنَ اَلمَْـلائِـكةَِ رُسُـلاً وَ مِـنَ اَلـنّاسِ «الحـج: ٧٥» إِنَّ اَلـلهَّ اِصْـطَفى آدَمَ وَ نُـوحـاً «آل عـمران: ٣٣» اِصْـطَفاكِ وَ 

طهََّرَكِ وَ اِصطَْفاكِ «آل عمران: ٤٢» اِصطَْفيَتْكَُ عَلَى اَلنّاسِ «الأعراف: ١٤٤» وَ إنَِّهُمْ عنِْدنَا لمنََِ اَلمُْصطَْفَينَْ اَلأَْخيْارِ «ص: ٧».  

بـندگـان مصطفی، آنـانـند که خـداونـد ایشان را از هـر آلـودگی، رذیلت، و بـاور مشـرکانـه پـاك کرده اسـت. بـندگـانی هسـتند که 

خـداونـد آن هـا را بـراي خـود خـالـص کرده اسـت. وجـود مـبارك پیامـبر اکرم که مـلقبّ بـه مصطفی اسـت، پیشواي این بـندگـان 

اسـت؛ در رتـبه ي بـعدي ذوات پـاك مـعصومین سـلام االله علیهم اجـمعین هسـتند؛ در رتـبه ي بـعدي انبیاء می بـاشـند؛ و سـپس اولیاء 

و بندگان خاصّ خداوند متعال می باشند. 

این فـقره عـطف بـر الحَْـمْدُ لِلَّهِ اسـت؛ یعنی خـداونـد عـلاوه بـر این که بـه پیامـبر تـوصیه ي بـه حـمد می کند، سـفارش می کند که بـه 

بـندگـان خـاصّ بـرگـزیده اش نیز سـلام کند. سـلام کردن ایشان از دو جهـت اسـت: اول این که ایشان پیشواي انـسان هـاي 

بـرگـزیده ي الهی هسـتند. دوم این که بـندگـان مصطفی در امـن و جـوار الهی هسـتند، ابـلاغ سـلام تـنها از طـریق پیامـبر ممکن 

است؛ در جهت دوم لطایفی است که در این مقال نگنجد. 
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ءآللَّهُ خَـيرٌْ أَمَّا يُشْـرِكُـونَ: نتیجه ي کریمه در این فـقره آمـد، در آیات بـعدي نیز فـحواي این مـعنا تکرار می شـود. اسـتفهام در این 

قـالـب بـراي تـقریر گـرفـتن از مـخاطـب اسـت. وقتی حـمد بـه طـور مـطلق از آن خـداونـد اسـت، و او بـندگـانی دارد که پـاك و 

خـالـصشان کرده اسـت، چنین خـدایی بهـتر اسـت، یا آن مـعبودانی که بـه جـاي او قـرار داده اید، و مشـرکانـه آن هـا را 

می پـرسـتید؟! انـسان مـنصف که درگیر جهـل و تـعصبّ نـباشـد، بـا این نهیب انـدیشه خـواهـد کرد، و پـاسـخش روشـن اسـت. بـه 

خـود رجـوع کنیم، بـت هـا تغییر کرده انـد، مـعبودان دروغین لـباسی نـو بـر تـن کرده انـد، امّـا داسـتان شـرك هـم چـنان بـاقی اسـت؛ آیا 

ما در پاسخ این سؤال، نه با زبان، بلکه در جانمان پاسخ می دهیم که اللهّ خیر؟ٌ! 

عَـنِ إبـن عـباس (رحـمة الـله علیه) فِی قَـوْلِـهِ تَـعَالَی قُـلِ الحَْـمْدُ لِـلهِ وَ سَـلامٌ عَلی عِـبادِهِ الَّـذِینَ اصطَْفی قَـالَ هُـمْ أهَْـلُ بیَتِْ رَسُـولِ الـلَّـهِ 

(صلی الـله علیه و آلـه) عَلِیُّ بْـنُ أَبِی طَـالِـبٍ وَ فَـاطِـمةَُ وَ الحَْـسنَُ وَ الحُْسیَنُْ وَ أَوْلاَدهُُـمْ (علیهم السـلام) إِلَی یوَْمِ الْقیَِامَـةِ هُـمْ صَـفوَْةُ الـلَّـهِ 

وَخیِرََتهُُ منِْ خَلْقهِ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۸۴/ بحار الأنوار ج۴۳، ص۲۷۹ 

ابـن عـبّاس (رحـمة الـله علیه): قُـلِ الحَْـمْدُ لِـلهِ وَ سَـلامٌ عَلی عِـبادِهِ الَّـذِینَ اصطَْفی؛ مـنظور از ایشان یعنی اهـل بیت (علیهم السـلام)؛ 

پیغمبر خـدا؛ علیّ بـن ابی طـالـب (علیه السـلام)، فـاطـمه (سـلام االله علیها)، حـسن و حسین (علیها السـلام) و اولادشـان (علیهم 

السلام) است. آن ها هستند که برگزیدگان خدا، و بهترین از میان مخلوقات می باشند 
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أَمْ مَـنْ خَـلقََ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضَْ وَ أنَْـزَلَ لَـكُمْ مِـنَ السَّمَاءِ مَـاءً فَـأنَْـبتَنَْا بِـهِ حَـداَئِـقَ ذاَتَ بَـهجْةٍَ مَـا كَـانَ لَـكُمْ أَنْ تُـنبْتِوُا شجََـرهََـا أَإِلَـهٌ مَـعَ اللَّهِ 

بَلْ هُمْ قوَْمٌ يَعْدِلوُنَ ٦٠  

شـریکان بهـترنـد یا آن که آسـمان هـا و زمین را آفـرید، و بـراي شـما از آسـمان آبی فـرسـتاد، که بـا آن بـوسـتان هـایی خـرّم 

رویانـدیم، شـما نمی تـوانسـتید درخـتان آن بـاغ هـا را بـرویانید، آیا مـعبودِ دیگري بـا خـدا هسـت؟ اینان مـردمی انـد که بیراهـه 

می روند.  

حَدقََ 

قال الخليل «٤١/٣»: « الحديقة من الرياض: ما أحدق بها حاجز أو أرض مرتفعة. 

حَـدائِـقَ ذاٰتَ بَـهجْةٍَ «الـنمل: ٦٠»: جـمع حـديـقة، و هـي قـطعة مـن الأرض ذات مـاء، سـميت تشـبيهاً بحـدقـة الـعين فـي الهـيئة، و 

حصول الماء فيها. (مفردات راغب) 

بهَجََ 

البهَجْةَ: حسن اللون و ظهور السرور، و فيه قال عزوجل: حَدائقَِ ذاٰتَ بهَجْةٍَ «النمل: ٦٠». (مفردات راغب) 

ملاحظات: 

وردت هـذه المـادة فـي ثـلاث آيـات. وصـفت الحـدائـق بـأنـها ذات بـهجة لأن ألـوانـها و نـضرتـها تـبعث الـبهجة فـي الـنفس، و كـذلـك 

النبات. 

» أي ذات منظر حسن يبتهج به من رآه. (مجمع البیان)  «ذاتَ بهَجْةٍَ
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عَدَلَ 

الـعَداَلَـةُ و المُـعَادَلَـةُ : لـفظٌ يـقتضي مـعنى المـساواة و يسـتعمل بـاعـتبار المـضايـفة. و الـعَدْلُ و الـعِدْلُ  يـتقاربـان، لـكن الـعَدْلُ يسـتعمل فـيما 

لِـكَ صِـيامـاً «المـائـدة: ٩٥». و الـعِدلُ و الـعَدِيـلُ : فـيما يـدرك بـالحـاسـة  يـدرك بـالـبصيرة كـالأحـكام، و عـلى ذلـك قـولـه: أَوْ عَـدْلُ ذٰ

كالموزونات و المعدودات و المكيلات، فالعَدْلُ هو التقسيط على سواء. 

و قوـلـه: بِـرَبِّـهِمْ يَـعْدِلُـونَ «الأنـعام: ١» أي يـجعلون لـه عَـدِيـلاً فـصار كـقولـه: هُـمْ بِـهِ مُشْـرِكُـونَ «النحـل: ١٠٠» و قـيل: يَـعْدِلُـونَ بـأفـعالـه 

عـنه و ينسـبونـها إلـى غـيره، و قـيل: يَـعْدِلُـونَ بـعبادتـهم عـنه تـعالـى. و قوـلـه: بَـلْ هُـمْ قَـوْمٌ يَـعْدِلُـونَ «الـنمل: ٦٠» يـصح أن يـكون مـن 

قولهم: عَدَلَ عن الحق: إذا جار عُدُولاً. (مفردات راغب) 

أم در آیه مـنقطعه، بـه مـعناي بـل اضرـابیه در عـربی اسـت. قـالـب آیه اسـتفهام تـقریري اسـت. أم هـمواره دو طـرف دارد، که یک 

طـرف در آیه محـذوف اسـت. هـمان طـور که خـبر مـن در کریمه محـذوف اسـت. طـرف دیگر أم در کریمه بـا تـوجـّه بـه آیه ي 

قبل أَمَّا يُشرِْكوُنَ است. 

این آیات بیان کننده ي اوصـاف و افـعال خـداونـد مـتعال در هسـتی اسـت، این گـونـه بیان که در قـرآن بسیار بـه کار رفـته اسـت، 

جهـت تـنبهّ و انـدیشیدن اسـت. انـسانی که غـرق در امـور عـادي زنـدگی اسـت، و از کنار تـمام شگفتی هـا و امـور جـاري در 

هسـتی سـاده عـبور می کند، گـاه بـاید بنشیند و فکر کند. بـایستد و ببیند کجاسـت و کجا خـواهـد رفـت. قصیده ي فـوق الـعاده ي 

سعدي این قدر روان و لطیف است که می توان بارها و بارها خواند:  

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است  

دل، ندارد که ندارد به خداوند اقرار  

این همه نقش عجب، بر در و دیوار وجود  

هر که فکرت نکند، نقش بود بر دیوار  
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کوه و دریا و درختان، همه در تسبیح اند 

نه همه مستمعی، فهم کنند این اسرار  

خبرت هست که مرغان سحر می گویند:  

آخر اي خفته، سر از خواب جهالت، بردار؟  

تا کی آخر چو بنفشه، سر غفلت در پیش؟  

حیف باشد که تو در خوابی و نرگس، بیدار  

که تواند که دهد میوه الوان از چوب؟  

یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار؟  

عقل، حیران شود از خوشه زرین عنب  

فهم، عاجز شود از حقه یاقوت انار  

پاك و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز  

ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار  

تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او 

همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار  

نعمتت بار خدایا، ز عدد بیرون است  

شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار  

سعدیا، راست روان گوي سعادت بردند  

راستی کن که به منزل نرسد، کج رفتار 

80



أَمْ منَـْ خَـلقََ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضَْ: خـداونـد مـتعال آگـاهی می دهـد بهـ خـلقت آسمـان هـا و زمین، شکوهی و عظمتی که در خلـقت 

کهکشان هـا و زمین اسـت، بـر دانـشمندان نیز پـوشیده اسـت. که می تـوانـد چنین عـظمت و دقّتی را ایجاد کرده بـاشـد؟ در کلّ 

واحـد می تـوان انـدیشید؛ در اجـزاي هـر بـخش از این هسـتی می تـوان انـدشید؛ و هـمان طـور که در کریمه آمـد در خـلقت آن هـا 

نیز می تـوان انـدیشید. هـمان طـور که در بـحث ادبی گـذشـت، طـرف دیگر أم در کریمه محـذوف اسـت، معنی چنین اسـت: آن 

که آسمان ها و زمین را آفرید بهتر است یا شریکانی که می پرستید؟! 

أنَْـزَلَ لَـكُمْ مِـنَ السَّمَاءِ مَـاءً: تـنبهّ دوم که ذیل خـلقت آسـمان هـا و زمین اسـت، بـاران اسـت. از آسـمان هـا که خـلق اوسـت بـارانی 

می بارد، بارش نیز فعل خداوند متعال است. 

فَـأنَْـبتَنَْا بِـهِ حَـداَئِـقَ ذاَتَ بَـهجْةٍَ مَـا كَـانَ لَـكُمْ أَنْ تُـنبْتِوُا شجََـرهََـا: هـمان طـور که در لـغت آمـد حـدائـق بـه مـعناي بخشی از زمین اسـت 

که آکنده از درخـتان و سـرسـبز بـاشـد. در فـارسی بـوسـتان مـعادل مـناسـبی بـراي آن اسـت، چـرا که عـمومـاً در کوچک تـر از بـاغ 

اسـتعمال می شـود. ذاَتَ بَـهجْةٍَ یعنی آن چـنان زیبا و سـرسـبز اسـت، که بـا دیدنـش بـهجت و لـذتّ در انـسان ایجاد می کند. 

می فـرمـاید: مـا روي زمین بـوسـتان هـایی رویانـدیم که از دیدنـش سـرور و شـادمـانی در جـانـتان پیدا می شـود. شـما می تـوانسـتید 

درخـتان و سـبزي هـاي این بـاغ هـا را بـرویانید؟! تـوجـّه دارید که انـسان هـا بـاغ هـاي فـراوانی روي زمین ایجاد کرده انـد، امـّا 

خـداونـد زبـانـش، زبـان حقیقت اسـت. اولاً که بـا نـگاه اسـباب و سـبب، چـه بسیار که انـسان می کارد و بـه بـار نمی نشیند. دوم 

نـاظـر بـر اصـل خـلقت، انـسان چیزي نمی آفـریند، تـنها شـرایط را تسهیل می کند. سـوم بـا نـگاهی عمیق تـر نـاظـر بـر تـوحید افـعال، 

همان که انسان می کارد و پرورش می دهد را نیز اوست که به بار می نشاند. و چهارمی هم هست که در این مقال نگنجد. 
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أَإِلَــهٌ مَــعَ اللَّهِ بَــلْ هُــمْ قَــوْمٌ يَــعْدِلُــونَ: نتیجه گیري آیه در این فـقره اسـت. در هـمه ي این شکوه و عـظمت، خـداونـد کمک و 

هـمراهی داشـت؟! چـه بـاعـث شـد که بـراي او شـریکانی قـرار دهید و بـپرسـتید؟! قَـوْمٌ يَـعْدِلُـونَ را دو گـونـه می تـوان مـعنا کرد: اول 

این که اینان در کنار خـدا، عـدیل و مـعبودانی مـساوي او قـرار می دادنـد. دوم این که از مسیر حقیقت عـدول کرده و خـارج 

شده اند، از رو نمودن مطلق و کامل به خدا، روي گردانده و به دیگران روي آورده اند.   

عَـنْ أَبِی جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) قَـالَ لمََّـا نَـزَلَـتْ خَـمْسُ آیَاتٍ أَمَّـنْ خَـلقََ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ وَ أنَْـزَلَ لَکُمْ مِـنَ الـسَّماءِ مـاءً إِلَی قَـوْلِـهِ إِنْ 

کنُتُْمْ صـادِقیِنَ وَ عَلِیُّ بْـنُ أَبِی طَـالِـبٍ (علیه السـلام) إِلَی جَـنبِْ النَّبِیِّ (صلی الـله علیه و آلـه) فَـانْـتَقضََ انْـتِقَاضَ الْـعُصْفوُرِ قَـالَ فَـقَالَ لَـهُ 

رَسُـولُ الـلَّـهِ (صلی الـله علیه و آلـه) مَـا لکََ یَا عَلِیُّ قَـالَ عَـجبِتُْ مِـنْ جُـرْأَتِـهِمْ عَلَی الـلَّـهِ وَ حِـلْمِ الـلَّـهِ عَـنهُْمْ قَـالَ فَـمَسحَهَُ رَسُـولُ الـلَّـهِ 

(صلی الـله علیه و آلـه) ثُـمَّ قَـالَ أَبْشِـرْ یَا عَلِیُّ فَـإنَِّـهُ لاَ یحُبُِّکَ مُـنَافِـقٌ وَ لاَ یبُْغِضکَُ مُـؤْمِـنٌ وَ لَـوْ لاَ أنَْـتَ لَـمْ یُعرْفَْ حِـزبُْ الـلَّـهِ وَ حِـزبُْ 

رَسوُلهِِ.   

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص٨٤/ بحار الأنوار ج٤١، ص١٢٤  

قـاسـم بـن حـمّاد دلّال از امـام بـاقـر (علیه السـلام) روایت کرد و گـفت: وقتی پـنج آیه: أَمَّـنْ خَـلقََ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ وَ أنَْـزَلَ لَکُمْ 

مِــنَ الــسَّماءِ مــاءً ... إِنْ کنُتُْمْ صــادِقیِنَ، نـازل شـد، علی (علیه السـلام) کنار پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) بـود، ایشان چـون 

گـنجشگ بـر خـود لـرزید. پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: «اي علی تـو را چـه شـد»؟ فـرمـود: «از جـسارت آن هـا بـر خـدا و 

بـردبـاري خـدا نسـبت بـه آن هـا در شـگفتم». پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) دسـتی بـر سـر ایشان کشید و گـفت: «اي علی! 

بـشارت بـاد بـر تـو، که مـنافقی تـو را دوسـت، و مـؤمنی تـو را دشـمن نمی دارد. اگـر تـو نـبودي حـزب خـدا و رسـولـش شـناخـته 

نمی شد».  
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الـصّادق (علیه السـلام): دَخَـلَ عَلَی الـصّادق (علیه السـلام) رَجُـلٌ فَـقَالَ لَـهُ ... فَکیَْفَ سَـبیِلُ الـتَّوْحیِدِ؟ قَـالَ: بَـابُ الْـبحَثِْ ممُْکنٌِ وَ 

طَـلبَُ المخَْْـرجَِ مَـوْجُـودٌ. إِنَّ مَـعرِْفَـةَ عیَنِْ الـشَّاهِـدِ قَـبْلَ صِـفتَهِِ، وَ مَـعرِْفَـةَ صِـفةَِ الْـغَائِـبِ قَـبْلَ عیَنْهِِ. قیِلَ وَ کیَْفَ تُـعرْفَُ عیَنُْ الـشَّاهِـدِ قَـبْلَ 

صِـفتَهِِ؟ قَـالَ: تَـعرِْفُـهُ وَ تَـعْلَمُ عِـلْمهَُ، وَ تَـعرْفُِ نَفْسکََ بِـهِ، وَ لاَ تَـعرْفُِ نَفْسکََ بنَِفْسکَِ مِـنْ نَفْسکَِ، وَ تَـعْلَمُ أَنَّ مَـا فیِهِ لَـهُ وَ بِـهِ، کَمَا 

قَــالُــوا لیِوُسُــفَ: إنَِّکَ لأنََْــتَ یوُسُــفُ؟ قــالَ أنََــا یوُسُــفُ وَ هــذا أَخِی. فَــعرََفُــوهُ بِــهِ وَ لَــمْ یَعرِْفُــوهُ بِغیَرِْهِ، وَ لاَ أَثْــبتَوُهُ مِــنْ أنَْــفُسهِِمْ بِــتوَهَُّــمِ 

الْـقُلوُبِ. أَمَـا تَـرَی اللَّـهَ یَقوُلُ: مـا کانَ لَکُمْ أَنْ تُـنبْتِوُا شجََـرهَـا. یَقوُلُ: لیَْسَ لَکُمْ أَنْ تَـنْصبِوُا إِمَـامـاً مِـنْ قِـبَلِ أنَْفُسِکُمْ، تُـسَمُّونَـهُ مُـحِقّاً 

بهِوََی أنَْفُسِکُمْ وَ إرِاَدَتِکُم.  

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص٨٦/ بحار الأنوار ج٦٥، ص٢٧٥/ تحف العقول ص٣٢٥  

مـردي نـزد امـام (علیه السـلام) آمـد و گـفت: ... «پـس راه تـوحید چیست»؟ فـرمـود: «بـاب خـداشـناسی بـاز اسـت و راه خـروج 

هـم مـوجـود می بـاشـد. شـناخـتن شخصی بـه عینه پیش از آن اسـت که صـفات او را بـشناسی؛ اوّل بـاید شـخص را شـناخـت، و 

بـعد صـفات و خـصوصیّات او را درك کرد. ولی کسی که غـایب اسـت، او را بـا صـفت هـم می تـوان شـناخـت». گـفته شـد: 

«چـگونـه شـاهـد را می تـوان قـبل از صـفت او شـناخـت»؟ فـرمـود: «نخسـت او را از جهـت شخصی می شـناسی، و بـعد بـه 

خـصوصیّات او عـلم پیدا می کنی، و خـود را بـه او شـناسـایی می کنی، درحـالی که خـودت نمی تـوانی بـه وسیله ي خـویشتن، 

خـود را بـشناسی، و می دانی آنـچه در او می بـاشـد اخـتصاص بـه او دارد. بـرادران یوسـف (علیه السـلام) قـبل از این که صـفت 

او را بـشناسـند، خـودش را شـناخـتند، و گـفتند: «تـو یوسـف (علیه السـلام) هسـتی»؟ او هـم گـفت: «آري! مـن یوسـف می بـاشـم و 

این هـم بـرادر مـن اسـت». آن هـا یوسـف (علیه السـلام) را بـه شـخص خـودش شـناخـتند، نـه بـه چیزي دیگر. نـدیدي که خـداونـد 

مـتعال می فـرمـاید: مـا کانَ لَکُمْ أَنْ تُـنبْتِوُا شجََـرهَـا. سـپس فـرمـود: شـما حـق نـدارید از پیش خـود امـامی انـتخاب کنید، و بـا 

خیالات و بافته هاي خود، او را بر حق بدانید، و دنبال گفته هاي او را بگیرید و یا از وي دفاع  کنید». 
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أَمْ مَـنْ جَـعَلَ الأرَْضَْ قَـراَراً وَ جَـعَلَ خِـلاَلَـهَا أنَْـهَاراً وَ جَـعَلَ لَـهَا رَواَسِـيَ وَ جَـعَلَ بَـينَْ البْحَْـرَيْـنِ حَـاجِـزاً أَإِلَـهٌ مَـعَ اللَّهِ بَـلْ أَكْـثرَهُُـمْ لاَ يَـعْلَموُنَ 

  ٦١

شـریکان بهـترنـد یا آن که زمین را قـرارگـاهی سـاخـت، و در میان زمین رودهـایی پـدید آورد، و روي زمین کوه هـایی اسـتوار 

ایجاد کرد، و میانِ دو آب حائلی قرار داد، آیا معبودِ دیگري با خدا هست؟ بیشترشان آگاهی ندارند.  

قَـرَّ: قَـرَّ فـي مـكانـه يَـقرُِّ قَـراَراً: إذا ثـبت ثـبوتـاً جـامـداً، و أصـله مـن الـقرُِّ و هوـ الـبرد، و هوـ يـقتضي الـسكون، و الحرـ يـقتضي الحرـكـة. و 

قرـئ: وَ قَـرْنَ فِـي بُـيوُتِـكنَُّ «الأحزـاب: ٣٣» قـيل: أصـله أَقْـررِْنَ فحـذف إحـدى الرـاءيـن تـخفيفاً نـحو: فَـظَلتُْمْ تَـفَكَّهوُنَ «الوـاقـعة: ٦٥» 

أي ظللتم. 

قـال تـعالـى: جَـعَلَ لَـكُمُ اَلأرَْضَْ قَـراراً «غـافرـ: ٦٤» أَمَّـنْ جَـعَلَ اَلأرَْضَْ قَـراراً «الـنمل: ٦١» أي مسـتقراً. و قـال فـي صـفة الجـنة: ذاتِ 

قَـرارٍ وَ مَـعِينٍ ، و فـي صـفة الـنار قـال: فَـبئِْسَ اَلْـقرَارُ «ص: ٦٠». و قوـلـه: اُجْـتثَُّتْ مِـنْ فَـوقِْ اَلأرَْضِْ مـا لَـها مِـنْ قَـرارٍ «إبرـاهـيم: ٢٦» أي 

ثبات.  

الخَلَل: فرجة بين الشيئين. 

رَسَـا: يـقال: رَسَـا الـشئ يَـرْسُـو: ثـبت. و أرَْسَـاهُ غـيره. قـال تـعالـى: وَ قُـدُورٍ راسِـياتٍ «سـبأ: ١٣» وقـال: رَواسِـي شـامِـخاتٍ «المرـسـلات: 

٢٧» أي جبالا ثابتات، وَ الَجبِْالَ أرَْساها «النازعات: ٣٢» و ذلك إشارة إلى نحو قوله تعالى: وَ الَجبِْالَ أَوْتاداً «النبأ: ٧» 

الحجَزُْ: المنع بين الشيئين بفاصل بينهما، يقال: حجَزََ بينهما. قال عزوجل: وَ جَعَلَ بَينَْ اَلبْحَرَْينِْ حاجزِاً «النمل: ٦١». 
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أم در این کریمه نیز عیناً مـانـند آیه ي قـبل اسـت. قرـار بـه مـعناي اسـتقرار اسـت. خـلال بـه مـعناي میان و شکاف بین دو چیز 

اسـت. رواسی بـه مـعناي ثـابـت و اسـتوار اسـت؛ در کریمه بـه مـعناي کوه اسـت که نـماد اسـتواري و ثـبات اسـت. حـاجزـ بـه مـعناي 

مانع و فاصل میان دو چیز است. 

أَمْ مَـنْ جَـعَلَ الأرَْضَْ قَـراَراً: مـعبودان دروغینتان بهـترنـد یا کسی که زمین را مـایه ي ثـبات و آرامـش قـرار داد؟ بـا وجـود این که 

زمین مـعلّق در مـنظومـه ي شمسی اسـت، و دائـماً در حـال انـواع حـرکات اسـت، حـرکت بـه دور خـود، حـرکت دور خـورشید، 

و حـرکت هـمراه بـا مـنظومـه ي شمسی در کهکشان راه شیري، امـّا هیچ کدام از این حـرکات روي زمین حـسّ نمی شـود. بـه 

عـلاوه که زمین محـلّی اسـت قـابـل سکونـت؛ آب، هـوا، گـرمـا، و خـاك حـاصـل خیز، مـوجـب شـده اسـت تـا زمین بـراي 

موجودات زنده قابل زندگی کردن باشد. 

جَعَلَ خلِاَلهََا أنَهَْاراً: در میان و جوف زمین رودها را جاري ساخت.  

جَعَلَ لهََا رَواَسِيَ: بر روي زمین کوه ها را قرار داد که نماد استواري و ثبات روي زمین است. 

جَـعَلَ بَـينَْ البْحَْـرَيْـنِ حَـاجِـزاً: میان آب هـا مـانعی قـرار داد. در این بـاب ذیل کریمه ي ۱۹ و ۲۰ سـوره ي الـرحـمن (مَـرجََ البْحَْـرَيْـنِ 

) بـه تفصیل سـخن گـفته شـد. حـائـل میان آب شـور و شیرین اسـت که آب را بـراي مـوجـودات  يَـلتَْقيِانِ، بَـينْهَُما بَـرزْخٌَ لا يَـبْغيِانِ

زنده قابل شرب می گرداند؛ و در عین حال براي موجودات دریایی آب شور مایه ي حیات است. 

أَإِلَـهٌ مَـعَ اللَّهِ بَـلْ أَكْـثرَهُُـمْ لاَ يَـعْلَموُنَ: در هـمه ي این مـوارد آیا کسی هـمراه خـداونـد بـود؟ یا کسی او را کمک کرد؟! آري اکثر 

انـسان هـا اهـل تفکرّ نیستند، و نمی خـواهـند که نسـبت بـه حقیقت امـور آگـاهی یابـند. لاَ يَـعْلَموُنَ را بـاید بـر اسـاس سیاق کریمه 

مـعنا کرد. هـمگان بـه امـوري که در آیه آمـد عـلم دارنـد، امـّا آگـاهی و تـوجـّه نـدارنـد مـگر قلیلی. هـدف از بیان امـور بـه ظـاهـر 

ساده ي پیرامون، این است که انسان توجهّ پیدا کند؛ در پی اندیشه و توجهّ است که آگاهی حاصل می شود. 
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أَمْ منَْ يجُيِبُ المُْضطْرََّ إِذاَ دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يجَْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأرَْضِْ أَإِلهٌَ مَعَ اللَّهِ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ ٦٢  

شـریکان بهـترنـد یا آن  که مـضطرّ را چـون وي را بـخوانـد اجـابـت می کند؟ و گـرفـتاري را بـرطـرف می کند؛ شـما را جـانشینان 

زمین قرار داد، آیا معبودِ دیگري با خدا هست؟ اندکی پند می پذیرند. 

الضُّرُّ: سوءُ الحال، إما في نفسه لقلة العلم و الفضل والعفة، و إما في بدنه لعدم جارحة و نقص، و إما في حالة ظاهرة، من قلة 

مال و جاه. 

و الإضطْرِاَرُ: حمل الإنسان على ما يَضرُُّه ُ ، و هو في التعارف حمله على أمر يكرهه، و ذلك على ضربين، أحدهما: اضطرار بسبب 

خارج كمن يُضرب أو يهُدد، حتى يفعل منقاداً و يؤخذ قهراً، فيحمل على ذلك، كما قال: ثُمَّ أَضطْرَُّهُ إِلى عَذابِ اَلنّارِ «البقرة: 

١٢٦» ثُمَّ نَضطْرَُّهُمْ إِلى عَذابٍ غَليِظٍ «لقمان: ٢٤». 

والثاني: بسبب داخل و ذلك إما بقهر قوة له لا يناله بدفعها هلاك، كمن غلب عليه شهوة خمر أو قمار، و إما بقهر قوة يناله 

بدفعها الهلاك، كمن اشتد به الجوع فَاضطْرَُّ إلى أكل ميتة، و على هذا قوله: فَمنَِ اُضطْرَُّ غيَرَْ باغٍ وَ لا عادٍ «البقرة: ١٧٣» فَمنَِ 

اُضطْرَُّ فِي مخَْمَصةٍَ «المائدة: ٣» و قال: أَمَّنْ يجُيِبُ اَلمُْضطْرََّ إذِاٰ دَعاهُ «النمل: ٦٢» فهو عامٌّ في كل ذلك. 

السُّوءُ : كل ما يغمُّ الإنسان من الأمور الدنيوية و الأخروية، و من الأحوال النفسية و البدنية و الخارجة، من فوات مال و جاه و فقد 

حميم. و قوله: بيَْضاءَ منِْ غيَرِْ سوُءٍ «طه: ٢٢» أي من غير آفة بها، و فُسر بالبرص، و ذلك بعض الآفات التي تعرض لليد. 

این آیه از مـشهورتـرین آیات قـرآن کریم اسـت، که نـزد عـموم مـردم بسیار مـورد تـوجـّه اسـت. فـهم این کریمه نیازمـند دقّتی 

مـضاعـف اسـت. سیاق کریمه مـانـند آیات پیشین اسـت. مـوضـوع دعـا اسـت. حقیقتِ دعـا نیاز بـه بـحث مفصلّی دارد که در این 

مـقال نمی گنجـد؛ بـنابـراین تـنها بـه مـباحثی که حـول این آیه اسـت پـرداخـته می شـود، و بقیهّ ي فـروعـات را در محـلّ دیگري پی 

خواهیم گرفت.  
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اصـل مـوضـوع در آیه این اسـت که وقتی انـسان خـداونـد را بـخوانـد اجـابـت خـواهـد شـد. امـّا قید مـضطرّ در کریمه، عـدّ ه اي را 

بـر آن داشـته اسـت که اجـابـت را مـنوط بـه اضـطرار بـدانـند. در حـالی که این بـرداشـت بـا دیگر آیات قـرآن در تـعارض اسـت. بـه 

این دو آیه توجهّ کنیم:  

وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعوُنِي أَستْجَبِْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَستَْكبْرُِونَ عنَْ عبِادَتِي سيََدْخُلوُنَ جهَنََّمَ داخرِِينَ. (سوره غافر، آیه ۶۰)  

وَ إِذا سَـأَلَـكَ عِـبادِي عَـنِّي فَـإنِِّـي قَـرِيـبٌ أُجِـيبُ دَعْـوَةَ الـدَّاعِ إِذا دَعـانِ فَليَْسْـتجَيِبوُا لِـي وَ لْـيؤُْمِـنوُا بِـي لَـعَلَّهُمْ يَـرْشُـدُونَ. (سـوره بـقره، آیه 

 (۱۸۶

 ، آن چـه در دعـا در هـر سـه آیه لـحاظ شـده اسـت، خـوانـدن حقیقی خـداونـد مـتعال اسـت. عـبارات را مـرور کنیم: إِذاَ دَعَـاهُ

ادْعُـونِـي، إِذا سَـأَلَـكَ عِـبادِي عَـنِّي؛ بـنابـراین تـنها شـرط دعـا، خـوانـدن حقیقی اوسـت. مـراد این اسـت که دل از غیر کنده شـده 

بـاشـد، و خـواسـتی که دارد از سـویداي قـلب بـاشـد، نـه لـقلقه و عـادتِ زبـان. پـس اگـر امید بـه غیرِ مـوهـوم دارد، یا اصـلاً آن چـه 

می گـوید خـواسـته ي حقیقی اش نیست، دلیلی بـر اسـتجابـت وجـود نـدارد. اگـر چنین دعـا کرد حـتماً بـه مـقتضاي قـرآن کریم 

مسـتجاب خـواهـد شـد: أَسْـتجَبِْ لَـكُمْ، إنِِّـي قَـرِيـبٌ أُجِـيبُ دَعْـوَةَ الـدَّاعِ إِذا دَعـانِ. امید که در این دو قید و شـرط دقّـت کرده بـاشید، 

بـه سـرعـت و اخـتصار بیان شـد، امـّا مـطلب مهمّی اسـت. بیان دقیق تـر آن چـه عـرض شـد این اسـت که دعـا وقتی بـه اجـابـت 

می رسـد که خـواسـته ي انـسان، هـمان خـواسـت جبلّی اش بـاشـد. عـبارت إِذا دَعـانِ مـؤیّد دیگري بـر آن چـه عـرض کردیم 

می باشد.  

مرحوم علّامه عبارات مفیدي دارند که اصل عبارتشان را نقل می کنیم:  

قـيده بـقولـه: «إِذا دَعـاهُ » لـلدلالـة علی أن المـدعوـ يـجب أن يـكون هوـ الـله سـبحانـه و إنمـا يـكون ذلـك عـند مـا يـنقطع الـداعـي عـن عـامـة 

الأسـباب الـظاهرـيـة و يـتعلق قـلبه برـبـه وحـده و أمـا مـن تـعلق قـلبه بـالأسـباب الـظاهرـيـة فـقط أو بـالمجـموع مـن ربـه و مـنها فـليس يـدعوـ 

ربه و إنما يدعو غيره. 

فـإذا صـدق فـي الـدعـاء و كـان مـدعـوه ربـه وحـده فـإنـه تـعالی يـجيبه و يـكشف الـسوء الـذي اضـطره إلی المـسألـة كـما قـال تـعالی: 

»: المؤـمـن: ٦٠، فـلم يشـترط لـلاسـتجابـة إلا أن يـكون هـناك دعـاء حـقيقة و أن يـكون ذلـك الـدعـاء مـتعلقا بـه  «ادْعُـونِـي أَسْـتجَبِْ لَـكُمْ

87



»: الـبقرة: ١٨٦، و قـد فـصلنا الـقول فـي  وحـده، و قـال أيـضا: «وَ إِذا سَـأَلَـكَ عِـبادِي عَـنِّي فَـإنِِّـي قَـرِيـبٌ أُجِـيبُ دَعْـوَةَ الـدَّاعِ إِذا دَعـانِ

معنی الدعاء في الجزء الثاني من الكتاب في ذيل الآية. 

پـس از بیان بـحث اصلی کریمه، بـه قید اضـطرار بـپردازیم. اضـطرار در فـارسی مـعناي روشـن و مـعهودي دارد. حـالی اسـت که 

انـسان بـه دلایل بـرون از خـود یا درون خـود، دچـار فـشار شـدیدي می شـود. حـالی که خـود را عـمومـاً بـا اضـطراب شـدید نـشان 

می دهـد. وقتی اسـت که انـسان امیدش از کسان، و امـوري که گـمان می کرد کاري از دسـتشان بـرمی آید بـه کلّی قـطع می شـود. 

آمـدن این قید در کریمه در حـال دعـا، بـراي این اسـت که انـسان مـضطرّ، هـر دو شـرط دعـا را تـوأمـان دارد. اول این که از غیر 

خـدا مـطلقاً نـاامید اسـت. دوم این که هـمه ي خـواسـته اش هـمان مـنشاء اضـطراري اسـت که پیدا کرده اسـت. بـراي مـثال اگـر 

عـزیزش دچـار بیماري نـاعـلاجی شـده اسـت، و پـس از درمـان هـاي طـولانی پـزشکان از او قـطع امید کرده انـد، دیگر امیدي بـه 

غیر خـدا بـراي شـفاي عـزیزش نـدارد؛ و خـواسـته اي هـم جـز شـفاي مـریض نـدارد. آن چـه می گـوید و دعـا می کند، هـمان اسـت 

که در قـلبش هسـت. بـنابـراین انـسان مـضطرّ بـه اجـابـت بسیار نـزدیک اسـت، امـّا هـمان طـور که عـرض شـد، اضـطرار شـرط 

اسـتجابـت نیست؛  بلکه وصفی اسـت در انـسان که دو شـرط مسـتفاد عـرض شـده از آیات را در جـان تثبیت می کند. انـسان 

بـدون اضـطرار نیز می تـوانـد دعـاي مسـتجاب داشـته بـاشـد. وقتی مـعرفـتش چـنان رشـد کرده بـاشـد، که از اسـباب مـنقطع، و 

خواسته ي زبان و قلبش یکی باشد، دعایش مستجاب است.  

دیگر این که انـسان الهی زود خـود را مـضطرّ می بیند، لـباس ظـاهـري عـرفـا را بـر تـن نمی کند، تـا بـا بـازیگري خـود را بـه آرامـش 

و سکون بـزنـد! صـبر نمی کند تـا حـادثـه اي سـخت پیش آید و اضـطرار را تجـربـه کند. بلکه از امـور بـه ظـاهـر سـاده هـم مـضطرّ 

می شود.  
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يَـكْشِفُ السُّوءَ: سـوء هـر گـرفـتاري اسـت که بـر انـسان عـارض می شـود. مـانـند بیماري، نـقصان در مـال، رفـتن آبـرو، از دسـت 

دادن عـزیزان، و … . انـسان مـضطرّ وقتی دعـا می کند، دعـایش بـه اجـابـت می رسـد، و گـرفـتاري اش هـرچـه بـاشـد مـرتـفع 

می گردد. يَكْشِفُ السُّوءَ در واقع شرح استجابت است. 

وَ يَـجْعَلُكُمْ خُـلَفَاءَ الأرَْضِْ أَإِلَـهٌ مَـعَ اللَّهِ قَـليِلاً مَـا تَـذَكَّرُونَ: مـراد از جـانشینی روي زمین، تمکّنی اسـت که خـداونـد تکویناً بـه 

انـسان بـراي تـصرّف در زمین داده اسـت. تـنها مـوجـودي که امکان هـر تغییر و تـصرّفی روي زمین را دارد انـسان اسـت. 

ارتـباط بـا فـقره ي قبلی کریمه این اسـت که انـسان گـرفـتاري هـایش را بـا تمکّنی که خـداونـد بـه او روي زمین داده اسـت، 

می تـوانـد مـرتـفع کند. این خـود اسـتجابـت دعـا اسـت. دقّـت بـفرمـایید. انـسانی که مـال از دسـت داده اسـت، می تـوانـد بـه واسـطه ي 

آگاهی و توانی که خداوند به او در زمین داده است، دوباره صاحب مال و مکنت شود.  

در این اجـابـت دعـا آیا کسی بـا خـداونـد هـمراه اسـت؟ کسی می تـوانـد خـواسـته هـاي انـسان را اجـابـت کند؟! آري کسانی که پـند 

می گیرنـد بسیار انـدکند. انـسان مـوجـود نـاسـپاسی اسـت. خـواسـته اش که اجـابـت شـد، دوبـاره سـراغ هـمان زنـدگی پیشین 

می رود. در این میان اندکی هستند که غرق در دعا می مانند، خدا را یاد می کنند، و از دامان او جدا نمی شوند. 

الـصّادق (علیه السـلام): عَـن صَـالِـحِ بْـنِ عُـقبْةَ عَـنْ أَبِی عَـبْداِلـلَّـهِ (علیه السـلام) قَـالَ نَـزَلَـتْ فِی الْـقَائِـمِ (علیه السـلام) هُـوَ وَ الـلَّـهِ المُْـضطْرَُّ 

هَ فَأَجَابهَُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ وَ یجَْعَلهُُ خَلیِفةًَ فِی الأرَْضِْ.   إِذاَ صَلَّی فِی المَْقَامِ رکَْعتَیَنِْ وَ دَعَا اللَـّ

تفسیر اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص٨٨/ بحار الأنوار ج٥١، ص٤٨ 

امـام صـادق (علیه السـلام): این آیه دربـاره ي قـائـم آل محـمّد (عجـل االله تـعالی فـرجـه الشـریف) نـازل گـردیده اسـت. بـه خـدا 

سـوگـند! مـضطرّ اوسـت، آنـگاه که در مـقام، دو رکعت نـماز بـه جـا آورد، و بـه درگـاه خـدا دعـا کند، و خـداونـد دعـاي وي را 

مستجاب نموده، بدي را از او دور نماید و او را خلیفه ي روي زمین قرار می دهد. 
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أَمْ منَْ يهَْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ البْرَِّ وَ البْحَرِْ وَ منَْ يرُْسِلُ الرِّيَاحَ بُشرْاً بَينَْ يَدَيْ رَحْمتَهِِ أَإِلهٌَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشرِْكوُنَ ٦٣  

شـریکان بهـترنـد یا آن که در تـاریکی هـاي خشکی و دریا راهـبري تـان می کند؟ آن که بـادهـا را پیشاپیش مـژده رسـانِ رحـمت 

خویش می فرستد؛ آیا معبودِ دیگري با خدا هست؟ خدا از آن چه شریک او می سازند مبرّا و برتر است. 

سیاق کریمه مـانـند سیاق آیات پیشین اسـت. رحـمت هـا و نـعمت هـاي دیگر خـداونـد مـتعال در این آیه نیز شـمرده می شـود. 

، تـاریکی شـب هـا در دریا و خشکی اسـت. در تـاریکی مـطلق خـداونـد اسـت که بـه وسـائـط  مـراد از ظُــلُمَاتِ البْرَِّ وَ البْحَْــرِ

گـونـاگـون انـسان را راهـنمایی می کند. مـانـند سـتارگـان که در آیه ي ۹۷ سـوره ي انـعام آمـد: وَ هُـوَ الَّـذِي جَـعَلَ لَـكُمُ الـنُّجوُمَ لتِهَْـتَدُوا 

بهِا فِي ظُلُماتِ البْرَِّ وَ البْحَرِْ قَدْ فَصَّلنَْا الآْياتِ لِقوَْمٍ يَعْلَموُنَ.  

مَـنْ يُـرْسِـلُ الرِّيَـاحَ بُشْـراً بَـينَْ يَـدَيْ رَحْـمتَهِِ: پیش از آمـدن بـاران، ابـرهـا نـمایان می شـونـد. ابـرهـا را بـادهـا بـه حـرکت می دارنـد. پـس 

بـادهـا هسـتند که بـشارت دهـنده ي آمـدن بـاران می بـاشـند. تعبیر زیبایی در کریمه آمـد، اول بـشارت بـاد بـر بـاران، دوم بـاران را 

رحمت نامید. 

أَإِلَـهٌ مَـعَ اللَّهِ تَـعَالَـى اللَّهُ عَمَّا يُشْـرِكُـونَ: در این هـدایت و رحـمت کسی بـا خـدا بـود؟ کسی شـریک او بـود؟ آري خـداونـد از 

آن چه شریک او می سازید منزهّ و مبرّاست. 
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أَمْ منَْ يبَْدَأُ الخَْلقَْ ثُمَّ يُعيِدُهُ وَ منَْ يرَزُْقُكُمْ منَِ السَّمَاءِ وَ الأرَْضِْ أَإِلهٌَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتوُا برُهَْانَكُمْ إِنْ كنُتُْمْ صَادِقِينَ ٦٤  

شـریکان بهـترنـد یا آن که آفـرینش را آغـاز کرد، و سـپس بـازمی آورد؛ و کسی که از میان آسـمان هـا و زمین بـه شـما روزي 

می رساند؛ آیا معبودِ دیگري با خدا هست؟ بگو: اگر راست می گویید برهانتان را بیاورید.  

اوسـت که خـلق را آغـاز کرد. مـراد از بـدء خـلق، خـلق کردن مـوجـودات اسـت. و هـموسـت که مخـلوقـات را بـاز می آورد. مـراد 

از اعـاده ي خـلق، میرانـدن در دنیا، و زنـدگی دوبـاره در آخـرت اسـت. می تـوان آیه را در وجهی کلّی تـر نیز مـعنا نـمود. این که 

هـر لحـظه ي هـمه ي مـوجـودات احیاء و امـاتـه اسـت، هـر آن فیض وجـود را از او دریافـت می کنند. آنِ پیش می میرنـد، و در آنِ 

بـعدي دوبـاره مـتولـّد می شـونـد. مـعناي دوم نیز قـابـل اسـتفاده اسـت، امـّا بـا تـوجـّه بـه مـخاطبین ابـتدایی این کریمه، مـعناي اول 

ترجیح دارد. چرا که آنان را دعوت به تفکرّ در حیات پس از مرگ می کند. 

مَـنْ يَـرزُْقُـكُمْ مِـنَ السَّمَاءِ وَ الأرَْضِْ: آن  که از میان آسـمان هـا و زمین بـا طـرق و اسـباب گـونـاگـون بـه شـما روزي می دهـد اوسـت. 

چـه کسی غیر از او می تـوانسـت چـرخـه ي حیات را روي زمین و در آسـمان چنین تنظیم نـماید، که هـمه ي مـوجـودات روزي 

بـخورنـد و هسـتی جـریان و ادامـه داشـته بـاشـد. این بـرداشـت مـطابـق مـعناي اولی اسـت که در يَـبْدَأُ الخَْـلقَْ ثُمَّ يُـعيِدُهُ عـرض شـد. 

مـطابـق مـعناي دوم، روزي میان آسـمان و زمین اعـمّ از روزي مـادّي اسـت. مـراد هـمه ي طـرقی اسـت که مـوجـب حیات 

موجودات می شود، مادّي یا معنوي. ابتدا افاضه ي هستی آن به آن به موجودات، و انتها خوراك مادّي موجودات است. 

أَإِلَـهٌ مَـعَ اللَّهِ قُـلْ هَـاتُـوا بُـرهَْـانَـكُمْ إِنْ كُـنتُْمْ صَـادِقِـينَ: جـمع بـندي کریمه روشـن اسـت. این فـقره جـمع بـندي آیات پیشین نیز هسـت. 

مـطابـق این آیات خـلقت و تـدبیر عـالـم تـنها از آنِ اوسـت، و شـریک و مـانـندي در خـلقت و ربـوبیت نـدارد. حـال اگـر شـما جـز 

این بـاور دارید، بـرهـان و اسـتدلال خـود را بیان کنید. اگـر راسـت می گـویید و بـاورتـان حقیقتاً جـز این اسـت بـاید بـرهـانی بـر 

ادعـاي خـود داشـته بـاشید. در حـالی که شـما نیز می دانید جـز این نیست که امـورات عـالـم تـنها در اختیار خـداونـد مـتعال اسـت. 

امّا دنیاپرستی و خواهش هاي بی پایانتان مانع پذیرش حقیقت شده است.  
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قُلْ لاَ يَعْلَمُ منَْ فِي السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ الْغيَبَْ إِلَّا اللَّهُ وَ مَا يَشْعرُُونَ أَيَّانَ يبُْعثَوُنَ ٦٥  

بگو: هیچ کس در آسمان ها و زمین جز خداوند از غیب آگاهی ندارد، و نمی دانند چه زمانی زنده خواهند شد! 

عـلم بـه غیبِ عـالـم تـنها از آن خـداونـد مـتعال اسـت. احـدي غیر از او بـه مکنونـات عـالـم آگـاهی نـدارد. از امـور غیبی که بـر هیچ  

کس معلوم نیست، زمان قیامت کبري است.  

این کریمه نیز بـرهـان دیگري بـر انـحصار الـوهیتّ در خـداونـد اسـت. مـعبودان دروغین آن هـا نـه تـنها بـه غیب آگـاه نیستند، 

بلکه از اساس علمی ندارند! چه طور معبودانی را پرستش می کنید که هیچ نمی دانند؟! 

أمیرالمـؤمنین (علیه السـلام): فی نـهج الـبلاغـه: قَـالَ لَـهُ بَـعضُْ أَصْـحَابِـهِ لَـقَدْ أُعطْیِتَ یَا أَمیِرَ المُْـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) عِـلْمَ الْغیَبِْ 

فَضحَکَِ وَ قَـالَ لِـلرَّجُـلِ وَ کَانَ کَلبْیِّاً یَا أَخَـا کَلبٍْ لیَْسَ هُـوَ بِـعِلْمِ غیَبٍْ وَ إنَِّـمَا هُـوَ تَـعَلُّمٌ مِـنْ ذِی عِـلْمٍ وَ إنَِّـمَا عِـلْمُ الْغیَبِْ عِـلْمُ الـسَّاعَـةِ وَ 

مَـا عَـدَّدَهُ اللَّـهُ سُـبحَْانَـهُ بِـقوَْلِـهِ إِنَّ الـلهَ عِـنْدَهُ عِـلْمُ الـسَّاعَـةِ الآْیةََ فیََعْلَمُ سُـبحَْانَـهُ مَـا فِی الأرَْْحَـامِ مِـنْ ذکَرٍَ أَوْ أنُثَْی أَوْ قبَیِحٍ أَوْ جَـمیِلٍ أَوْ 

سخَِیٍّ أَوْ بخَیِلٍ أَوْ شَقِیٍّ أَوْ سَعیِدٍ وَ مَـنْ یَکوُنُ فِی الـنَّارِ حَـطبَاً أَوْ فِی الجِْـنَانِ لِلنَّبیِِّینَ مُـراَفِـقاً فهََـذاَ عِـلْمُ الْغیَبِْ الَّـذِی لاَ یَعْلَمهُُ أَحَـدٌ إِلَّـا 

هُ نبَیَِّهُ فَعَلَّمنَیِهِ وَ دَعَا لِی بِأَنْ یَعیِهَُ صَدرِْی وَ تَضطَْمَّ عَلیَهِْ جوَاَنحِِی.  اللَّـهُ وَ مَا سوَِی ذَلکَِ فَعِلْمٌ عَلَّمهَُ اللَـّ

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۹۲/ بحار الأنوار ج۲۶، ص۱۰۳ 

امـام علی (علیه السـلام): یکی از اصـحاب گـوید: «اي امیرمـؤمـنان! آیا بـه تـو عـلم غیب داده انـد»؟ امـام (علیه السـلام) خـندید و 

بـه آن مـرد که از طـایفه ي بنی کلب بـود فـرمـود: «اي بـرادر کلبی! این اخـباري که اطـّلاع می دهـم عـلم غیب نیست، علمی اسـت 

که از دارنـده ي عـلم غیب (پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه)) آمـوخـته ام، هـمانـا عـلم غیب عـلم قیامـت اسـت و آنـچه خـدا در 

گـفته ي خـود آورده: آگـاهی از زمـان قیام قیامـت مـخصوص خـداسـت. (لـقمان/ ۳۴) خـدا بـاران را نـازل کرده و آنـچه در شکم 

مـادران اسـت می دانـد و کسی نمی دانـد که فـردا چـه خـواهـد کرد؟ و در کدام سـرزمین خـواهـد مـرد؟ پـس خـداونـد سـبحان، از 
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آنـچه در رحـم مـادران اسـت، از پسـر یا دخـتر، از زشـت یا زیبا، سـخاوتـمند یا بخیل، سـعادتـمند یا شقی آگـاه اسـت و از آن 

کسی که آتشگیره ي آتـش جـهنّم اسـت یا در بهشـت هـمسایه و دوسـت پیامـبران (علیهم السـلام) اسـت، از هـمه ي این هـا 

آگـاهی دارد. این اسـت آن عـلم غیبی (ذاتی) که غیر از خـدا کسی نمی دانـد. جزـ این هـا، عـلومی اسـت که خـداونـد بهـ پیامـبرش 

تعلیم داده (عـلم غیب اکتسابی) و او بـه مـن آمـوخـته اسـت، پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) بـراي مـن دعـا کرد که خـدا این دسـته 

از علوم و اخبار را در سینه ام جاي دهد و اعضاء و جوارح بدن من از آن پر گردد».  

بَلِ ادَّارَكَ عِلْمهُُمْ فِي الآْخرَِةِ بَلْ هُمْ فِي شكٍَّ منِهَْا بَلْ هُمْ منِهَْا عَموُنَ ٦٦  

بلکه دانـش آنـان دربـاره ي آخـرت بـه پـایان رسیده اسـت؛ اینان دربـاره ي آخـرت شکّ دارنـد؛ آري اینان از درك آخـرت 

کوردلند. 

الـدَّرْكُ : كـالـدَّرجْ، لـكن الـدَّرجَْ يـقال اعـتباراً بـالـصعود، و الـدرك اعـتباراً بـالحـدور، و لهـذا قـيل: درجـات الجـنة ودرََكَـات الـنار. و لتصوُّر 

الحدور في النار سُمِّيتَْ هاوية، و قال تعالى: إِنَّ اَلمنُْافِقِينَ فِي اَلدَّرْكِ اَلأَْسْفَلِ منَِ اَلنّارِ «النساء: ١٤٥» و الدَّرك أقصى قعر البحر.  

و عــلى ذلــك قــولــه تــعالــى: حتَّی إِذاَ ادِّٰارَكُــوا فِــيها «الأعـرـاف: ٣٨» و نــحوه: اِثّــاقَــلتُْمْ إِلَــى اَلأرَْضِْ «الــتوبــة: ٣٨» و اطَِّــيَّرنْــا بِــكَ 

«الـنمل: ٤٧» و قرـئ: بـل أَدرَْكَ عـلمهُم فـي الآخرـة، و قـال الحـسن: مـعناه جهـلوا أمرـ الآخرـة. و حـقيقته انتهـى عـلمهم فـي لحوـق الآخرـة 

فجهـلوهـا. و قـيل مـعناه بـل يـدرك عـلمهم ذلـك فـي الآخرـة أي إذا حـصلوا فـي الآخرـة، لأن مـا يـكون ظـنونـاً فـي الـدنـيا فـهو فـي الآخرـة 

يقين. 

مـلاحـظات: تـفاوتـت كـلمات المفسـريـن فـي: قوـلـه تـعالـى: بَـلِ ادِّٰارَكَ عِـلْمهُُمْ فِـي الَآْخِـرَةِ . ففسـرهـا بـعضهم بـالـعلم بـالآخرـة، و لا يـصح، 

لأنه عَدَّى الفعل بفي، و معناه أن الآخرة ظرف لعلمهم بها أو بغيرها، و ليست موضوعاً له. 

و الـصحيح مـا روي عـن الإمـام الـباقرـ عـليه السـلام «تفسـير الـبرهـان: ٢٢٦/٤»: «عـلموا مـا كـانـوا جهـلوا فـي الـدنـيا» فـمعناه أن 

عـلمهم بـحياتـهم و بـعثهم و مـا غـاب عـنهم يـتكامـل فـي الآخرـة. و يـتضح ذلـك مـن سـياق الآيـة: قُـلْ لا يَـعْلَمُ مَـنْ فِـي اَلـسَّماواتِ وَ 
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اَلأرَْضِْ اَلْـغيَبَْ إِلاَّ اَلـلهُّ وَ مـا يَـشْعرُُونَ أَيّـانَ يُـبْعثَوُنَ . بَـلِ ادِّٰارَكَ عِـلْمهُُمْ فِـي الَآْخِـرَةِ بَـلْ هُـمْ فِـي شَـكٍّ مِـنهْا بَـلْ هُـمْ مِـنهْا عَـموُنَ . «الـنمل: 

٦٥». و يــدل عــليه أن ادَّارك وردت فــي الــقرآن بهــذا المــعنى، قــال تــعالــى: حَــتّى إِذاَ ادِّٰارَكُــوا فِــيها جَــميِعاً. «الأعـرـاف: ٣٨». أي 

تتابعوا و اكتملوا. 

اداّرک را دو معنی کرده انـد: اول بـه پـایان رسیدن و انـتهاي هـر چیز؛ دوم بـه هـم پیوسـتن و تـتابـع اجـزاء شیء اسـت. بـر این 

اسـاس دو تفسیر بـراي آیه بیان شـده اسـت. بـر اسـاس مـعناي اول: عـلمشان در دنیا کامـل نشـده اسـت، و در آخـرت ظـهور و 

بـروز می یابـد، و کامـل می گـردد. بـر اسـاس مـعناي دوم: عـلمشان و اهـتمام بـه آن را در مسیر دنیا بـه کار بسـتند. و دربـاره ي 

آخرت که حقیقتِ هستی است هیچ آگاهی ندارند.  

بـا خـوانـش تـفاسیر بـزرگـان بـه نـظر می رسـد دو مـعنا بـا هـم اخـتلاط یافـته انـد، هـر دو مـعنا بـه یک مـعناي اصلی قـابـل بـازگشـت 

اسـت. پی در پی رسیدن، بـه هـم پیوسـتن، و پـایان یافـتن را می تـوان در تـتابـع تـا انـتهاي شیء مـعنا کرد. بـا این تـوضیح مـراجـعه ي 

به واژه در تفاسیر مشوشّ است، امّا دو رأي که با هم تفاوت دارند وجود دارد:  

مـعناي اول تکامـل عـلم در آخـرت اسـت، مـانـند مـرحـوم طـبرسی در مجـمع البیان: أي تـتابـع مـنهم الـعلم و تـلاحـق حتی كـمل عـلمهم 

في الآخرة بما أخبروا به في الدنيا فهو علی لفظ الماضي و المراد به الاستقبال أي يتدارك.  

مـعناي دوم فـقدان عـلم در آخـرت، و انـحصار در عـلم دنیاسـت، مـانـند مـرحـوم عـلّامـه در المیزان: ادارك  فـي الأصـل تـدارك و 

الـتدارك تـتابـع أجزـاء الشـي ء بـعضها بـعد بـعض حتی تـنقطع و لا يبقی مـنها شـي ء، و معنی تـدارك عـلمهم فـي الآخرـة أنـهم صـرفوـا مـا 

عـندهـم مـن الـعلم فـي غـيرهـا حتی نـفد عـلمهم فـلم يـبق مـنه شـي ء يـدركوـن بـه أمرـ الآخرـة علی حـد قوـلـه تـعالی: «فَـأَعْـرضِْ عَـنْ مَـنْ تَـوَلَّی 

»: النجـم: ٣٠؛ …. و ذلـك أنـهم صـرفوـا مـا عـندهـم مـن الـعلم فـي جـهات  عَـنْ ذِكْـرنِـا وَ لَـمْ يُـرِدْ إِلَّـا الحَْـياةَ الـدُّنْـيا ذلِـكَ مَـبْلَغهُُمْ مِـنَ الْـعِلْمِ

الحياة الدنيا فهم في جهل مطلق بالنسبة إلی أمور الآخرة . 

از میان این دو نـظر، رأي دوم بـا سیاق کریمه تـناسـب بیشتري دارد. چـرا که در ادامـه می آید: بَـلْ هُـمْ فِـي شكٍَّ مِـنهَْا بَـلْ هُـمْ مِـنهَْا 

عَـموُن؛َ اینان دربـاره ي آخـرت شکّ داشـتند، آري اینان نسـبت بـه آخـرت کوردلـند. اگـر عـلم در آخـرت تکامـل یابـد، دیگر 

شکّ و کوردلی فـاقـد مـعنا خـواهـد شـد. الـبته که بـا وجهی می تـوان رأي اول را نیز پـذیرفـت، این که ادامـه ي آیه اشـاره ي بـه 
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گـذشـته و وجـه مـاضی داشـته بـاشـد، و در آخـرت مـرتـفع گـردد. شـرح مفصلّی که در آیه عـرض شـد، بـه این جهـت بـود که گـاه 

آراء در تفسیر بسیار مهمّ هستند، و قضاوت ساده اي بین  آن ها نمی توان داشت. هر دو را به وجهی می توان قبول کرد، چرا 

که بـا دیگر آیات نیز تـعارضی نـدارد. در نـهایت عـلم تـنها نـزد خـداونـد مـتعال اسـت، و مـا تـنها از این خـرمـن گـاه آگـاهیِ انـدکی 

می یابیم. 

روایت حـضرت بـاقـر (ع) که در بـحث لـغوي آمـد را یک بـار دیگر مـرور کنیم: عَـلِموُا مَـا کَانُـوا جهَِـلوُا فِی الـدُّنیَْا؛ این روایت 

نیز بـه هـر دو وجـه قـابـل تطبیق اسـت. وجـه اول که روشـن اسـت. وجـه دوم این اسـت که می فـهمند عـلمشان در آخـرت هیچ 

فایده اي ندارد. به اساس جهلشان در دنیا آگاهی می یابند. البته روشن است که روایت با نظر اول تطابق بیشتري دارد.  

بـه نـحو دیگري نیز می تـوان کریمه را تـرجـمه کرد، که وجـه خـوب و قـابـل تـأملّی اسـت. این تـرجـمه را جـناب عـابـد الـجابـري 

در کتاب فـهم قـرآن حکیم ارائـه کرده اسـت: مـگر دانـش آنـان دربـاره ي جـهان پسین بـه کمال رسیده اسـت (هـمه چیز را 

دریافته اند که آن را انکار می کنند)؟ (نه) بلکه از آن در شکّ اند، بلکه از (دانش و دریافت) آن کورند. 
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آیات ۶۷ تا ۸۱: 

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفرَُوا أَئِذاَ كنَُّا ترُاَبًا وَ آبَاؤنَُا أَئنَِّا لمخرََُْجوُنَ ٦٧  

و کافران گفتند: چون ما و پدرانمان خاك شویم، حقیقتاً برون آورده می شویم؟! 

این آیات بیان کننده ي شـبهه ي رایجی اسـت که در طـول تـاریخ بیان شـده اسـت. زنـده شـدن دوبـاره پـس از مـرگ، هـمواره 

محـل اسـتبعاد نـابـاوران بـوده اسـت. کافـران الـقاء شـبهه کردنـد: چـگونـه پـس از مـرگ، و تـبدیل شـدنـمان بـه خـاك، دوبـاره از 

خـاك بـرون می آییم و زنـده می شـویم؟! دربـاره ي پـدرانـمان چـه طـور؟ آن هـا که سـال هـاسـت مـرده انـد! پـس از گـذر این هـمه 

سال دوباره زنده خواهند شد؟! 

لَقَدْ وُعِدنَْا هَذاَ نحَنُْ وَ آبَاؤنَُا منِْ قبَْلُ إِنْ هَذاَ إِلَّا أَسَاطيِرُ الأَْوَّلِينَ ٦٨  

پیش از این نیز به ما و پدرانمان چنین وعده هایی داده شده بود! این ها جز افسانه هاي پیشینیان نیست! 

بـارهـا در گـذشـته نیز از این سـخنان بـه پـدرانـمان گـفته شـده اسـت. این وعـده هـا نمی تـوانـد حقیقی بـاشـد. تـنها داسـتان و افـسانـه 

است!  

اساطیر جمع اسطوره است، به معناي داستان هاي خیالی و اسطوره اي عاري از واقعیت. 
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قُلْ سيِرُوا فِي الأرَْضِْ فَانظْرُُوا كيَْفَ كَانَ عَاقبِةَُ المجرُِْْمِينَ ٦٩  

بگو: در زمین سیاحت کنید، و ببینید فرجام مجرمان چگونه بوده است!  

پـاسخی که خـداونـد بـه ایشان می دهـد، پـاسـخ بـرهـانی نیست. چـرا که این امـر اسـتدلال بـردار نیست. اگـر کسی منکر زنـده شـدن 

دوبـاره، و جـهان پـس از مـادهّ بـاشـد، بـرهـانی نمی تـوان بـراي او اقـامـه کرد. می تـوان از امکانِ وقـوع حیات پـس از مـرگ سـخن 

گـفت، امـّا بـراي منکر بی فـایده خـواهـد بـود. تـنها راهِ پـذیرش حیات پـس از مـرگ، بـاورپـذیري نسـبت بـه کلام انبیاء اسـت. اگـر 

کسی پیامـبران را قـبول نـداشـته بـاشـد، نمی تـوان بـا او دربـاره ي حیات ابـدي نیز سـخن گـفت. بـنابـراین خـداونـد مـتعال در پـاسـخ 

چنین شـبهاتی تـنها تـنبهّ و هشـدار می دهـد. در این کریمه نیز می فـرمـاید: بـروید در زمین سیر و سیاحـت کنید، ببینید چـه 

بسیار انـسان هـایی که پیش از شـما بـوده انـد، چـه بسیار مجـرمـانی که پیش از شـما می زیسته انـد، و حـال هیچ کدام نیستند! 

سـرانـجام آنـان چـه بـسا بـرایتان مـایه ي عـبرت و پـند بـاشـد. مـواجـهه ي بـا مـرگ، بـراي انـسانی که دچـار تـعصبّ و جهـل نـباشـد، 

بسیار راهگشاست. 

وَ لاَ تحزََْنْ عَليَهِْمْ وَ لاَ تَكنُْ فِي ضيَقٍْ ممَِّا يمَْكرُُونَ ٧٠  

بر حالِِ ایشان اندوهگین مباش، و از نقشه هایی که می کشند دلگیر مباش. 

الـضِّيقُ : ضـد الـسعة، و يـقال: الـضَّيقُْ  أيـضاً، و الـضَّيْقةَُ يسـتعمل فـي الـفقر و البخـل و الـغم و نـحو ذلـك. قـال تـعالـى: وَ ضـاقَ بِـهِمْ 

ذرَْعــاً «هــود: ٧٧» أي عجــز عــنهم، و قــال: وَ ضــائِــقٌ بِــهِ صَــدرُْكَ «هــود: ١٢» وَ يَــضيِقُ صَــدرِْي «الــشعراء: ١٣» ضَــيِّقاً حَــرَجــاً 

«الأنـعام: ١٢٥» وَ ضـاقَـتْ عَـليَْكُمُ اَلأرَْضُْ بمِـا رَحُـبتَْ «الـتوبـة: ٢٥» وَ ضـاقَـتْ عَـليَهِْمْ أنَْـفُسهُُمْ «الـتوبـة: ١١٨» وَ لا تَـكُ فِـي ضَـيقٍْ ممِّـا 

يمَْكرُُونَ «النحل: ١٢٧». كل ذلك عبارة عن الحزن. (مفردات راغب) 
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سـفارشی که خـداونـد مـتعال بـارهـا بـه مـحبوبـش پیامـبر داشـته اسـت. پیامـبر رحـمت مـطلق الهی بـر هـمه ي خـلق اسـت. او پـدر 

هـمه ي انـسان هـا اسـت. مـؤمـن و کافـر در این بین تـفاوتی نـدارنـد. هـمه ي مـوجـودات ذیل مـحبتّ و رحـمت او هسـتند. او بـر 

حـال نـابـاوران انـدوهگین می گـردد. از نیرنـگ هـا و مکرشـان محـزون می شـود. بـه عیان می بیند که اینان در هسـتی مـتضرّر 

خـواهـند شـد، و بی بهـره از این دنیا خـواهـند رفـت. بـر حـالـشان افـسوس می خـورد، و این حـزن گـاه جـان او را در فـشار بسیار 

قـرار می دهـد. آري خـداونـد پیامـبر را بسیار دوسـت می دارد، و غـم او را بـرنمی تـابـد، بـراي همین بـارهـا قـلب او را آرام می کند، 

همان طور که در این کریمه آمد: وَ لاَ تحزََْنْ عَليَهِْمْ وَ لاَ تَكنُْ فِي ضيَقٍْ ممَِّا يمَْكرُُونَ.  

آیات این چنین در قرآن بسیار است، تنها چند آیه را نقل می کنیم: 

وَ لا يحَْـزنُْـكَ الَّـذِيـنَ يُـسارِعُـونَ فِـي الْـكُفرِْ إنَِّـهُمْ لَـنْ يَـضرُُّوا اللَّـهَ شَـيئْاً يُـرِيـدُ اللَّـهُ أَلاَّ يَـجْعَلَ لَـهُمْ حَـظًّا فِـي الآْخِـرَةِ وَ لَـهُمْ عَـذابٌ عَـظيِمٌ. (آل 

عمران، ۱۷۶)  

وَ لا يحَزْنُكَْ قوَْلهُُمْ إِنَّ الْعزَِّةَ لِلَّـهِ جَميِعاً هوَُ السَّميِعُ الْعَليِمُ. (یونس، ۶۵)  

لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسكََ أَلاَّ يَكوُنوُا مؤُْمنِِينَ. (شعراء، ۳) 

   

وَ يَقوُلوُنَ متََى هَذاَ الوَْعْدُ إِنْ كنُتُْمْ صَادِقِينَ ٧١  

می گویند: اگر راست می گویید این وعده اي که دادید کی فرامی رسد؟! 

نـابـاوران سـخنشان در تـاریخ تکرار و تکرار اسـت. می گـویند: اگـر صـادق هسـتید، وعـده هـایی که داده اید، کی می آیـد؟! مـراد از 

وعده، می تواند وقوع قیامت کبري، یا وعده ي عذاب باشد.  

98



قُلْ عَسَى أَنْ يَكوُنَ رَدفَِ لَكُمْ بَعضُْ الَّذِي تَستَْعجِْلوُنَ ٧٢  

بگو: چه بسا پاره اي از عذابی که براي آن شتاب دارید، به شما نزدیک باشد. 

الرـِّدفُْ : الـتابـع. و رِدفُْ المرـأة: عـجيزتـها. و الـتراَدفُُ : الـتتابـع. و الرـَّادفُِ : المـتأخرـ. و المُـرْدفُِ : المـتقدم الـذي أرَْدفََ غـيره. قـال تـعالـى: 

فَاستْجَابَ لَكُمْ أنَِّي ممُِدُّكُمْ بِأَلْفٍ منَِ اَلملَْائِكةَِ مرُْدِفِينَ «الأنفال: ٩» قال أبو عبيدة: مردفين جائين بعد. (مفردات راغب) 

پـاسـخ بـه کلام نـابـاوران در این آیه آمـد. خـداونـد مـتعال بـه پیامـبرش می فـرمـاید: در جـواب ادعـاي این هـا بـگو: آن چـه بـرایش 

شتاب دارید، بعید نیست که به شما نزدیک باشد. معنا روشن است، تنها دو نکته خوب است که بیان شود:  

اول این که مـعناي ردف هـمان طـور که در لـغت آمـد، یا بـه مـعناي تـتابـع اسـت، و یا نـزدیکی؛ هـر دو مـعنا بـا سیاق کریمه 

سازگار است. 

دوم این که آن چه برایش شتاب داشتند، همان وعده ي عذابی است که در آیه ي قبل انکار می کردند. 

وَ إنَِّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لَكنَِّ أَكثْرَهَُمْ لاَ يَشْكرُُونَ ٧٣  

آري پروردگارت فضل بسیاري به همه ي انسان ها دارد، امّا بیشترشان شکر نمی کنند. 

این که خـداونـد در عـذابـشان شـتاب نـدارد، از فـضلِ بی پـایانِ اوسـت. خـداونـد بـر هـمه ي انـسان هـا فـضل و رحـمت دارد. امـّا 

این هـا بـه جـاي این که بـه خـود بیایند، و دسـت از کفر بـردارنـد، و شـاکر فـضل خـداونـد بـاشـند، بـه انکار پـرداخـتند. بیشترشـان 

نفهمیدند که خداوند به آن ها مهر دارد، و به همین جهت شکر نکردند.  
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وَ إنَِّ رَبَّكَ ليََعْلَمُ مَا تُكنُِّ صُدُورهُُمْ وَ مَا يُعْلنِوُنَ ٧٤ وَ مَا منِْ غَائبِةٍَ فِي السَّمَاءِ وَ الأرَْضِْ إِلَّا فِي كتَِابٍ مبُِينٍ ٧٥ 

آري پـروردگـارت آن چـه را در دل نـهان می دارنـد، و آن چـه را آشکار می کنند، می دانـد. و هیچ نـاپیدایی در آسـمان هـا و زمین 

نیست، مگر این که در کتابی روشن ثبت است. 

خداوند متعال نسبت به همه ي امور آگاهی مطلق دارد. می داند که این ها چه در دل دارند، و چه چیز را آشکار می کنند. 

در آیه ي ۷۵ همین مـطلب بـا زبـانی کلّی تـر بیان  گـردید. هیچ نـهانی در آسـمان هـا و زمین نیست، جـز این که در کتابی روشـن 

و روشـنگر ثـبت اسـت. عـرض شـد که مـراد از کتاب، عـلم الهی اسـت، نـه کتاب مـصطلح مکتوب. نـهان و آشکار بـراي خـلق 

است که معنا دارد، براي خداوند نهان و ناپیدایی وجود ندارد. 

إنَِّ هَذاَ الْقرُآْنَ يَقصُُّ عَلَى بنَِي إِسرْاَئيِلَ أَكثْرََ الَّذِي هُمْ فيِهِ يخَتَْلِفوُنَ ٧٦  

این قرآن بیشتر مواردي را که بنی اسراییل در آن اختلاف دارند، باز می گوید. 

در میان بنی اسـرائیل اخـتلافـاتی بـوده اسـت؛ در داسـتان هـاي تـورات و انجیل نیز محـذورات فـراوانی وجـود دارد. قـرآن کریم 

بیشتر مـوارد اخـتلافی میان آن هـا را بـه شکلی صحیح بیان و بـازگـو کرده اسـت. مـخاطـب عـاقـل از میان بنی اسـرائیل پـس از 

شنیدن داسـتان هـاي قـرآن حـتماً آن را بـاور خـواهـد کرد، و از کتب مـغلوط و بـاورهـاي نـاصحیحی که میانـشان بـوده اسـت، 

دست خواهد کشید. 
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وَ إنَِّهُ لهَُدًى وَ رَحْمةٌَ لِلْمؤُْمنِِينَ ٧٧  

و هر آینه براي مؤمنان هدایت و رحمت است. 

آري این قـرآن، اولاً هـدایت اسـت بـراي انـسان هـا، ثـانیاً رحـمت خـاصّ اسـت بـراي اهـل ایمان. قـرآن بـراي اهـل ایمان بسیار 

بـهجت زاسـت. در سـوره ي انـفال، آیه ي ۲ آمـد: إنَِّـمَا المُْـؤْمِـنوُنَ الَّـذِيـنَ إِذا ذُكِـرَ اللَّـهُ وَجِـلتَْ قُـلوُبُـهُمْ وَ إِذا تُـليِتَْ عَـليَهِْمْ آيـاتُـهُ زادَتْـهُمْ 

إِيماناً وَ عَلى رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ. 

إنَِّ رَبَّكَ يَقْضِي بيَنْهَُمْ بحُِكْمهِِ وَ هوَُ الْعزَِيزُ الْعَليِمُ ٧٨  

پروردگارت میانشان با حکمِ خویش داوري خواهد کرد، آري اوست باعزتِّ بسیار آگاه. 

حکم تـنها از آنِ خـداسـت. اوسـت که میان ایشان حکم خـواهـد کرد. چـرا که او عـزیز اسـت، یعنی قـاهـر اسـت، و مـقهور 

احدي نیست؛ و او علیم است، یعنی آگاهی کامل و مطلق به همه ي هستی، من جمله انسان، و باورها و احوالاتش دارد. 
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فتَوََكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنَِّكَ عَلَى الحقَِّْ المبُِْينِ ٧٩  

پس بر خدا توکّل کن، که تو بر حقیقتی آشکار هستی. 

حـال که خـدا چنین مـعبودي اسـت، بـاید که بـر او تـوکّل کرد. بـه زعـم حقیر زیباتـرین حـال بـراي مـؤمـن تـوکّل اسـت. سـفارش 

نفیسی که بـارهـا در قـرآن کریم تکرار شـده اسـت. حقیر تسـلیم، رضـا، و مـفاهیمی مـانـند آن هـا را نیز ذیل تـوکَّل می دانـم. تـرتّبی 

که عـلماي اخـلاق بین این مـفاهیم قـائـل شـده انـد، لـفّاظی و عـاري از حقیقت اسـت. سـخن در بـاب تـوکّل نیازمـند نـوشـته اي 

جـامـع و مـبسوط اسـت، اگـر فـضل خـدا محـركّ شـد، ان شـاءاالله نـگاشـته خـواهـد شـد. بـاورم چنین اسـت که دركِ حقیقت تـوکّل 

در پرتو این دو کریمه محقّق خواهد شد: 

۱. وَ توََكَّلْ عَلَى الحَْيِّ الَّذِي لا يموَُتُ وَ سبَِّحْ بحَِمْدِهِ وَ كَفى بهِِ بِذنُوُبِ عبِادِهِ خبَيِراً. (فرقان، ۵۸) 

۲. اللَّـهُ لا إِلـهَ إِلاَّ هُـوَ الحَْـيُّ الْـقيَُّومُ لا تَـأْخُـذُهُ سِـنةٌَ وَ لا نَـوْمٌ لَـهُ مـا فِـي الـسَّماواتِ وَ مـا فِـي الأرَْضِْ مَـنْ ذاَ الَّـذِي يَـشْفَعُ عِـنْدَهُ إِلاَّ بِـإِذنِْـهِ 

يَـعْلَمُ مـا بَـينَْ أَيْـدِيـهِمْ وَ مـا خَـلْفهَُمْ وَ لا يُـحيِطوُنَ بِشَـيْءٍ مِـنْ عِـلْمهِِ إِلاَّ بمِـا شـاءَ وَسِـعَ كُـرْسِـيُّهُ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ وَ لا يَـؤُدُهُ حِـفظْهُُما وَ هُـوَ 

. (آل عمران، ۲۵۵)  الْعَلِيُّ الْعظَيِمُ

مـراد از إنَِّكَ عَـلَى الحقَِّْ المُْـبِينِ این اسـت که تـو اي پیامـبر در مسیر حقیقت هسـتی، مسیري که روشـن و روشـنگر اسـت. بـنابـراین 

بـر تـوکّل از هـمگان شـایسته تـر و بـایسته تـر اسـت. بـه عـلاوه که تـو پیشواي مـتوکلّین هسـتی. امکان تـوکّل در مـؤمنین بـه 

واسطه ي راهِ حقّی است که تو می پیمایی، و در این مسیر توکّل توشه ات است. دقتّ بفرمایید. 
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إنَِّكَ لاَ تُسْمِعُ الموَْْتَى وَ لاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذاَ وَلَّواْ مُدْبرِِينَ ٨٠  

تـو هـرگـز نمی تـوانی مـردگـان را شـنوا کنی، و نمی تـوانی آواي دعـوتـت را بـه کران، آنـگاه که پشـت کنان روي  می گـردانـند، 

برسانی. 

عـدم شـنوایی نـابـاوران در این کریمه در قـالـب تمثیلی بیان می شـود. خـداونـد مـتعال بـه پیامـبر می فـرمـاید:  هـمان طـور که مـردگـان 

را نمی تـوان شـنوا کرد، بـه کران هـم در حـالی که روي گـردانـده انـد و می رونـد، نمی شـود آوایی رسـانید. کران اگـر بـایستند و 

تـوجـّه کنند، می تـوان مـفاهیمی را بـه ایشان مـنتقل کرد، امـّا وقتی پشـت می کنند و می رونـد، بـه کلّی امکان انـتقال از میان 

می رود. نـابـاور مـتعصبّ و جـاهـل، بـه کر درحـالی که بی تـوجّـه اسـت مـثال زده شـد؛ و در مـقام دوم بـه مـرده اي که هیچ شـنوایی 

ندارد تمثیل آورده شد.  

وَ مَا أنَتَْ بهَِادِي الْعُمْيِ عنَْ ضلَاَلتَهِِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا منَْ يؤُْمنُِ بِآيَاتنَِا فهَُمْ مُسْلِموُنَ ٨١  

و تـو راهـنماي کوردلان از گـمراهی شـان نیستی، (آواي دعـوتـت را) تـنها بـه کسانی که بـه آیات مـا بـاور دارنـد و مسـلمانـند (در 

جان تسلیمند) می شنوانی. 

این کریمه تکمیل کننده ي آیه ي قـبل اسـت. کوردلی که در گـمراهی فـرورفـته اسـت را نمی شـود هـدایت و راهـنمایی کرد. چـرا 

که نمی خـواهـد از حـالـش خـارج گـردد. دعـوت پیامـبر تـنها بـراي کسانی قـابـل درك اسـت، که اهـل ایمان بـاشـند اولاً، و در 

. ایشان امکان دریافـت نـداي پیامـبر را دارنـد. مـراد از ایمان و تسـلیم در این کریمه، ایمان و  مـقابـل پیامـبر تسـلیم بـاشـند ثـانیاً

تسـلیم اصـطلاحی مـعهود نـزد مـا نیست. بلکه مـراد از يُـؤْمِـنُ بِـآيَـاتِـنَا زنـده بـودن قـلب بـراي دریافـت، و از هُـمْ مُسْـلِموُنَ اعـتماد و 

تسلیم نسبت به پیامبر اکرم است.  
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آن چـه در این دو آیه بیان شـد، بسیار مـهمّ و نفیس اسـت. مـا عـادت داریم خـود را مـخاطـب آیات این چنین قـرآن نـدانیم، و 

این آیات را دربـاره ي کفّار و مشـرکین می دانیم. مـتأسـفانـه خـود را مـؤمـن حقیقی دانسـته و خـودمـان را مـخاطـب آیاتی می دانیم 

که وصـف حـالات مـؤمنین اسـت! بـه همین جهـت اسـت که بهـره ي بسیار انـدکی از قـرآن داریم. عـموم مـا در چـرخـه ي حیات 

مـادّي گـرفـتاریم، و دردمـند نیستیم. در دو سـاحـت بـقاء و میل خـود را مـحصور کرده ایم، و اگـر گـاه سـراغ عـبادات و امـور 

مـعنوي هـم می رویم، بـه همین دو جهـت اسـت. ممکن اسـت پـذیرش این مـهمّ بـراي مـخاطـب دشـوار آید، و الـبته که خـود 

عـدم پـذیرش مـؤیّد گـرفـتاري در همین دو سـاحـت اسـت. بـه زعـم حقیر کسی می تـوانـد از قـرآن و پیامـبر اکرم بهـره مـند شـود 

که درد داشـته بـاشـد. دردي که هـمه ي وجـودش را پـر کرده بـاشـد. انـسان دردمـند اسـت که دنـبال شـفاي جـان اسـت. کسی که 

حـالـش بـه ظـاهـر نکوسـت، و پیشتاز در عـالـم مـادهّ اسـت، مـصداق روشـن این دو آیه اسـت. او چـگونـه می تـوانـد از مـعارف 

بهـره مـند شـود؟! چنین انـسانی اصـلاً دنـبال تغییر خـود نیست. کسی که جـرأت خـطّ بـطلان کشیدن بـر زنـدگی پیشین خـود را 

نـدارد، اصـلاً نمی دانـد که بیمار اسـت. آري اگـر انـسان بـه حـال نـاگـوار خـود واقـف بـاشـد، قـرآن و پیامـبر شـافی او هسـتند. این 

بیت زیباي جناب حافظ به روشنی دلالت بر عرائضمان دارد:  

طبیبِ عشق مسیحا دَم است و مشُفِق، لیک 

چو دَرد در تو نبیند که را دوا بکُند؟ 

قـرآن و پیامـبر یکی هسـتند، در سـور گـذشـته این مـهم بیان گـردید. این هـر دو دمـشان مسیحایی اسـت. امـّا بـراي کسی که درد 

داشته باشد. و این هر دو مشفقند. گام به گام با انسان همراه می شوند تا او را از ورطه ي مادهّ عبور دهند.  
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آیات ۸۲ تا پایان سوره: 

وَ إِذاَ وَقَعَ الْقوَْلُ عَليَهِْمْ أَخرَْجنَْا لهَُمْ داَبَّةً منَِ الأرَْضِْ تُكَلِّمهُُمْ أنََّ النَّاسَ كَانوُا بِآيَاتنَِا لاَ يوُقنِوُنَ ٨٢  

و چـون حکم بـر ایشان واقـع شـود، جـنبنده اي از زمین بـرایشان بـرون آوریم، که بـا آنـان (بـه زبـان خـودشـان) سـخن گـوید؛ چـرا 

که این مردم به آیات ما باور یقینی نداشتند. 

، حکم قطعی  بـازگشـت ضـمائـر در کریمه بـا تـوجـّه بـه آیات گـذشـته، بـه نـابـاوران و مشـرکان اسـت. مـراد از وَقَـعَ الْـقوَْلُ عَـليَهِْمْ

خـداونـد اسـت که بـر ایشان مـحقّق می شـود. امـّا آن چـه در این کریمه محـلّ بـحث بسیاري میان مفسـّرین اسـت داَبَّةً مِـنَ الأرَْضِْ 

اسـت. بـعضاً در میان تـفاسیر بـحث هـا و تطبیق هـاي عجیب و غـریبی ایراد شـده اسـت. بـا تـوجـّه بـه این که تـنها در این آیه از 

قـرآن خـروج جـنبنده اي از زمین آمـده اسـت، از دیگر آیات بـراي تطبیق و فـهم آن نمی تـوان کمک گـرفـت. تـنها راه تـأمـّل در 

خـود کریمه، و سیاق آیات قبلی اسـت. مـطابـق دو آیه ي ۸۰ و ۸۱ همین سـوره، مشـرك کور و کر اسـت. نـداي حقیقت را 

نمی شـنود، و از آن روي گـردان اسـت. خـداونـد اعـجازوار مـوجـودي را از دل زمین بـرون می آورد، مـوجـودي که انـسان نیست. 

چـرا که اگـر انـسان بـاشـد، تکلمّش شـگفت آور نیست. مـوجـودي اسـت که در حـالـت عـادي تـوانـایی تکلّم بـه زبـانِ انـسان هـا را 

نـدارد. امّـا مـوجـود مـعهودي نـزد انـسان هـاسـت. چـرا که بـاید بـدانـند چنین مـوجـودي امکان تکلّم را نـدارد. اگـر مـوجـودي نـا آشـنا 

. چـرا این اعـجاز  بـاشـد، سـخن گـفتنش اعـجاب آور نیست. این مـوجـود بـا انـسان هـا بـه زبـانِ خـودشـان سـخن می گـوید: تُكَلِّمهُُمْ

؛ مشـرکان آیات الهی را در طـول حیات می دیدنـد، امـّا بـاور یقینی پیدا  رخ می دهـد؟ چـون أنََّ النَّاسَ كَـانُـوا بِـآيَـاتِـنَا لاَ يُـوقِـنوُنَ

نمی کردنـد. بـا تـوضیحی که عـرض شـد، تطبیق جـنبنده کار عبثی اسـت. مـوضـوع اعـجازي اسـت که می تـوانـد مـوجـب بـاور 

مشـرکان گـردد. اوصـاف مـطروحـه در تـفاسیر بـراي این مـوجـود نیز بی فـایده اسـت. وصفی که از کریمه اسـتفاده می شـود، و 

حـائـز اهمیتّ اسـت، تکلّم او بـه زبـان انـسان هـاسـت. روایات فـراوانی که ذیل کریمه نـقل شـده اسـت را بـاید بـا مـحوریتّ آیه 

سنجید. هـمان طـور که مـلاك در هـمه ي روایات رجـوع بـه قـرآن کریم اسـت. اگـر مـطابـق بـود مـلاك اسـت، و اگـر نـه قـابـل اعـتنا 

نیست. خوانش روایات با معیاري که عرض شد، بر عهده ي خواننده ان شاء االله تعالی.  

105



وَ يوَْمَ نحَْشرُُ منِْ كُلِّ أُمَّةٍ فوَْجًا ممَِّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتنَِا فهَُمْ يوُزَعوُنَ ٨٣  

و روزي که از هـر امّتی گـروهی از کسانی که آیات مـا را تکذیب می کردنـد گـردآوریم؛ آنـان نـگه داشـته می شـونـد تـا بـه هـم 

بپیوندند. 

الـفوَجُْ : الجـماعـة المـارة المسـرعـة، و جـمعه أَفْـواَجٌ . قـال تـعالـى: كُـلَّما أُلْـقِيَ فِـيها فَـوجٌْ «المـلك: ٨» هٰـذاٰ فَـوجٌْ مُقتْحَِـمٌ مَـعَكُمْ «ص: ٥٩» 

فِي دِينِ اَللهِّ أَفوْاجاً «النصر: ٢». 

ملاحظات: 

أضـاف الرـاغـب مـن عـنده الـى مـعنى الـفوج: المرـور والسـرعـة، و لـم يـذكرـ ذلـك الـلغويـون، بـل قـالوـا إنـه الجـماعـة مـن الـناس. «الـعين: 

 .«١٩٠/٦

یوزعوـن در آیه ي ۱۷ همین سـوره نیز آمـد: وَ حُشِـرَ لِسُـليَْمانَ جُـنوُدُهُ مِـنَ الجِْـنِّ وَ الإنِْْـسِ وَ الـطَّيرِْ فَـهُمْ يُـوزَعُـونَ. مـطابـق مـعانی که از 

کتب لغت ذیل آیه ي ۱۷ بیان شد، به معناي پیوستن به هم با وجود تفاوت ها است. 

بـا تـوجـّه بـه مـعانی لـغت، مـعناي آیه روشـن اسـت. در روز قیامـت از هـر گـروهی، عـده اي که در دنیا آیات مـا را دروغ 

می پنداشتند را جدا می کنیم، اینان منتظر می مانند، تا همه شان به هم برسند و ملحق شوند. 
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الـصّادق (علیه السـلام): فَـقَالَ رَجُـلٌ لأَِبِی عَـبْدِ الـلَّـهِ (علیه السـلام): إِنَّ الـنَّاسَ یَقوُلُـونَ هَـذِهِ الـدَّابَّـةُ إنَِّـمَا تَکْلِمهُُمْ. فَـقَالَ أَبُـوعَـبْداِلـلَّـهِ 

(علیه السـلام): کَلَمهَُمُ اللَّـهُ فِی نَـارِ جَـهنََّمَ إنَِّـمَا هُـوَ یُکَلِّمهُُمْ مِـنَ الْکلَاَمِ وَ الـدَّلیِلُ عَلَی أَنَّ هَـذاَ فِی الرـَّجْـعةَِ قَـوْلُـهُ وَ یوَْمَ نحَْشُـرُ مِـنْ کُلِّ 

أُمَّـةٍ فَـوْجـاً ممَِّـنْ یُکَذِّبُ بِـآیاتِـنا فَـهُمْ یوُزَعُـونَ حتََّی إِذا جـاؤُ قـالَ أَ کَذَّبْـتُمْ بِـآیاتِی وَ لَـمْ تحیُِطوُا بِـها عِـلْماً أَمَّـا ذا کنُتُْمْ تَـعْمَلوُنَ قَـالَ: الآْیَاتُ 

أَمیِرُ المُْـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) وَ الأَْئِـمَّةُ (علیهم السـلام) فَـقَالَ الرـَّجُـلُ لأَِبِی عَـبْدِ الـلَّـهِ (علیه السـلام): إِنَّ الْـعَامَّـةَ تَـزْعُـمُ أَنَّ قَـوْلَـهُ وَ یوَْمَ 

نحَْشُـرُ مِـنْ کُلِّ أُمَّـةٍ فَـوْجـاً عنََی یوَْمَ الْقیَِامَـةِ، فَـقَالَ أَبُـو عَـبْدِ الـلَّـهِ (علیه السـلام): أَ فیَحَْشرُُ اللَّـهُ مِـنْ کُلِّ أُمَّـةٍ فَـوْجـاً وَ یَدعَُ الْـبَاقیِنَ لاَ، 

وَ لَکنَِّهُ فِی الرَّجعةَِ، وَ أَمَّا آیةَُ القیَِامةَِ فهَِیَ وَ حَشرَنْاهُمْ فَلَمْ نُغادرِْ منِهُْمْ أَحَداً.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۱۰ - القمی، ج۲، ص۱۳۰ 

مـردي بـه امـام صـادق (علیه السـلام) عـرض کرد: مـردم می گـویند: «آیا این جـنبنده آنـان را زخـمی هـم می کند»؟ فـرمـود: 

«خـداونـد آنـان را در آتـش دوزخ، داغ دار و نـشانـه دار کرده اسـت، و امیرالـمؤمنین (علیه السـلام) بـا سـخن، آنـان را می سـوزانـد 

و دلیل این که این امـر در رجـعت اتّـفاق می افـتد، وَ یوَْمَ نحَْشُـرُ مِـن کُلِّ أُمَّـةٍ فَـوْجًـا مِّـمَّن یُکَذِّبُ بِـآیَاتِـنَا فَـهُمْ یوُزَعُـونَ، حتّی إِذاَ جَـاؤُوا 

قَـالَ أکََذَّبْـتُم بِـآیَاتِی وَلَـمْ تحیُِطوُا بِـهَا عِـلْمًا أَمَّـاذاَ کنُتُمْ تَـعْمَلوُنَ اسـت. مـنظور این دو آیه امیرالـمؤمنین (علیه السـلام) و دیگر ائـمهّ 

(علیهم السـلام) هسـتند». آن مـرد عـرض کرد: «عـموم مـردم بـر این گـمان هسـتند که مـنظور از وَ یوَْمَ نحَْشُـرُ مِـن کُلِّ أُمَّـةٍ فَـوْجًـا 

روز قیامـت اسـت»! امـام صـادق (علیه السـلام) فـرمـود: «آیا خـداونـد از هـر امُّتی جـمعی را مـحشور کرده و بقیهّ را رهـا 

می کند؟! هـرگـز! لیکن در رجـعت چـرا. امّـا آیه ي قیامـت این اسـت؛ هـمه ي آنـان [انـسان هـا] را بـرمی انگیزیم، و احـدي از ایشان 

را فروگذار نخواهیم کرد!. (کهف/۴۷)» 
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حتََّى إِذاَ جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبتُْمْ بِآيَاتِي وَ لَمْ تحيُِطوُا بهَِا عِلْمًا أَمَّاذاَ كنُتُْمْ تَعْمَلوُنَ ٨٤  

تـا چـون همگی بیایند، خـداونـد بـه ایشان گـوید: آیات مـرا بـا این که دانشی بـدان نـداشـتید تکذیب کردید؟! بـه راسـتی شـما (در 

دنیا) چه می کردید؟! 

هـنگامی که هـمه ي مکذبّین گـردآمـدنـد، خـداونـد بـه ایشان می فـرمـاید: چـگونـه آیات مـرا بـا این که احـاطـه اي دربـاره ي آن  

نـداشـتید، بـه سـادگی تکذیب کردید؟! شـما در دنیا بـه چـه کار می پـرداختید؟ ذمّی اسـت هـمراه بـا تـوبیخ، مبنی بـر این که در 

طـول عـمرتـان غیر از امـور جـاري و عـادي زنـدگی، کارِ مهمّی هـم کردید؟ دغـدغـه ي جـدّي هـم در دنیا داشـتید؟  این هـمه آیه 

و نشانه را می دیدید و از کنارش عبور می کردید؟ 

وَ وَقَعَ الْقوَْلُ عَليَهِْمْ بمَِا ظَلَموُا فهَُمْ لاَ ينَطِْقوُنَ ٨٥  

به سزاي ستمی که کردند، حکم بر ایشان واقع شود؛ و دیگر دَم برنیارند. 

آري اینان در طـول حیاتـشان بـر خـود سـتم کردنـد، و بـه واسـطه ي این ظـلم، بـر دیگران نیز سـتم روا داشـتند. نتیجه ي کارشـان 

چنین اسـت که قـول قطعی بـر آنـان مـحقّق خـواهـد شـد. قـول هـمان تـعلّق اراده ي الهی اسـت. هـمان طـور که در آیه ي ۸۲ 

سـوره ي یس آمـد: إنَِّـما أَمْـرُهُ إِذا أرَادَ شَـيئْاً أَنْ يَـقوُلَ لَـهُ كُـنْ فَـيَكوُنُ. نـصّ این اراده می تـوانـد عـدم هـدایت آنـان بـه طـور قطعی 

بـاشـد، هـمان طـور که در آیات بسیاري از قـرآن کریم آمـد: إِنَّ اللَّـهَ لا يهَْـدِي الْـقوَْمَ الـظَّالمِِـينَ. و می تـوانـد چـنان که عـده اي دیگر از 

مفسـّرین گـفته انـد، حکم عـذاب بـر ایشان بـاشـد. آري اینان دیگر در آن حـال دمی بـرنیاورنـد، یعنی نمی تـوانـند که سخنی 

گویند. 
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در این سـه آیه که گـذشـت، مـباحـث بسیاري در تـفاسیر مـوجـود اسـت. تطبیق زمـان، مکان، و مـصداق این آیات، محـلّ بـحث 

بسیاري اسـت. می تـوانید بـه تـفاسیر مـن جـمله تفسیر شـریف المیزان مـراجـعه بـفرمـایید. مـا قـصد نـداریم وارد این بـحث بـه طـور 

مـفصّل شـویم، چـرا که بـه نـظر حقیر خـالی از فـایده اسـت. امـّا بـالاجـمال در آن حـدّ که بـه فـهم آیات کمک می کند، عـرائضی 

را بیان خـواهیم کرد. فـهم عـادي این آیات، آن هـا را بـه قیامـت تطبیق می کند. امّـا دو محـذور بـاعـث شـده اسـت که بـرخی آیات 

را پیش از وقـوع قیامـت بـدانـند، و بـرخی اصـلاً مـصادیق دیگري که بـعضاً بسیار عجیب هـم هسـت، بـراي آن بیان کنند. 

محـذور اول این اسـت که پیش از آیات نـفخ صـور در کریمه ي ۸۷ آمـده اسـت. وقتی هـنوز نـفخ صـور نشـده اسـت، چـه طـور 

می تـوانـد در قیامـت واقـع شـده بـاشـد؟ دوم این که اشـاره ي آیه ي ۸۳ بـر این اسـت که عـده اي را از میان مـردم مـحشور می کنیم: 

نحَْشرُُ منِْ كُلِّ أُمَّةٍ فوَْجًا؛  در حالی که می دانیم در قیامت همه ي انسان ها محشور می شوند. 

تـوجـّه کنیم که هـر دو محـذور قـابـل مـناقـشه اسـت؛  محـذور اول این که تـرتـّب زمـانی در آیات وجـود نـدارد، در آیـه ي ۸۷ که 

خـواهیم خـوانـد آمـد: وَ يَـوْمَ يُـنْفخَُ فِـي الصُّورِ … ؛ صـرفـاً بیان حـوادث حـول قیامـت اسـت. محـذور دوم در واژه ي حشـر اسـت. 

عـموم مفسـّرین بـه مـحض مـواجـهه بـا لـغات، مـعناي مـعهود ذهنی را لـحاظ می کنند؛  در حـالی که بـارهـا در قـرآن کریم مـشاهـده 

کرده ایم که لـغات در غیر مـعناي مـعهود بـه کار رفـته انـد. حشـر یک مـعناي مـعهود دارد، امـّا اصـل واژه بـه مـعناي گـردآمـدن 

است. ایرادي ندارد تا عده اي از میان همه ي انسان هاي حاضر در قیامت جدا شده و گرد آیند. 

امـّا آن چـه مـوجـب بـود تـا بیش از این ورود بـه بـحث پیدا نکنیم، بی فـایده بـودن آن اسـت. مکان، زمـان، و مـصادیق در فهمیدن 

این کریمه بی اثـر اسـت. خـداونـد در این سـه آیه، تـوجـّه نکردن بـه حـقایق و مـشغول زنـدگی روزمـره بـودن را نکوهـش می کند. 

نتیجه ي کار چنین انـسانی نیز در آیه بیان می شـود. مـهمّ درك مـعرفـت مـطرح شـده در کریمه اسـت. اشـاره ي مـا بـالاجـمال بـه 

بـحث مفسـّرین از دو جهـت بـود: اول این که بـحث بـه طـور کامـل بیان گـردد. دوم که جهـت مـهم تـري اسـت، این که در فـهم 

قـرآن بـاید از مـعهودات و خـصوصـاً پیش زمینه هـا فـاصـله گـرفـت و رهـا شـد. در غیر این صـورت آیات بسیاري بـراي مـا قـابـل 

اندیشه و فهم نخواهد بود. 
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أَلَمْ يرََواْ أنََّا جَعَلنَْا اللَّيْلَ ليَِسْكنُوُا فيِهِ وَ النَّهَارَ مبُْصرِاً إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَيَاتٍ لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ ٨٦  

آیا ندیدند که شب را براي آرامیدن و روز را روشن قرار دادیم،  بی گمان در آن آیاتی براي مؤمنان است. 

این کریمه بـازگشـتی بـه نـشانـه هـاي انـدیشیدن در هسـتی اسـت. خـداونـد مـتعال تـنبهّ بـه شـب و روز می دهـد. می فـرمـاید: در 

شـب که بـراي آرامـش و اسـتراحـت قـرار دادیم نمی انـدیشید؟! در روز که روشـن قـرار دادیم، تـا در پی کار و عـلم بـرآیید فکر 

نمی کنید؟! هـمه ي این هـا آیه و نـشانـه هـایی اسـت بـراي انـسان، اگـر بـخواهـد که انـدیشه کند. امـّا فـقط اهـل ایمان هسـتتند که از 

آیات الهی در هستی عبور نمی کنند. 

وَ يوَْمَ ينُْفخَُ فِي الصُّورِ فَفزَعَِ منَْ فِي السَّمَاواَتِ وَ منَْ فِي الأرَْضِْ إِلَّا منَْ شَاءَ اللَّهُ وَ كُلٌّ أَتوَْهُ داَخرِِينَ ٨٧  

و روزي که در صـور دمیده شـود، هـر که در آسـمان هـا و زمین اسـت می هـراسـد، مـگر آن کس که خـداي خـواهـد؛ هـمه 

فروتنانه نزد او آیند. 

الـفزَعَُ : انـقباض و نـفارٌ يـعتري الإنـسان مـن الـشئ المخيـف، و هوـ مـن جـنس الجـزع، و لا يـقال: فَـزِعْـتُ مـن الـله، كـما يـقال: خـفت مـنه. و 

قوله تعالى: لا يحَزْنُهُُمُ اَلْفزَعَُ اَلأَْكبْرَُ «الأنبياء: ١٠٣» فهو الفزع من دخول النار. 

فَفزَعَِ منَْ فِي اَلسَّماوٰاتِ وَ منَْ فِي اَلأرَْضِْ «النمل: ٨٧» وَ هُمْ منِْ فزَعٍَ يوَْمئَِذٍ آمنِوُنَ «النمل: ٨٩». 

ملاحظات: 

عَـرَّفَ الـلغويوـن الـفزع بـأنـه الـذعرـ و الخوـف، و لـم يـذكرـ أحـد فـيه مـعنى الإنـقباض، و لا أنـه مـن جـنس الجـزع، فهـذا مـن جـيب الرـاغـب، 

كعادته في تخصيص العام و تعميم الخاص، و تقييد المطلق، و إطلاق المقيد! 
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دَخرََ 

قـال تـعالـى: وَ هُـمْ داخِـرُونَ «النحـل: ٤٨» أي أذلاّء، يـقال: أَدْخَـرْتُـهُ فَـدَخَـرَ، أي أذلـلته فـذل، و عـلى ذلـك قوـلـه: إِنَّ اَلَّـذِيـنَ يَسْـتَكبْرُِونَ 

عنَْ عبِادَتِي سيََدْخُلوُنَ جهَنََّمَ داخرِِينَ «غافر: ٦٠». و قوله: يَدَّخرُِ أصله: يذتخر، و ليس من هذا الباب. 

داسـتان این کریمه نـفخ صـور اسـت. دمیده شـدن در صـور در آیات بسیاري از قـرآن کریم آمـده اسـت. مـا نسـبت بـه آن آگـاهی 

نـداریم. این که حقیقتاً در شیپور مـانـندي دمیده می شـود، یا تمثیل اسـت، نمی دانیم. پـس از نـفخ صـور، هـمگان، هـر آن که در 

آسـمان هـا و زمین اسـت، دچـار خـوف و هـراس می شـود. تـنها عـده اي هسـتند که بـه اراده ي خـداونـد هـراس آن روز را تجـربـه 

، یعنی هـمه ي  نمی کنند. امـّا چـه آنـان که می تـرسـند، و چـه اولیائی که خـوف در جـانـشان راه نـدارد، همگی أَتَــوْهُ داَخِــرِيــنَ

مـوجـودات در حـال انکسار، و خـاکساري در پیشگاه او حـاضـر می شـونـد. از مـطالـب گـذشـته روشـن اسـت که كُلٌّ أَتَـوْهُ داَخِـرِيـنَ 

در همه ي حالات و آنات است. اختصاصی به قیامت ندارد. همان طور که قیامت بطن همین عالم است. 

وَ ترََى الجبَِْالَ تحَْسبَهَُا جَامِدَةً وَ هِيَ تمرَُُّ مرََّ السَّحَابِ صنُْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقنََ كُلَّ شَيْءٍ إنَِّهُ خبَيِرٌ بمَِا تَفْعَلوُنَ ٨٨  

و کوه هـا را می بینی، آن هـا را بی حـرکت می پـنداري؛ حـال آن که چـون گـذر ابـرهـا در حـرکتند. این هـا هـمه صـنع خـدایی اسـت 

که هر چیز را استوار نمود؛ او به آن چه می کنید آگاه است. 

الـصُّنْعُ : إجـادةُ الـفعل، فـكل صُـنْعٍ فِـعْلٌ و لـيس كـل فـعل صُـنْعاً، و لا ينسـب إلـى الحـيوانـات و الجـمادات كـما ينسـب إلـيها الـفعل. قـال 

تعالى: صنُْعَ اَللهِّ اَلَّذِي أَتْقنََ كُلَّ شَيْ ءٍ «سورة النمل: ٨٨» 

111



این کریمه را بـه دو طـریق می تـوان شـرح کرد. ابـتدا در ادامـه ي آیات و حـوادث پیرامـون قیامـت؛ بـنابـراین مـعنا چنین می شـود: 

کوه هـایی را که در عـالـم نـماد اسـتحکام و ثـبات می دیدید، و آن هـا را بی حـرکت و جـامـد می پـنداشـتید، در روز قیامـت بـه 

حرکت درخواهند آمد، آن  هم نه حرکتی ساده، به سان ابرها روان خواهند شد.  

دوم مـعنایی جـامـع تـر اسـت؛ کوه هـا در نـظر و نـگاه شـما جـامـد و بی حـرکتند، امـّا روانـند چـونـان حـرکت ابـرهـا. این مـعنا 

اخـتصاصی بـه قیامـت نـدارد. شـامـل همین عـالـم مـادهّ هـم می شـود. این تعبیر می تـوانـد در پـرده ي اول اشـاره بـه حـرکت کوه هـا 

در طـول زمـان داشـته بـاشـد، که امـروزه در عـلوم زمین شـناسی بـه اثـبات رسیده اسـت. و در پـرده ي دوم می تـوانـد اشـاره بـه 

حرکت جوهري داشته باشد، که نوشتار ما محلّ بحث از آن نیست. امَّا براي اهل دقتّ، رهنمایی عمیقی خواهد داشت.  

صُـنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْـقنََ كُلَّ شَـيْءٍ: هـمه ي این هـا صـنع و فـعل الهی اسـت. هـمه  اسـتوار، بی نـقص، و در مسیر کمال اسـت. مـعادل 

است این کریمه با آیات دیگر قرآن کریم:  

الَّذِي أَحْسنََ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقهَُ وَ بَدَأَ خَلقَْ الإنِْْسانِ منِْ طِينٍ (سجده، ۷)  

ثُـمَّ خَـلَقنَْا الـنُّطْفةََ عَـلَقةًَ فخََـلَقنَْا الْـعَلَقةََ مُـضْغةًَ فخََـلَقنَْا المُْـضْغةََ عِـظامـاً فَـكَسوَنَْـا الْـعظِامَ لحَْـماً ثُـمَّ أنَْـشَأنْـاهُ خَـلْقاً آخَـرَ فَـتبَارَكَ اللَّـهُ أَحْـسنَُ 

الخْالِقِينَ (مؤمنون، ۱۴)  

قالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعطْى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقهَُ ثُمَّ هَدى (طه، ۵۰)  

الَّذِي خَلقََ فَسوََّى، وَ الَّذِي قَدَّرَ فهََدى (اعلی، ۲ و ۳) 

إنَِّهُ خَـبيِرٌ بمَِـا تَـفْعَلوُنَ: نتیجه ي کریمه در این عـبارت بیان می گـردد. هـمه چیز مـن جـمله انـسان، و افـعالـش در احـاطـه ي علمی 

خـداونـد مـتعال اسـت. درك این مـهمّ راهـگشاي بسیاري از مـعارف عـالیه اسـت. از آن جهـت که إنَِّهُ خَــبيِرٌ بمَِــا تَــفْعَلوُنَ 

جمع بندي آیه است، می توان آیه را یک بار دیگر از انتها به ابتدا خواند، اهل دقتّ را توشه ها خواهد بود. 
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منَْ جَاءَ بِالحَْسنَةَِ فَلهَُ خيَرٌْ منِهَْا وَ هُمْ منِْ فزَعٍَ يوَْمئَِذٍ آمنِوُنَ ٨٩  

هر که نیکی آرَد، بهتر از آن را خواهد داشت؛ و ایشان از هراسِ آن روز در امانند.  

این آیه و آیه ي بـعد، شـرحی اسـت بـر إنَِّهُ خَـبيِرٌ بمَِـا تَـفْعَلوُنَ که در آیـه ي قـبل آمـد. هـر آن کس که در هسـتی خیري انـجام 

می دهـد، تـنها بـراي خـودش انـجام داده اسـت. بـا این حـال سـنتّ خـداونـد مـتعال چنین اسـت که از خیري که نفعی بـراي او 

نـدارد، بهـترش را بـه مـحسن می رسـانـد. این از رحـمت و کرامـت خـداونـد مهـربـان اسـت. جـبران نیکی انـسان، بـه مـانـند آن چـه 

باور دارد و کرده نیست، بلکه فوق تصوّر اوست. خيَرٌْ منِهَْا خداوند متعال بسیار بالاتر از تصوّر انسان است. 

یکی از مـصادیق خَـيرٌْ مِـنهَْا، ایمنی از فـزع روز قیامـت اسـت. در آیه ي ۸۷ آمـد: وَ يَـوْمَ يُـنْفخَُ فِـي الصُّورِ فَـفزَعَِ مَـنْ فِـي السَّمَاواَتِ وَ 

مَـنْ فِـي الأرَْضِْ إِلَّا مَـنْ شَـاءَ اللَّهُ. عـده اي بـودنـد که از فـزع قیامـت بـه اراده ي الهی ایمن بـودنـد. اسـتثناي آیه ي ۸۷ در این کریمه 

معلوم گردید.  

 ۱

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه)- أَبِی أَیُّوبَ الخَْـزَّازِ قَـالَ سَـمِعتُْ أَبَـاعَـبْداِلـلَّـهِ (علیه السـلام) یَقوُلُ لمََّـا نَـزَلَـتْ هَـذِهِ الآْیةَُ عَلَی النَّبِیِّ (صلی 

الـله علیه و آلـه) مَـنْ جـاءَ بِـالحَْـسنَةَِ فَـلهَُ خیَرٌْ مِـنهْا قَـالَ رَسُـولُ الـلَّـهِ (صلی الـله علیه و آلـه) اللَّـهُمَّ زِدنِْی فَـأنَْـزَلَ اللَّـهُ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی مَـنْ 

جـاءَ بِـالحَْـسنَةَِ فَـلهَُ عَشْـرُ أَمْـثالِـها فَـقَالَ رَسُـولُ الـلَّـهِ (صلی الـله علیه و آلـه) اللَّـهُمَّ زِدنِْی فَـأنَْـزَلَ اللَّـهُ عَـزَّوَجَـلَّ مَـنْ ذاَ الَّـذِی یُقرْضُِ الـلهَ 

قَـرْضـاً حَـسنَاً فیَُضاعِـفهَُ لَـهُ أَضْـعافـاً کثَیِرَةً فَـعَلِمَ رَسُـولُ الـلَّـهِ (صلی الـله علیه و آلـه) أَنَّ الْکثَیِرَ مِـنَ الـلَّـهِ عَـزَّوَجَـلَّ لاَ یحُْصَی وَ لیَْسَ لَـهُ 

منُتْهََی.   

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص١٢٢/ بحار الأنوار ج٦٨، ص٢٤٦ 
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ابـوایوّب خـزّاز گـوید: شنیدم که امـام صـادق (علیه السـلام) فـرمـود: «وقتی آیه: مَـنْ جـاءَ بِـالحَـسنَةَِ فَـلهَُ خیَرٌْ مِـنهْا نـازل شـد، رسـول 

خـدا (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: بـار خـدایا بـر مـن افـزون فـرمـا». و چـون خـداونـد آیه: هـرکس کار نیکی بـجا آورد، ده بـرابـر 

آن پـاداش دارد (انـعام/۱۶۰) را نـازل کرد، پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: «خـدایا بـر مـن افـزون فـرمـا». پـس خـداونـد 

مـتعال آیه: کیست که بـه خـدا «قـرض الـحسنه اي» دهـد، [و از امـوالی که خـدا بـه او بخشیده، انـفاق کند]، تـا آن را بـراي او، 

چـندین بـرابـر کند؟ (بـقره/۲۴۵) را نـازل گـردانید. آنـگاه رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) دانسـت که کثرت و زیادي از 

جانب خداوند متعال به شمارش نیاید و به پایان نمی رسد» 

 ۲

أمیرالمؤـمنین (علیه السـلام)- دَخَـلَ أَبُـوعَـبْداِلـلَّـهِ الجَْـدَلِیُّ عَلَی أَمیِراِلمُْـؤْمنِیِنَ فَـقَالَ (علیه السـلام) یَا أَبَـاعَـبْداِلـلَّـهِ أَلاَ أُخْـبرِکَُ بِـقوَْلِ الـلَّـهِ 

عَـزَّوَجَـلَّ مَـنْ جـاءَ بِـالحَْـسنَةَِ فَـلهَُ خیَرٌْ مِـنهْا وَ هُـمْ مِـنْ فَـزعٍَ یوَْمَـئِذٍ آمِـنوُنَ. وَ مَـنْ جـاءَ بِـالسَّیِّئةَِ فَکبَُّتْ وُجُـوهُـهُمْ فِی الـنَّارِ هَـلْ تجُْـزَوْنَ إِلَّـا مـا 

کنُتُْمْ تَـعْمَلوُنَ قَـالَ بَلَی یَا أَمیِراَلمُْـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) جُـعِلتُْ فِـداَکَ فَـقَالَ الحَْـسنَةَُ مَـعرِْفَـةُ الْـوَلاَیةَِ وَ حُـبُّنَا أهَْـلَ البْیَتِْ وَ السَّیِّئةَُ إنِْکَارُ 

الوَْلاَیةَِ وَ بُغْضنَُا أهَْلَ البْیَتِْ ثُمَّ قرََأَ عَلیَهِْ هَذِهِ الآْیةََ.  

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص١٢٢/ الکافی ج١، ص١٨٥ 

امـام بـاقـر (علیه السـلام) فـرمـود: ابـوعـبداالله جـَدلی بـر امیرالـمؤمنین (علیه السـلام) وارد گشـت، امـام (علیه السـلام) فـرمـود: «اي 

ابـاعـبداالله! دوسـت داري دربـاره ي آیه: مَـن جَـاء بِـالحَـسنَةَِ فَـلهَُ خیَرٌْ مِّـنهَْا وَ هُـم مِّـن فَـزعٍَ یوَْمَـئِذٍ آمِـنوُنَ، وَ مَـن جَـاء بِـالسَّیِّئةَِ فَکبَُّتْ 

وُجُـوهُـهُمْ فِی الـنَّارِ هَـلْ تجُْـزَوْنَ إِلَّـا مَـا کنُتُمْ تَـعْمَلوُنَ تـو را آگـاه کنم»؟ عـرض کرد: «بلی! اي امیرالـمؤمنین (علیه السـلام) فـدایت 

شـوم»! فـرمـود: «حـسنه شـناخـت ولایت و مـحبتّ بـه مـا اهـل بیت (علیهم السـلام) اسـت و سیئِّه انکار ولایت و کینه ورزیدن 

نسبت به ما اهل بیت (علیهم السلام) است» سپس این آیه را قرائت نمود. 
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 ۳

الـباقرـ (علیه السـلام)- جَـابِـراٍلجُْعْفِیِّ أنََّـهُ سَـأَلَ أَبَـاجَـعْفرٍَ (علیه السـلام) عَـنْ قَـوْلِ الـلَّـهِ عَـزَّوَجَـلَّ مَـنْ جـاءَ بِـالحَْـسنَةَِ فَـلهَُ خیَرٌْ مِـنهْا وَ هُـمْ مِـنْ 

فزَعٍَ یوَْمئَِذٍ آمنِوُنَ وَ منَْ جاءَ بِالسَّیِّئةَِ فَکبَُّتْ وُجوُههُُمْ فِی النَّارِ قَالَ الحَْسنَةَُ وَلاَیةَُ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ السَّیِّئةَُ عَداَوَتهُُ وَ بُغْضهُُ.  

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص١٢٢/ بحار الأنوار ج٢٤، ص٤٢ 

جـابـر جعفی از امـام بـاقـر (علیه السـلام) تفسیر این آیه: مَـنْ جـاءَ بِـالحَـسنَةَِ فَـلهَُ خیَرٌْ مِـنهْا وَ هُـمْ مِـنْ فَـزعٍَ یوَْمَـئِذٍ آمِـنوُنَ، وَ مَـنْ جـاءَ 

بِـالسَّیِّئةَِ فَکبَُّتْ وُجُـوهُـهُمْ فِی الـنَّارِ را پـرسید. امـام (علیه السـلام) فـرمـود: «حـسنه ولایت علی (علیه السـلام) و سیئّه بـغض و 

دشمنی با اوست» 

وَ منَْ جَاءَ بِالسَّيِّئةَِ فَكبَُّتْ وُجوُههُُمْ فِي النَّارِ هَلْ تجزَُْوْنَ إِلَّا مَا كنُتُْمْ تَعْمَلوُنَ ٩٠  

و هر که بدي آرَد، به رو در آتش افکنده شوند؛ آیا جز آن چه می کردید کیفر داده می شوید؟ 

الْكبَُّ : إسقاط الشئ على وجهه. قال عزوجل: فَكبَُّتْ وُجوُههُُمْ فِي اَلنّارِ «النمل: ٩٠». 

ملاحظات: 

قيََّدَ الراغب الكبَّ بالسقوط، و ليس شرطاً. و قيد الكوكب بالمشاهد، و ليس شرطاً. 

و فســره الخــليل بــصرع الــشئ لــوجــهه «٣٤٢/٥» و ابــن مــنظور بــصرع الــشئ «٧٦/٢» و ابــن فــارس «١٥٢/٥» و الجــوهـرـي 

«٦٢٢/١» بالإذلال و الصرف عن الشئ. 

و كلها أدق من تعريف الراغب. 
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در بـرابـر مـحسن، گنهکار اسـت. الـبته جَـاءَ بِـالسَّيِّئةَِ کسی اسـت که بـدي رویهّ ي زنـدگی اش شـده بـاشـد. مـراد کسی نیست که 

گـاهی مـرتکب معصیت می شـود. این شـخص بـا آتـش مـواجـه خـواهـد شـد. تعبیر فـوق الـعاده دقیقی اسـت: كبَُّتْ وُجُـوهُـهُمْ فِـي 

النَّارِ. بـرخـلاف مـعناي رایج در این آیـه، مـراد این نیست که بـا صـورت در آتـش انـداخـته می شـود! مـعناي دقیق کبّ هـمان طـور 

که در لـغت آمـد، مـواجـهه ي بـدون واسـطه اسـت. تعبیر مـواجـهه ي وجـوه، بی واسـطه بـا آتـش، یعنی وجـودشـان که وجـه نـمادِ آن 

است، آتش می شود. آتش از درون است که فوران می کند. نمود بدي در جانِ انسان آتش است.  

هَـلْ تجُْـزَوْنَ إِلَّا مَـا كُـنتُْمْ تَـعْمَلوُنَ: بـرخـلاف محسنین که فَـلهَُ خَـيرٌْ مِـنهَْا اسـت، مسیئون بـه قـدرِ بـاور، صـفات، و کرده شـان جـزا داده 

می شـونـد. این هـم سـنتّ و رحـمت الهی اسـت. چـرا که طـریق بـرون شـدن از آتـشِ درون اسـت. الـبته اگـر خـود بـخواهـند که از 

این حال شوم خارج گردند. 

الـرـّســول (صلی الــله علیه و آلــه)- عَــنْ جَــابِــرٍ (رحــمة الــله علیه)، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الــلَّـهِ (صلی الــله علیه و آلــه): یَا عَلِیُّ (علیه 

السـلام) لَـوْ أَنَّ أُمَّتِی صَـامُـوا حتََّی صَـارُوا کَالأَْوْتَـادِ، وَ صَـلَّواْ حتََّی صَـارُوا کَالحَْـنَایَا، ثُـمَّ أَبْـغَضوُکَ لأکََبََّهُمُ اللَّـهُ عَلَی مَـنَاخِـرهِِـمْ فِی 

النَّار. 

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص١٣٠/ شواهد التنزیل ج١، ص٥٥٠ 

جـابـر (رحـمة الـله علیه) گـوید: پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: «اي علی (علیه السـلام)، اگـر امُـّت مـن آن قـدر روزه بگیرنـد 

که شـبیه میخ شـونـد، و آن قـدر نـماز بـخوانـند که قـامـتشان چـون کمان خـمیده شـود، امـّا کینه ي تـو را بـه دل داشـته بـاشـند، 

خداوند حتماً آنان را با صورت در آتش خواهد افکند». 
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إنَِّمَا أُمرِتُْ أَنْ أَعبُْدَ ربََّ هَذِهِ البَْلْدَةِ الَّذِي حرََّمهََا وَ لهَُ كُلُّ شَيْءٍ وَ أُمرِتُْ أَنْ أَكوُنَ منَِ المُْسْلِمِينَ ٩١  

جـز این نیست که فـرمـان یافـته ام خـداونـدِ این بـلاد را که آن را مـحترم داشـته پـرسـتش کنم. آري هـمه چیز تـنها از آنِ اوسـت؛ 

و هم چنین فرمان یافته ام که از تسلیم شدگان باشم. 

سـپس پیامـبر اکرم از مـأمـوریت و رسـالـتش سـخن می گـوید؛ می فـرمـاید: مـن فـرمـان یافـتم تـا بـندگی خـدا کنم. خـدایی که 

پروردگارِ این سرزمین است. سرزمینی که آن را کرامت بخشید، و محترم دانست.  

لَـهُ كُلُّ شَـيْءٍ: مـعرفتی کلّی و کلیدي اسـت. هـر جـان و شیئ که در هسـتی هسـت، بـراي اوسـت. مـفهوم والایی که بـارهـا در 

قـرآن کریم بـا تـعابیر مـتفاوتی بیان شـده اسـت. صـرفـاً یک آیه را نـقل کنیم: إِنَّ اللَّـهَ لَـهُ مُـلكُْ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ يُـحيِْي وَ يمُِـيتُ وَ 

ما لَكُمْ منِْ دُونِ اللَّـهِ منِْ وَلِيٍّ وَ لا نَصيِرٍ (توبه، ۱۱۶) 

أُمِـرتُْ أَنْ أَكُـونَ مِـنَ المُْسْـلِمِينَ: پیامـبر اکرم در ادامـه می فـرمـاید: مـن فـرمـان یافـتم تـا تسـلیم کامـل خـداونـد مـتعال بـاشـم. تسـلیم 

هـمان طـور که عـرض شـد از مـراتـب تـوکّل اسـت. انـسان مـتوکّل تسـلیم خـداونـد مـتعال بـاشـد. واژه ي مسـلمان نیز بـه همین 

لحاظ معنایی است.  

  

وَ أَنْ أَتْلوَُ الْقرُآْنَ فَمنَِ اهتَْدَى فَإنَِّمَا يهَتَْدِي لنَِفْسهِِ وَ منَْ ضَلَّ فَقُلْ إنَِّمَا أنََا منَِ المنُْْذرِِينَ ٩٢ 

و این که قـرآن را بـخوانـم، آري هـرکس راه یافـت، بـراي خـویش راه یافـته اسـت. و هـرکس گمگشـته شـد، (خـود زیان 

می بیند). بگو: من تنها از بیم دهندگانم. 

  

این آیه عـطف بـر أمرـت در آیه ي قـبل اسـت. مسـئولیت دیگري که خـداونـد بـر عهـده ام گـذارده این اسـت که قـرآن را تـلاوت 

کنم. روشـن اسـت که مـراد از تـلاوت قـرآن، خـوانـدن قـرآن بـراي مسـتعمین اسـت. ادامـه ي کریمه بیانی کلّی اسـت که تتمیم دو 

آیه ي ۸۹ و ۹۰ اسـت. می فـرمـاید: هـر آن  کس که راه حقیقت را پیدا کرد، خـود را از این سـراي مـادهّ نـجات داد. غیر از 
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خـودش نفعی بـه دیگري نمی رسـد. و در مـقابـل هـر کس گمگشـته شـد، و در راه مـانـد، تـنها خـودش زیان می بیند. از گـمراهی 

او نیز ضـرري بـه دیگري در هسـتی نمی رسـد. پیامـبر بـه ایشان بـگو: مـن تـنها هشـداردهـنده و بیم دهـنده هسـتم. شـما آزادید و 

مختار، می توانید حقیقت را بیابید، و می توانید در مادهّ غرق شوید. 

وَ قُلِ الحَْمْدُ لِلَّهِ سيَرُِيكُمْ آيَاتهِِ فتََعرِْفوُنهََا وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلوُنَ ٩٣ 

و بـگو: حـمد تـنها از آنِ خـداسـت. زودا که آیات خـود را بـه شـما نـشان دهـد، و آن هـا را بـشناسید. آري پـروردگـارت از آن چـه 

می کنید غافل نیست.  

پـایان سـوره بـا حـمد خـداونـد اسـت. این گـزاره ي مـعرفتی که از نفیس تـرین آمـوزه هـاي اسـلام اسـت. آري هـر طـور که زنـدگی 

کنید، زودا که آیات مـرا می بینید، آیاتی که مـانـند دنیا دیگر نمی تـوانید آن هـا را انکار کنید. سَـيرُِيـكُمْ آيَـاتِـهِ فَـتَعرِْفُـونَـهَا می تـوانـد 

اشـاره بـه آیه ي ۸۲ همین سـوره، و خـروج دابّـة بـاشـد؛  و می تـوانـد مـعناي مـطلق ظـهور و بـروز آیات الهی در قیامـت بـاشـد. 

روزي که حقیقت آشکار می شود، و دیگر انکار معنا ندارد.  

مَـا رَبُّكَ بِـغَافِـلٍ عَمَّا تَـعْمَلوُنَ: اشـاره ي دوبـاره اي اسـت بـه احـاطـه ي علمی خـداونـد بـه هـمه ي مـوجـودات. از آن جـمله اسـت 

احوال و کرده هاي انسان.  

الحمدلله ربّ العالمین، و صلّی اللهّ علی محمّد و آله الطیبّین الطّاهرین. 

تمام شد به فضل بی کران الهی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ معادل ۱۴ ذي القعده ۱۴۴۷ 

118


